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 أمر إلی الغیر  1و هی تفویض

 کاري به دیگري است واگذاردنوکالت، 

  ،2لیعمل له حال حیاته

 دهد؛ تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام

 ا.الاُمور إلیه له حاله أمر من 3إرجاع تمشیۀ أو

 ارجاع دهد.دیگري  به را امري از امور براي او در حال حیاتش انداختن راه یا

 

 المقصود، هذا  علیلَّبکلّ ما دَ ،تاج إلی إیجابیح ،هی عقد و

 .کندهر لفظی که دلالت براین مقصود  اب ،که به ایجاب احتیاج دارد ،ي استوکالت عقد 

 

 5«وکّلتک:»4کقوله

  « تو را وکیل نمودم» : مانند قول او

  6«أنت وکیلی فی کذا»  أو

 «منی در فلان کار کیلو تو» یا

 8هانحو و« إلیک 7فوضته» أو

 .اینها و مانند« آن را سپردم توبه  » یا

 « داري بع»: الظاهرکفایۀ قوله بل

 «ام را بفروشخانه»: او گفته اًبلکه ظاهر

 به التفویض المذکور فیه قاصداً

 کافی است.شود،  واگذاردرحالی که قصدش این باشد که امر فروش خانه به او           

 

                                           
.سپردن1  

.تا زمان زنده بودن موکل2  

.راه انداختن کار 3  

.حا حیات موکل4  

.تو را وکیل کردم5  

.فلان کار6  

. آن را به تو سپردم7  

. چیزهاي شبیه آن8  

ماهیت 

 وکالت

وکالتایجاب   

 

 

مثال های 

 ایجاب
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 1بهالرضا  بکلّ ما دلّ علی قبول و

 .دنکزي که دلالت بر رضایت به آن بیچ با هر ،قبول احتیاج دارد به و

 

 بعد الإیجاب 3ما وکّل فیه 2الظاهر أنّه یکفی فیه فعل بل

 از ایجاب، کفایت می پسشده،  ادهد که در آن به او وکالت کاريانجام قبول ظاهر  در بلکه

 . کند

 

 4وقوعها بالمعاطاة الأقوي بل     

 .شود یم آن است که وکالت با معاطات واقع بلکه اقوي

 لذلک 8فتسلّمه ،7لیبیعه ،6إلیه متاعاً  5بأن سلّم 

 .بگیرد فروش رايب و آنراو ا،تا آنرا بفروشد ،کالایی را تسلیم کند به او که به این

 

  بالکتابۀ من طرف الموکّل؛ لا یبعد تحقّقها بل 

 وکل تحقق یابد،وکالت با کتابت از سوي م بلکه بعید نیست که

 بما فیها من طرف الوکیل والرضا

 .به صورت کتابت صورت گیردوکیل  سويو رضایت به آنچه در آن هست از 

 إلیه مدة، وإن تأخّر وصولها

                                           
. رضایت به ایجاب1  

. انجام دادن2  

همان موضوع و متعلق به ئکالت است . در آنچه وکیل کرده است.3  

. داد و ستد4  

.تسلیم کند5  

. کالایی را6  

. تا آنرا بفروشد7  

. آن را بگیرد.8  

  

 
 

 
 

 
 

قبول عقد 

 وکالت

 قبول عملی

کالت و

 اتیمعاط

عقد وکالت به 

 نحو کتبی
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 آن نوشته با تاخیر واقع شود گرچه وصول

 

 

 وقبولها بین إیجابها 1فلایعتبر فیها الموالاة   

 .نیست شرطدر وکالت  قبولپس موالات بین ایجاب و             

 

 

 4بما لا یتّسع فی غیرها الأمر فیها 3یتّسع: 2بالجملۀو  

 توسعه نمی یابد.که غیر وکالت  دارد يا امر وکالت توسعه آنکه خلاصه،

 

 : أنّه لو قال الوکیل حتّی             

 گفت:حتی این که اگر وکیل به طوراستفهام             

 5مستفهماً « یلک فی بیع دارك؟أنا وک»           

 «؟وکیل تو هستم اتآیا من در فروش خانه»             

  6وتم؛ صح« عمن»: فقال

 و تام می شود، صحیح: بلی، عقد بگوید خساپدر 

 د.بمثله فی سائر العقو 7نکتف وإن لم

 ه ایم.ل آنرا در سایر عقود کافی ندانستهرچند مث
 

 لأحوط التنجیزترط فیها علی ایش(: 1)مسأله  

 بنا براحتیاط واجب تنجیز شرط است در وکالت

 

                                           
 1.پیاپی هم آمدن

.خلاصه2   

 3.توسعه داد

. غیر از وکالت4  

. با حالت پرسشی5  

. تام می شود6  

. هر چند کافی ندانسته ایم7   

موالات 

 در وکالت

 نتیجه

قبول 

وکالت 

 استفهامی

در  نجیزت

 وکالت
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 الوکالۀ علی شیء عدم تعلیق أصل بمعنی

 يامرعنی نکردن اصل وکالت بر به م

 .کذا فی کلّتک و ،3أهلّ هلال الشهر أو زید، 2قدم ا1إذ: مثلاً -کقوله

 «.کردم را در فلان کار وکیل می شد تو رویتاگر زید آمد یا اگر هلال اول ماه »: مثلاًهمانند گفته اش 

 

 5بتعلیق متعلّقها 4لابأس نعم،

 البته معلق کردن متعلق وکالت هیچ اشکالی ندارد.

 زید إذا قدم ،7داري 6فی أن تبیع ،أنت وکیلی: کقوله

 هرگاه زید بیاید. ،وکیل من هستی ،همانند گفته اش: تو در این که خانه ام را بفروشی

 ا.ذا فی وقت کذک 8وکّلتک فی شراء أو

 یا ترا در خریدن فلان کالا در فلان زمان وکیل کردم.

 

  الاختیار و و العقل و القصد البلوغ شترط فی کلّ من الموکلّ و الوکیل،ی(: 2)مسأله       

 شرط است اختیار و قصد و عقل و بلوغ در هر یک از موکلّ و وکیل،

 .لمجنون و المکرها و 11من الصبی 10ولا التوکل9ّالتوکیل  یصح فلا

 .نیست کرهَ صحیحوکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُ پس

 

                                           
 1.هرگاه، وقتی

.آمد2  

 3.هلال اول ماه رویت شد

 4.هیچ اشکالی ندارد

 5.موضوع وکالت

 6.بفروشی

 7.خانه ام را

 8.خریدن

.وکالت دادن )توسط موکل(9  

.وکیل شدن10  

.کودك11   

عنی م

 در تنجیز

 توکال

تعلیق در 

متعلق 

 وکالت

شرایط 

وکیل و 

 موکل
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 لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجردّ إجراء العقد علی الأقرب نعم،

 تاجراي عقد، بلوغ شرط نیسبراي صرف  در وکیلبنابر اقرب البته 

 .مراعیاً للشرائط ،إذا کان ممیزاً ،فیه وکیلهت فیصح

 .کند را مراعات عقد شرایط و ،باشد بوده ممیزهرگاه  ،است صحیح در اجراي عقد، کردن صغیر پس وکیل

 

 کلّ فیه و لتصرفّ فیماا فی الموکلّ کونه جائز 1یشترط و

 .تصرفش در آن جایز باشد دهد، آنچه را که وکالت در آن می شرط است موکلّ در

  2وکیل المحجور علیه لسفه أو فلست یصح فلا

 شده افلاس محجور یا سفاهت خاطر به که کسییح نیست وکالت بدهد صح پس

 غیره کالطلاق 4دون ،3فیما حجر علیهما فیه

 .دبده تلادیگري وکبه  تواند که می طلاقمانند  دیگر کارهاي در نه امااست  شده محجور  آن از که مالی در

 جائزاً له ولو بالتسبیب 5یکون إیقاعه وأن

 واسطه، باشد، به هرچند ،برایش جایز باشد آن چیز که واقع ساختن و این

 التوکیل فی عقد النکاح  نهم یصح فلا

 وکیل گرفتن در عقد نکاح صحیح نیست براي او سپ

 .الصید إن کان محرماً 6أو ابتیاع

  .رم باشدحِیا خریدن شکار در صورتی که مُ 

 

 7ل فیهشرعاً من مباشرة ما توکّ  عقلاً و الوکیل کونه متمکّناً فی و

 وکالت پیدا کرده که آنچه قدرت داشته باشد نسبت به شرعی و عقلی از حیثاست که  و در وکیل شرط

 دهد، انجام باشرتاًم

 المحرم فیما لا یجوز له، کالۀو  فلاتصح

 پس صحیح نیست وکیل شدن محرم در اموري که براي او جایز نیست.

 .إیقاع عقد النکاح و 8إمساکه کابتیاع الصید و 

 .عقد نکاح شکار و نگاهداري آن و واقع ساختن مانند خریدن

 

                                           
 1.شرط است

 2.ورشکستگی

 3.در اموري که در آن محجور شده اند

 4. الا، مگر ، نه، کمتر

 5.واقع ساختن آن

 6.خریدن شکار

  7.در آنچه وکیل شده است

 8.نگه داشتن

شرط نبودن 

بلوغ وکیل در 

 اجراء عقد

 

 

شرط جایز 

التصرف 

 بودن موکل

شرط تمکن 

 عقلی و

شرعی وکیل 

 در انجام کار
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  یشترط فی الوکیل الإسلام،لا(: 3مسأله ) 

 که وکیل مسلمان باشد، شرط نیست

 الکافر و المسلم عن فطرة عن کان إن ود المرت و بل الکافر کالۀ و فتصح

 .طرف مسلمان و کافر صحیح است از - فطري باشد اگرچه – مرتد حتی بالاتر از آنپس وکیل شدن کافر، 

  الکافر، من وقوعه لا یصح إلاّفیما

 صحیح نیست، کافر توسطآن  انجاممگر در موردي که 

 لکافر، 1کابتیاع المصحف

 مانند خریدن قرآن کریم براي کافر

 وکاستیفاء حقّ من المسلم، 

 استیفاي حقی از مسلمان و مانند

 .ذلک لمسلم معه و إن کان 2مخاصمۀ أو 

 .باشد براي مسلمان آن نزاع اگرچهو با ا ینزاع یا

 

 .3هلا حجر علی أو فلس عن غیرهما ممن وکالۀ المحجور علیه لسفه تصح(: 4)مسأله 

 نیست محجور خودش که براي موکلی خواه به جهت سفاهت باشد یا ورشکستگی وکیل شدن شخص محجور

 .است صحیح

 

 

  – رّفات فی مالهبعض التص للصبی 4جوزنالو (: 5)مسأله  

 -اگر براي بچه بعضی از تصرفات را در مالش جایز بدانیم

 6لمن بلغ عشر سنین 5کالوصیۀ بالمعروف

 براي کسی که ده ساله است. )کارنیک( مانند وصیت کردن به کارهاي معروف

 .7هجاز له التوکیل فیما جاز ل

 .ایز استبرایش ج تصرف در آن چیزي که وکیل بگیرد جایز استبراي کودک 

 

                                           
 1.قرآن

  2.طرح نزاع کردن

 3.از کسی که محجور نیست

 4.اگر جایز بدانیم

 5.کار نیک

 6.براي کسی که رسیده به سن ده

  7.براي او

 

شرط 

نبودن 

اسلام در 

 وکیل

صحت وکالت 

)وکیل شدن( 

 محجور

جایز بودن 

توکیل صبی 

 در وصیت
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 1شرط فیهما استدامۀ، کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداء(: ما 6)مسأله  

 .باشد شرط می براي آن دو هم اش ادامه در ،شرط است در ابتدا در موکّل و وکیل آنچه که

  3أو اغمی علیهما 2فلو جناّ

 شوند بیهوش یا دیوانه موکّل یا وکیل پس اگر

 ا وکّل فیه أو حجر علی الموکّل فیم

 شود، محجور در آنچه که وکالت داده موکّل یا

 الأحوط علی بطلت الوکالۀ

)از لحظه جنون یا اغماء باطل می شود نه قبل از آن، یعنی منفخ می  .شود می باطلت بنابر احتیاط واجب وکال

 شود.(

 .إلی توکیل جدید 5المانع احتاج عودها 4ولو زال

 وکالت به وکیل نمودن مجدد، احتیاج دارد. گشتون و اغماء( بازبر طرف شود )مثل جنواگر مانع 

 

 

 6شترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسهی(: 7)مسأله 

 باشد. )مشروع( در آنچه که در آن وکالت داده می شود شرط است که ذاتاً جایز

 إیقاعه علی شرعاً سلطنۀ للموکلّ یکون وأن

 ع ساختن آن داشته باشد. بر واق قدرت شرعی موکل اینکه و

  ونحوها، والقمار السرقۀ و کالغصب المعاصی فی توکیل فلا

 قمار و مثل آنها غصب و دزدي و بروکیل گرفتن صحیح نیست بر گناهانی همچون  بنابراین

 .علیه 7علی بیع مال الغیر من دون ولایۀ ولا

 .ولایتی بر آن داشته باشد و فروش مال دیگري بدون آن که

 

                                           
 1.در ادامه

 2.هر دو مجنون شوند

 3.هر دو بیهوش شوند

 4.برطرف شود

 5.بازگشت آن

  6.ذاتا مشروع باشد

 7.بدون

استمرار 

شرایط وکیل و 

در طول موکل 

 وکالت

 

شرایط مورد 

 وکالت



 8 

 

 وقوعه منه شرعاً  علیه خارجاً مع کونه مما یصح تعتبر القدرة ولا 

 .نیست شرطاست ـ  او شرعاً صحیح سوي با این که وقوع آن از - بر آن در خارج قدرت داشتن

 2همن یقدر علی 1ماله من غاصب أن یوکّل فیه یقدر علی أخذ فیجوز لمن لم

قدرت دارد،  که کسی را که بر آن ب ندارد، جایز استقدرت گرفتن مالش را از غاص براي کسی که بنابراین

 د.وکیل نمای

 

  أمر، إیقاع من عقلاً أو شرعاً 3یتمکنّ لم(: لو 8)مسأله  

 یستن کنممی عقللحاظ  به یا وی شرعلحاظ  به که کاري انجام براي وکیل بگیرد اگر

 .التوکیل حین حاصل غیر أمر حصول إلّابعد

 .نبود گرفتن واقع وکالت حال در که امري شدن واقع از بعد مگر

 ،5حبالته فی تکن لم 4امرأة کتطلیق

 یستن همسرش که زنیبراي طلاق دادن  بگیرد وکیل اینکه مثل

 .ذلک ونحو ،6معتدة أو مزوجۀ کانت من وتزویج 

 . است دیگري عده در یا و دیگري عقد در که را براي او تزویج کند زنی .بگیرد وکیل یا و

 7منه فی جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّنفلا إشکال 

و ممکن شدن  مانعرفتن بین  زا تبع به و مانع بین رفتن از بعد براي وکالتی چنین جایز بودن در نیست اشکالیهیچ 

 آن

 

 

                                           
.وکیل کند در آن1  

 2.کسی که قدرت آن را دارد

 3.ممکن نباشد

 4.مثل طلاق دادن زنی

 5.در زوجیت وي

 6.داراي عده

  7.به تبع آنچه ممکن شده است

نبودن  شرط

داشتن قدرت 

خارجی برای 

 موکل

جایز نبودن 

توکیل در 

کارهایی که 

عقلا و شرعا 

ممکن 

نیست.پس از 

 مانعزوال 

 



 9 

ا أو طلاقه ثم تزویج امرأة له فی – مثلاً – یوکّله بأن ،2علیه رتّب ما إیقاع ثم 1یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه بأن

 .بیعه ونحو ذلک 3شراء مال ثم

 .قدمه اي را واقع سازد، سپس برآن چیزي دیگر واقع سازدبتدا ما در بگیرد وکیل که این مثل

 .ها این امثال و بفروشد را آن سپس و بخرد او براي را مالی نخست کند در اینکه وکیل را اومانند آنکه 

 یکون هو من مصادیقه یجوازه لو وقعت الوکالۀ علی کلّ  أنّ الظاهر کما

 کلی آن مصادیق از یکی بالا هاي مثال که باشد کلی امري انجام بروکالتی است که  زواج ظاهر که همانطور

 د. باش

 

  جمیع اموره، لو وکّله علی 4کما 

 کندش دخو اموردر همه  وکیل را او اینکه مثل

 .غیرهما و فیکون وکیلاً فی المتجدد فی ملکه بهبۀ أو إرث بیعاً ورهناً

 شود می  آن صاحب ها  این غیر یا رهن یا بیع یا یا هبه ارث طریق از که از نو اموالی در وکیلدر این صورت  که

 د.بو خواهد نیست او ملک فعلاً و

  التوکیل فی المرتّب علیه، و أما التوکیل استقلالاً فی خصوصه من دون

 آن مقدمۀ انجامگرفتن وکیل در  بدون کارها گونه آن خصوص انجام درمستقلا  وکیل گرفتن اما

 .بل الظاهر عدم الصحۀ ففیه إشکال،

 .نباشد جایزه ک است این ظاهراً بلکه است اشکال محل مقدمه آن حصول یا و

                                           
 1.مقدمه

 2.ذي المقدمه )نتیجه(

 3.سپس

 4.همانطور که

 

 

 مثال

جواز توکیل 

در امور 

 مستقبل
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 2 أو قابلاً - کانقضاء العدة - قابل للتوکیل بین ما کان المرتبّ علیه غیر 1غیر فرق من

 .باشد( توکیل)قابل  یا و عده رسیدن به سر مثل نباشد کیلتو قابل اش مقدمه که فرقی ندارد

 بعد انقضاء عدتها  فی تزویج المعتدة 3یوکّل یجوز أن فلا

 اش عده از بعد است عده در که را زنی اینکه در وکیل کند را کسی نیست جایز پس

 بعد طلاقها 4و المزوجۀ

 . ورددرآ وي عقد به شوهرش طلاق از بعد دارد شوهر که را و زنی

  ،5فی طلاق زوجۀ سینکحها وکذا

 دهد طلاق نکرده نکاح خود براي هنوز که زنی همچنین و

 کونحو ذل 6متاع سیشتریه بیع أو

 .ها اینل امثا و بفروشد برایش خرید خواهد بعداً  که را کالایی یا و

 

 شترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للتفویض إلی الغیری(: 9)مساله  

 ه مورد وکالت قابل تقویض به دیگري باشد.شرط است ک

 فیه المباشرة من الموکّل 7بأن لم یعتبر

 نباشد. شرطبه اینکه مباشرت موکل در آن 

                                           
 1.بدون فرق

 2.یا قابلیت داشته باشد

 3.وکالت بدهد

 4.به زوجیت درآورد

 5.به نکاح خود خواهد درآورد

 6.خواهد خرید

  7.شرط نباشد

جایز نبودن 

توکیل در 

که  یکارهای

عقلاً شرعاً 

 ممکن نیست
 پس از زوال

 مانع

ت شرط مباشر

 و عدم
 مباشرت موکل
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 فیه التوکیل عملاً بقید المباشرة لا یصح 1تقبل فلو

 پس اگر عملی را قبول کند که مقید به مباشرت خودش باشد توکیل در آن صحیح نیست.

 فیها التوکیل لا یصحف - وغیرها و الحج 2کالصلاة و الصیام لبدنیۀأما العبادات ا و

 .صحیح نیست ها این و غیر هاي بدنی مانند نماز و روزه و حج اما توکیل در عبادت

 المیت کالصلاة وغیرها عن عن العاجز أو کالحج ،3إن فرض صحۀ النیابۀ فیها عن الحیو 

 باشد مانند حج از شخص عاجز، یا از میت مانند نماز و غیر این هااگرچه فرضاً نیابت در آنها از زنده صحیح  

 . النیابۀ غیر الوکالۀ اعتبارا فإنّ

 زیرا نیابت اعتباراً غیر از وکالت است.

 

 

 .5ّّالمستحق لیإ وإیصالاً  4إخراجاً  - الزکاة و الخمس و الکفّارات - الوکالۀ فی العبادات المالیۀ تصح نعم،

و  آن)حساب کردن خمس و زکات( ه در خارج نمودنخواند زکات و خمس و کفارات مان مالی هاي عبادت

 ت.صحیح اس حقمست به آن در رساندن چه

 

 

 

 والمضاربۀ، والودیعۀ، العاریۀ، و والهبۀ، التوکیل فی جمیع العقود، کالبیع، والصلح، والإجارة، یصح(: 10)مساله  

 وقبولاً إیجاباً والنکاح والوکالۀ، والکفالۀ، والحوالۀ، والضمان، شرکۀ،وال والرهن، والقرض، والمساقاة، والمزارعۀ،

 الجمیع فی

مساقات و  مضاربه و مزارعه و در تمام عقدها مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و گرفتن وکیل

جاب و چه از و نکاح، صحیح است چه از جهت ای ضمان و حواله و کفالت و وکالتو  قرض و رهن و شرکت

 ها این جهت قبول در همه

 

 

 

                                           
  1.پس اگر قبول کند

 2.همانند نماز و روزه

 3.از سوي زنده

 4.خارج کردن )یعنی محاسبه نمودن میزان زکات و خمس و کفارات و آنرا از مالی معکف خارج نماید.(

  5.رساندن به مستحق )صاحب حق(

 

عدم جواز 

در  وکالت

عبادات 

 بدنی

جواز وکالت 

در عبادات 

 مالی

 

جواز توکیل 

در کلیه 

 عقود
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 جواز توکیل در برخی از ایقاعات
 ه.العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاط وفسخ وإسقاطها، بالشفعۀ والأخذ الإبراء، و الطلاق و الوقف و الوصیۀ فی وکذا

 خ عقد در مواردوصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فس در گرفتن وکیل و همچنین

  .ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است

 الرجوع إلی المطلّقۀ الرجعیۀ  والظاهر صحته فی

 است، صحیح رجعیه مطلقه به رجوع در وکیل گرفتن ظاهراً

 .2بالزوجیۀ حتّی یرتفع به متعلّق الوکالۀ تمسکاً التوکیل صرف 1إذا أوقعه علی وجه لم یکن

 و نباشد زوجیت به تمسک گرفتن وکیل صرف که دهد انجام به نحوي را توکیل که است صورتی در این البته

 رد.گذا نمی باقی وکالت انجام براي موردي دیگر و شود می شمرده رجوع گرفتن وکیل همین گرنه

 .3والظهار یبعد صحته فی النذر و العهد ولا

 بعید نیست که توکیل در نذر و عهد اظهار صحیح باشد.

  الإقرار؛ و الشهادة و 4لیمین و اللعان و الإیلاءفی ا یصح ولا 

 نیست و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح سوگند در( وکالت)اما 

 .فی الأخیر علی إشکال

 .اشکال هست محل خريآ در  صحیح نبودن آن اگرچه

 

 یصح التوکیل فى القبض و الاقباض فى موارد لزومهما(: 11)مساله  

 ن در قبض و اقباض در مواردى که قبض و اقباض لازم است ،وکیل گرفتصجیح است 

 5إلی العوضینکما فى الرهن و القرض و الصرف بالنسبۀ 

 و معوض نند رهن و قرض و صرف نسبت به عوضهما

 بالنسبۀ إلی الثمن والسلم

 و بیع سلف نسبت به ثمن

 ا.الدیون واستیفائها وغیره 6إیفاء فی و

 و غیر این ها و اداي دیون و استیفاي آنها

                                           
.به گونه اي نباشد1  

.متعلق وکالت از بین برود2  

.مرد پشت همسرش را بزند و بگوید پشت تو همانند پشت مادرم، خواهرم و یا دخترم است، نوعی طلاق محسوب شده است.3  

.قسم بر ترك همبستري با زوجه خویش4  

 5.ثمن و مثمن

.در پرداختن6  

 

جواز 

توکیل در  

برخی از 

 ایقاعات 

صحت وکالت 

در قبض و 

اقباض و اداء 

 دین
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 اً حاضر 1وز التوکیل فی الطلاق،غائباً کان الزوج أمیج(: 12له أ)مس    

 اینکه شوهر حاضر باشد یا غائب خواهز است یدر طلاق جا گرفتن وکیل

 2ایجوز توکیل الزوجۀ فی أن تطلّق نفسها بنفسه بل

 وکیل نمودن زوجه به این که خودش را طلاق دهدبلکه 

 أوعن نفسه عن الزوج أوبأن توکّل الغیر

 خودش وکالت دهد، جایز می باشد. شوهر یا از طرف يدیگر به یا

 

 وز الوکالۀ فی حیازة المباح تج( 13)مساله 

 وکالت در حیازت مباح جایزاست

 وغیرهما 4والاحتطاب 3کالاستقاء

 ها هیزم و غیراین کردن جمع مانند طلب و تهیه آب و

 عنوان الوکالۀ عنه فإذاوکّل شخصاً فیها و قد حاز ب

 حیازت کند، را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از طرف او یاگر در آنها شخص سپ

 له.صار ملکاً 

 .شود موکّل می ملک

 

 یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛  (:14)مسأله  

 تعیین شود، مورد وکالت شرط است که

 بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً 

 مبهم نباشد اکه مجهول ی گونه اییبه 

 لم یصح« علی أمر من الاُمور کّلتکو » : فلو قال

 صحیح نیست( وکالت)« در یکی از کارها وکالت دادم به تو»:پس اگر بگوید

 .کما یأتی الإطلاق نعم،لا بأس بالتعمیم و

 .اشکالی ندارد -هیچ آید که می همانطور - عمومیت دادن و اطلاق آن البته

 

                                           
  1.یا

 2.خودش، خودش را طلاق دهد.

.تهیه کردن آب3  

 4.جمع کردن هیزم

جواز 

وکالت در 

طلاق در 

حالت های 

 مختلف

جواز 

وکالت در 

حیازت 

 مباحات

 

معین بودن 

 ردمو

  وکالت 
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 وإما مطلقۀ ا عامۀ،مإ و ما خاصۀ: إوکالۀ (:15)مسأله 

 وکالت یا خاص است و یا عام است و یا مطلق

 

 ما تعلقت بتصرف معین فى شىء معین :فالاولى

 د.معینی در چیز معینی تعلق یاب آن است که به تصرف (کالت خاصواولی ) 

 شراء بیت معین کما إذا وکله فى

 دمانند اینکه به او در خریدن خانه معیتی وکالت ده

 و هذا مما لا اشکال فی صحته

 این ها مصادیقی هستند که هیچ اشکالی در صحیح بودن آنها نیست.

 

 من جهه المتعلق من جهۀ التصرّف وخاص إما عامۀالثانیه:  

 است از جهت متعلق، عام است از جهت تصرف و خاص یا( وکالت عام) دومی

 1المعینۀفی جمیع التصرّفات الممکنۀ فی داره  إذا وکّله کما

 .معینی وکالت دهد به او در تمام تصرفات ممکن در خانۀ اینکه مانند

 جمیع ما یملکه فی بیع إما بالعکس کما إذا وکّله و

به او در  اینکه انند( ممتعلق جهت از است وعام تصرف ازجهت است اص)خباشد یا به عکس می

 .دهد است وکالت فروش تمام آنچه را که ملک او

 ن الجهتینإما عامۀ م و

 (جهت تصرف جهت متعلق) عام است یا از هر دو جهت

 الممکنۀ فی جمیع ما یملکه إذا وکّله فی جمیع التصرّفات کما

 است.ملک او  تصرفات ممکن در تمام آنچه همهاو را در  مثل اینکه وکالت دهد جائی که

 أنواعه به بجمیع أوفی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق

به  انواع آن همهدر ایقاع تمام آنچه که براي او است در امري که  در واقع ساختن وکالت دهد یا

 د.او تعلق دار

 بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته

 . اش بشود زوجه شامل تزویج براي او و طلاق به طوري که

                                           
  1.خانه معین

 ) اقسام ( 

  وکالت 

موارد 

وکالت 

   خاص

 

موارد 

وکالت 

  عام



 15 

 د تکون مطلقۀ من جهۀ التصرّف خاصۀ من جهۀ متعلّقه: قکذا الثالثۀ و

 .باشد می یا مفید از جهت متعلق خاص اما مطلق است و تصرف جهت گاهی از سومی

 

 ، «يأنت وکیلی فی أمر دار»: کمالو قال

 «من هستی وکیل امتو در امر خانه»: مانند این که بگوید

 «يدار أنت وکیلی فی بیع»: وکذالو قال

 هستی. «امدر فروش خانه تو وکیل من»: بگوید و نیز

 و شخص معینمقابل المقید بثمن معین أ 

 .شخص معینی به ثمن معینی یا مقید است در مقابل

  و قد یکون بالعکس،

 (باشد می مطلق متعلق جهت از و است خاص تصرف ازجهت) گاهی برعکس است و

 « فی بیع ملکی» أو« وکیلی فی بیع أحد أملاکی أنت»: لو قال کما

 هستی. «یا در فروش ملکم هایم یکی از ملک تو وکیل من درفروش»: انند این که بگویدم

 

 مطلقۀ من الجهتین وقد تکون

 گاهی از دو جهت )از جهت تصرف و از جهت متعلق( مطلق است. 

 «.أنت وکیلی فی التصرّف فی مالی»: کما لو قال

 هستی. «در تصرف در مالم تو وکیل من»اینکه بگوید: 

 

 : یکون التوکیل بنحوالتخییر بین امور 1ربما و

 باشد امر چند بین در تخییر نحو به لت دادنوچه بسا وکا

 إما فی التصرّف دون المتعلّق

 باشد. متعلق در برون آنکه است، تصرف که یا در

 « أو صلحها أو هبتها أو إجارتها يبیع دار أنت وکیلی فی»: قال لو کما

 «آنه رام یا در صلح آن یا در هبه یا اجا خانه فروش در من وکیل تو»: بگوید که این مانند

 هستی

                                           
 1.چه بسا

وکالت  موارد

  مطلق

ثال م

وکالت 

  مطلق

  

وکالت 

 مقید

هر دو  

جهت 

 مطلق

وکالت به 

نحو 

 یتخییر
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 ه الجمیع.والظاهرصح مثلاً،« أوهذه الفرش ،1أوهذه الدابۀ أنت وکیلی فی بیع هذه الدار،»

 اینها و ظاهراً تمام« هستییا این فرش  در فروش این خانه یا این چهارپا من مثلاً  کیلو تو

 )توکل به صورت تخییري( .باشند صحیح می

 صریحاً الوکالۀ عقد شمله فی التصرّف فی الموکّل فیه علی ما الوکیل 3ن یقتصرأ 2بدلا (:16)مسأله     

 مقالیۀ أو حالیۀ قرائن 4بمعونۀ ولو ظاهراً أو

 کالت به چیزي اکتفا کند و در تصرف در مورد باید وکیل،

 ه یاقرائن حالی شود، ولو به کمک شامل آن می ظهورش و یا با طور صریح که عقد وکالت یابه 

 ه باشدلیمقا

 العادة الجاریۀ علی أنّ التوکیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر هی نکا ولو

 در امر دیگري تلاوک اش ، لازمهوکالت دادن به امريکه  باشد عادت رایجی این قرینه،هرچند 

 است

 وکّله فی بیعه لوسلّم إلیه المبیع و کما

 ندکه مبیع را به او تسلیم نماید و او را در فروش آن وکیل کمثل آن 

 الشراء وکّله فی أوسلّم إلیه الثمن و

 چیزي او را وکیل نماید یا ثمن را به اوتسلیم کند و در خریدن

 .فی صحۀ التصرّف من شمول الوکالۀ له لا بد

 .شودبشامل آن  در صحت تصرف باید وکالت
 

 عقد الوکالۀ 7لم یشمله 6الوکیل وأتی بالعمل علی نحو 5خالف لوو (:17)مسأله 

 آن نباشد انجام دهد که عقد وکالت شامل گونه ايل مخالفت کند و کار را به اگر وکی

 فإن کان مما یجري فیه الفضولیۀ کالعقود

 مانند عقدهاهاگر چیزي باشد که فضولی در آن جاري است  پس

 الموکّل إجازة علی صحته توقّفت

                                           
  1.حیوان

 2.باید

 3.بسنده کند

 4.به کمک

 5.اگر مخافت کند

  6.کار را به گونه اي انجام دهد.

 7.شامل آن نباشد.

 

 

 

 

تصرف  

وکیل در 

 مورد وکالت

تصرفات 

فضولی 

 وکیل 
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 صحت آن براجازة موکّل توقف دارد

 2المباینۀبین أن یکون ب 1ولا فرق فی التخالف

 وکالت باشد اینکه مباین و منافی مورد در مخالفت وکیل فرقی نیست بین و

 3إذا وکّله فی بیع داره فآجرها کما

 ولی وکیل آن را اجاره دهد اش وکیل نمودهمثل اینکه او را در فروش خانه

 أو ببعض الخصوصیات

 از خصوصیات در مورد وکالت، مخالفت کند در بعضی یا

  نسیئۀ، 4له فی بیعها نقداً فباعإذا وکّ کما

 فروخت اش را نقدي بفروشد ولی نسیهداده که خانه که او را وکالت مانند جائی

 .بدونه فباع بخیار أو

 .فروش برساند بدون خیار بهیا خیاري بفروشد ولی 

 

 فی الظاهر لو علم شموله لفاقد الخصوصیۀ أیضاً صح نعم،

 ظاهراً صحیح است شود، می فاقد خصوصیت التوک لوشم البته اگر معلوم باشد که

 بدینار فباع بدینارین 5فی أن یبیع السلعۀ کّله إذا و کما

 دینار به فروش برساند بفروشد و او به دو مانند این که او را وکیل نماید که کالا را به یک دینار

 من حال الموکّل  فإنّ الظاهر بل المعلوم

 لوم استزیرا ظاهر بلکه از حال موکّل مع

 .لا الزیادة 7من طرف النقیصۀ 6تحدیدهأَن 

 نقیصه است نه از طرف زیادي از طرف مشخص کردن آنکه 

  معین بثمن معین، 8ومن هذا القبیل ما إذا وکّله فی البیع سوق

 معینی به قیمت معینی بفروشد، که وکالت بدهد تا در بازار در جائیاز این قبیل است  و

                                           
 1.مخالفت

 2. به صورت جدا باشد.

  3.پس آن را اجاره دهد.

  4. پس بفروشد.

 5. کالا

 6. محدود کردن آن

  7. کمی

  8. بازار

 

صحت 

شمول 

وکالت فاقد 

 خصوصیت
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 الثمنفی غیره بذلک  فباعها

 بفروشد ولی وکیل آن را در بازار دیگري به همان قیمت

 .تحصیل الثمن الظاهر أنّ مراده فإنّ

 .، تحصیل ثمن استمرادشزیرا ظاهر آن است که 

 .أما الصحۀ الواقعیۀ فتابعۀ للواقع ذابحسب الظاهر؛ وه

 باشد این به حسب ظاهر است و اماصحت واقعی تابع واقع می

 غرض عقلائی فی التحدید  ولوفرض احتمال وجود

 احتمال غرض عقلایی وجود دارد، موکّل مشخص کردنفرض شود که در  واگر

 التعدي، لم یجز

 تعدي از آن جایز نیست

 فی الظاهر، فضولی ومعه

 درظاهر فضولی است و در صورت تعدي

 .الواقع تابع للواقع و

 .و واقع، تابع واقع است
 

 الجد للصغیر یجوز للولی کالاب و  (:18)مسأله 

 براي ولی مانند پدر و جدّ صغیر جایز است

 أن یوکل غیره فیما یتعلق بالمولی 

 -تعلق دارد« مولی علیه»که دیگري را در آنچه که به 

 ممّا له الوله علیه.

 از آن چیزهایی که ولی بر آنها ولایت دارد وکیل نماید.
 

 لاعنفسه ولا عن الموکّل  فیه؛ ع ما توکّلیجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقالا  (:19)مسأله 

 براي وکیل جایز نیست که دیگري را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت دارد

 1ومعه یجوز بکلا النحوین إلّابإذنه،

)نه از طرف خودش و نه از طرف موکل( وکیل نماید مگر با اذن موکل و با اذن او هر دو قسم  

 کیل از طرف موکل( جایز می باشد.آن )توکیل از طرف خودش و تو

                                           
  1.به هر دو شکل

جواز 

توکیل ولی 

 ی صغیربرا

 

شرایط 

جواز توکیل 

وکیل اول به 

 وکیل دوم
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  المتّبع، فهو عین أحدهما فإن

 پس اگر یکی از آنها را معین کند باید همان را متعابعت نمود

 التعدي عنه ولایجوز

 و تعدي از آن جایز نیست.

 « کّلتک فی أن توکّل غیركو »: ولو قال مثلاً

 «نمایی وکالت دادم به تو که دیگري را وکیل»و اگر مثلاً بگوید: 

 إذن فی توکیل الغیر عن الموکّل فهو

 این اذن است در توکیل دیگري از طرف موکل و ظاهراً چنین است.

 .1مللایخلو من تأ وإن« غیرك وکّل»: الظاهرأنّه کذلک لو قالو 

 اگرچه خالی از تامل نیست.« دیگري را وکیل نما»در صورتی که بگوید: 

 

 نی وکیلًا عن الموکّل لو کان الوکیل الثا (:20)مسأله  

 اگر وکیل دوم، وکیل از طرف موکّل باشد

 کان فی عرض الأول

 وکیل اول خواهد بود عرض در

  أن یعزله، 2فلیس له

 اعزل نماید( روکیل دوم) پس وکیل اول حق ندارد او

 ولاینعزل بانعزاله

 .شود نمی و با عزل شدن اولی، دومی عزل

 لو مات یبقی الثانی علی وکالته بل

 ماند دومی به حالش باقی می بلکه اگر وکیل اول بمیرد وکالت

 اول توکیل به وکیل دوم توسط وکیل

 ولوکان وکیلاً عنه 

 اگر وکیل دوم از طرف اولی وکیل باشد،

 عزله 3کان له

 کندوکیل اول حق دارداو را عزل 
                                           

ز تامل نیست..خالی ا1   

 2.نمی تواند

 1.می تواند

 

توکیل به 

وکیل دوم 

 توسط موکل
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  وکالته تبعاً لوکالته، وکانت

 وکالت اولی است، تابع وکالت او

 عزاله أو موتهبان فینعزل

 شود دومی نیز عزل می پس با عزل شدن اولی یا با مرگ او،

 ول.ولا یبعد أن یکون للموکّل عزله من دون عزل الوکیل الأ

 ید.نما کند، دومی را عزل آن که اولی را عزل بعید نیست که موکّل حق داشته باشد که بدون

 

 ،حد فی أمر واحدعن وا 3فصاعداً 2اثنان 1جوز أن یتوکّلی (:21)مسأله 

 .یک کار از طرف یک نفر وکیل شوند جایز است دو نفر و بیشتر در

 

  بانفرادهما، الموکّل صرّح فإن

 منفرداًوکیل نماید صریحاً آنها را اگرموکّل

 أوکان لکلامه ظاهر متّبع فی ذلک،

 داشته باشد انفراد کلام موکّل ظهور عرفی در یا

 رّف من دون مراجعۀ الآخر،منهماالاستقلال فی التص جازلکلّ

 وکیل ها جایز نیست که منفرداً و جداگانه کار کند.هر کدام از  براي

 لم یجز الانفراد لأحدهما وإلّا

 نیست انفراد در عمل مورد وکالت جایز)وکلا(  براي هیچ یک از آنها

  ولو مع غیبۀ صاحبه أو عجزه؛

 باشد؛ دیگري غایب یا عاجز ولو این که

 أوأطلق؛ لانضمام والاجتماع،سواءصرّح با

 شد.گذاشته با چه موکّل به انضمام و اجتماع تصریح کرده باشد یا مطلق

 « وکّلتُکما»:مثلاً قال بأن

 «وکالت دادم به شما»: به این که مثلاً بگوید

                                           
 2.وکیل شود

 3.دو نفر

  4.بیش از یک نفر

 تعدد وکلا

 

 

 

استقلال در 

 وکالت
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 ذلک، ونحو« وکیلاي أنتما» أو

 اینها ومانند« شما دونفر وکیل من هستید» یا

 

  أحدهما مات ولو

 آنها بمیرد، ی ازاگر یک

 ،1منزلته المنزّل الإطلاق أو الاجتماع شرط مع رأساً الوکالۀ بطلت

 شرط نمودن اجتماع باشد، در صورتی که اجتماع را شرط کرده یا اطلاقی باشدکه در حکم

 .شود وکالت به طور کلی باطل می

 

 .لو وکّل بالانفراد وکالۀ الباقی وبقیت

به حال خود باقی ( دیگر وکیل) باشد، وکالت شخص باقیمانده منفرداً وکیل شده در صورتی که

 .ماند می

 

 جایزمن الطرفین، وکالۀ عقدال(: 22)مسأله 

 عقد وکالت از دو طرف جایز است،

 حضور الموکّل وغیبته،م 3أن یعزل نفسه 2فللوکیل

 عزل نماید پس وکیل حق دارد خود را در حضورموکّل یا در غیاب او

 یعزله، وکذا للموکّل أن

 را عزل نماید،  موکّل حق دارد او

 

 

 

 

 

 

                                           
 1.به منزله یا در حکم

 2. وکیل حق دارد یا می تواند

  3.خودش را

حکم 

 اجتماع وکلا

حکم انفرادی 

 وکلا

جایز بودن 

عقد وکالت 

 و آثار آن
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 ،2إیاه 1ببلوغه لکن انعزاله بعزله مشروط

 .وکیل برسد به خبر عزل مشروط است که وکیلشدن  لیکن عزل

 فلو أنشأ عزله ولم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل،

 .شود ل نمیانشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عز س اگر موکّل، عزل وکیل راپ

 .کان نافذاً 4أن یبلغه ولو بإخبار ثقۀ أمراً قبل 3فلو أمضی

ولو به واسطۀ خبر دادن  مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر بنابراین، اگر وکیل امري راکه

 .باشد دهد، نافذ می نجاما شخص موثقی

 

  وکذا بموت الموکّل الوکیل، بموت الوکالۀ لتبط (:23)مسأله             

 وکالت با مرگ وکیل و همچنین مرگ موکل باطل می شود.

 بموته، الوکیل و إن لم یعلم

 اگرچه وکیل مرگ او را نداند.

  وعلی الأحوط فی غیره، الإطباقی، الجنون علی کلّ منهما علی الأقوي فی وبعروض

 (. اجبو)بر احتیاطو در غیرمستمرّ بنا با پیدا شدن دیوانگی مستمر بنابر اقوي ) و نیز باطل می شود(

 وبإغماء کلّ منهما علی الأحوط،

 (واجب)بنابر احتیاط ( وکیل یا موکل) اینها بیهوشی هر یک از باو 

 الوکالۀ، ما تعلّقت به وبتلف

 .گرفته است با تلف شدن آنچه وکالت به آن تعلقو 

 ا تعلّقت به،م - لو بالتسبیبو - الموکّل بفعل و

 باشد.  - هر چند با تسبیب - ا که مورد وکالت استبا انجام دادن موکّل آنچه ر

 

 

 

 

 

                                           
 1.به رسیدن خبر عزل

  2.تنها

  3.انجام دهد

  4.شخص موثق یا معتمدي

شرط عزل 

وکیل ، 

مطلع شدن 

 وکیل است

موارد 

بطلان 

 وکالت
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  سلعۀ وکّله فی بیع لو کما

 را بفروشد، مانند این که به او وکالت بدهد که کالایی

  باعها، ثم

 فروش برساند، خودش آن را به سپس

 ،1أوفعل ما ینافیه

 یا کاري انجام دهد که با وکالت منافات داشته باشد،

 2أوقفه یء ثمکماوکّله فی بیع ش

 .چیزي وکیل نماید سپس خودش آن را وقف نماید مثل این که او را درفروش

 

 والمدعی علیه، یجوز التوکیل فی الخصومۀ و المرافعۀ لکلّ من المدعی (:24)مسأله 

 ، توکیل در خصومت و مرافعه جایزاست،«علیه مدعی» و« مدعی»براي هر یک از

  5الشرف و المناصب الجلیلۀمن أهل  4لذوي المروءات 3بل یکره

 هاي بزرگ، براي صاحبان مروت و از اهل شرف و منصب بلکه

 ،7المنازعۀ و المرافعۀ بأنفسهم 6یتولّوا أن

 است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، مکروه

 ،8خصوصاً إذا کان الطرف بذيء اللسان

 باشد؛ صورتی که طرف، بد زبان خصوصاً در

 ،9احبهولا یعتبر رضا ص

 رضایت طرف معتبر نیست، و

 الامتناع عن خصومۀ الوکیل 10فلیس له

 .پس حق ندارد از خصومت وکیل خودداري کند

                                           
 1.یا کاري کند که با وکالت منافات داشته باشد.

 2.آن را وقف کند

 3.مکروه است

  4.صاحب مروت

 5.بزرگ

.عهده دار شوند6  

 7.خودشان

 8.بددهن

 9.طرف مقابل دعوا

 10.حق ندارد یا نمی تواند

موارد 

بطلان 

 وکالت

 

 

ل برای توکی

دعاوی 

 دادگاه
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 کیل المدعی وظیفته: و(25)مسأله               

 وظیفه وکیل مدعی این است

 علی المدعی علیه عندالحاکم، 1الدعوي بثّ

 نموده علیه تشریح دعوي که نزد حاکم بر مدعی

 ،2تعدیلها إقامۀالبینۀ وو

 دعوي نماید و تعدیل بینه کند و اقامۀ بینه بر اثبات

  المنکر، 3وتحلیف

 ومنکر را قسم دهد

 .الحکم علی الخصم وطلب

 و طلب حکم بر خصم نماید

 .کلّما هو وسیلۀ إلی الإثبات:بالجملۀ و

 .است انجام دهد اثبات دعوي خلاصه هر چیزي که وسیلۀ و

 لیه وظیفتهوکیل المدعی ع

 علیه این است وظیفۀ وکیل مدعی

 علی الشهود، 4والطعن الإنکار،

 که دعوي را انکار نموده و شهود رامورد طعن و خدشه قرار دهد

  بینۀ الجرح، وإقامۀ

 بینۀ جرح اقامۀ

 .الحاکم بسماعها و الحکم بها ومطالبۀ

 ید نما و مطالبۀ حاکم به شنیدن بینه و حکم به آن

 6السعی فی الدفع ما أمکن 5یهعل: وبالجملۀ

 .خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوي کوشش کند و

                                           
 1.طرح دعوي

 2.اثبات عذالت بینه )شاهد(

  3.سوگند دادن

 4.خدشه وارد کردن )جرح وارد کردن(

 5.بر عهده اوست

 6.تا جایی که ممکن است

وظیفه وکیل 

 مدعی 

 

وظیفه وکیل 

 مدعی علیه 
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 مدعیاً، انقلب الإبراء، الأداءأو عنه وکیله مدافعۀ أثناء فی ثلاً م الدین منکر ادعی لو  (:26)مسأله 

کرده و یا طلبکار ادا  دین را اگر مثلاً منکر دین، در اثناي دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که

 .شود او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می

  الدعوي هذه علی البینۀ إقامۀ وکیله وظیفۀ وصارت

 ادعا اقامۀ بینه نماید بر این شود که وظیفه وکیلش این می

 غیرها مما هو وظیفۀ المدعی، و

 دهد، انجام کردیم نبیا مدعى وکیل درباره قبلاً  که ای روظایف سایرو 

 عی علیهوظائف المد وصارت وظیفۀ خصمه الإنکار وغیره من

 .شود مى علیه مدعى یعنى منکر وظائف هم او خصم وظیفه درمقابل
 

 یقبل إقرار الوکیل فی الخصومۀ علی موکّله،لا  (:27)مسأله  

 شود؛ در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی

 دعی القبض،الم وکیل 1أقرّ فلو

 اقرار کند به قبض مدعی پس اگر وکیلِ 

 أو الإبراء،أوقبول الحوالۀ أو المصالحۀ،

 یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه

 ، 2جلأوبأنّ الحقّ مؤ

 است داراي مدت یا این که حق،

  أوأنّ البینۀ فسقۀ،

 یابینه فاسق است،

 أوأقرّ وکیل المدعی علیه بالحقّ للمدعی لم یقبل،

 شود حق براي مدعی بنماید، قبول نمی علیه اقرار به ر وکیل مدعییا اگ

 الخصومۀ علی حالها؛ 3بقیت و

 وخصومت به حال خودش باقی است؛

 

                                           
.اقرار کرد1  

 2. مدت دار بودن

  3. باقی می ماند

 

وظیفه وکیل 

منکر در 

حالت 

 انقلاب دعوا

 

قبول نشدن 

اقرار وکیل 

 علیه موکل
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  أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره، 1سواء

 چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن

 وکالته؛ وتبطل وینعزل بذلک

 شود؛ می شود و وکالتش باطل عزل می اقرار و با این

 بعد الإقرار ظالم فی الخصومۀ بزعمهلأنّ

 .زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او درخصومت ظالم است

 
 وکیل بالخصومۀ  (:28)مسأله  

 کسی که وکیل در خصومت است،

 الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه، 2لا یملک

 حق یا ابراء حق را ندارد، اختیار صلح از

 . فی ذلک أیضاً بالخصوصإلّاأن یکون وکیلاً

 د.مگر این که در این مورد هم به خصوص وکیل باش

 

 یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومۀ کسائر الاُمور،  (:29)مسأله 

 جایز است که دو نفر و بیشتر را در خصومت، وکیل نماید مانند سایر امور

 لم یصرّح باستقلال کلّ منهما فإن

 یک از آنها تصریح نکرده باشدپس اگر به استقلال هر 

 لکلامه ظهور فیه  3ولم یکن

 نباشد و در کلام او ظهوري براي آن

 بهاأحدهما، 4لم یستقلّ 

 در عمل مستقل نیستند، آنها از کدام هیچ

 5بل یتشاوران 

 بلکه با هم مشاوره کرده

                                           
 1.خواه

 2.نمی تواند )یعنی مالک این حق نیست(

 3.نباشد

 4.در عمل هیچ کدام مستقل نیستند

  5.یکدیگر را مشورت می دهند

عزل وکیل 

به سبب 

اقرار علیه 

 موکل

محدودیت 

اختیار وکیل 

 در خصومت

تعدد وکیل  

در باب 

 خصومت
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 1یتباصران  و

 نمایند و آگاه می و همدیگر را روشن

 4علی مافوض إلیهما 3یعینه و صاحبه کلّ منهما 2ویعضد

 نمایند را تقویت و کمک می و در آنچه که به آنها سپرده شده همدیگر

 

 خصومۀ فی أو مطلقاً، واستیفاءحقوقه خصوماته فی الحاکم بحضور وکیلاً رجل کّللو و  (:30)مسأله 

 شخصیۀ،

 در یک طور کلی یا اگر مردي در حضور حاکم، کسی را در خصومات و استیفاي حقوقش به

 ید.خصومت مشخصی وکیل نما

  لموکّله خصماً  الوکیل قدم ثم

 نزد حاکم ببرد وکیل خصمی را براي موکّلش سپس

  الدعوي علیه، وأقام

 و علیه او اقامه دعوي نماید،

 .الحاکم دعواه علیه یسمع

 حاکم باید دعواي او را بشنود

 الدعوي  ادعی عند الحاکم وکالته فی إذا وکذا

 بنماید( موکل) نزد حاکم ادعاي وکالت در دعوي از او( وکیل)اگر همچنین

 أقام البینۀ عنده علیها؛ و

 بشنود حاکم باید دعواي او را وبر آن نزد حاکم اقامۀ بینه کند،

 وأما إذا ادعاها من دون بینۀ،

 اما اگر بدون بینه آن را ادعا نماید

 لم یحضرخصماً عنده، فإن

 دو حاضر نکنخصم را نزد ا که صورتی در پس

  أحضر ولم یصدقه فی وکالته، أو

 او را تصدیق نکند، یا حاضر نماید ولی وکالت

                                           
 1.یکدیگر را روشن می کند

 2.کمک می کند

 3.یاري می رساند

 4.بر آنچه که به آن دو سپرده شد.

 

 

 

 

 

موارد اثبات 

 و عدم

 اثبات وکالت

وکیل نزد 

 حاکم
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 .یسمع دعواه لم

 .شود دعواي او شنیده نمی

  صدقه فیها ولو

 نماید و اگر خصم او را در دعواي وکالت تصدیق

 فالظاهر أنّه یسمع دعواه،

 است مسموع دعوایش ظاهراً

 حجۀ علیه، موکّله بحیث تکون لم تثبت بذلک وکالته عن لکن

 .حجت بر موکّل باشد که طوري به شود نمی ثابت موکّل از وکالتش لیکن

  2موازین القضاء بحقّیۀ المدعی 1فإذا قضت

 پس اگر موازین قضاوت، بر حقانیت مدعی حکم نماید،

 یلزم المدعی علیه بالحقّ،

 شود علیه لازم می حق برمدعی

 ه ولو قضت بحقّیۀ المدعی علی

 علیه حکم کند و اگر بر حقانیت مدعی

 ،3فالمدعی علی حجته

 است، مدعی بر حجتش باقی پس

 أنکر الوکالۀ  فإذا

 بنابراین اگر وکالت را منکر شود

 دعواه علی حالها، تبقی

 ماند دعواي او به حالش باقی می

 الوکالۀ، علیه أو وکیل المدعی إقامۀ البینۀ علی ثبوت وللمدعی

 است که بر ثبوت وکالت، اقامۀ بینه نماید لیه یا وکیل مدعیع مدعی و براي

 ثبوتها بها  ومع

 و با ثبوت وکالت بابینه،

 ماهیۀ الدعوي تثبت حقّیۀ المدعی علیه فی

 .شود علیه در ماهیت دعوي ثابت می حقانیت مدعی
                                           

 1.حکم دهد

  2.به حقانیت مدعی

  3. بر حجتش باقی است.
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 وکّله فی الدعوي وتثبیت حقّه علی خصمهلو  (:31)مسأله 

 وکیل نماید،  کردن حقش بر خصم، اگر او را در دعوي و ثابت

 بعد الإثبات قبض الحقّ، 1لم یکن له

 .بعد ازاثبات دعوي، وکیل حق قبض حق را ندارد

 .الوکیل إلی 4عن تسلیم ما ثبت علیه 3أن یمتنع 2فللمحکوم علیه

 .براو حکم شده، به وکیل خودداري کند علیه حق دارد از تسلیم آنچه که پس محکوم

 

 وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره و ل (:32)مسأله 

 یداگر او را در استیفاي حقی که او بر دیگري دارد وکیل نما

 ،6الحقّ  من علیه 5فجحده

 کند.اش است او را انکار  حق بر عهده پس کسی که

 مهالخصو فی 7مرافعته وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً لم یکن للوکیل مخاصمته و

و اثبات  که با او مخاصمه و مرافعه کند یل در خصومت نباشد حق نداردمادامی که وک وکیل

 .حق بر علیه او بنماید

 

 بغیره و بجعل التوکیل وزیج (:33)مسأله 

 و بدون جعل جایز است( الوکاله حق)توکیل با جعل 

 فیه، الموکّل العمل بتسلیم الأول فی الجعل یستحقّ إنمّا و

شود که عمل مورد  قتی مستحق جعل میو«( الوکاله حق» توکیل با جعل) در صورت اول،

 وکالت را تحویل دهد،

 جعلاً، له وجعل الشراء أو البیع فی وکّله فلو

 دهدیا خرید وکیل نماید و برایش جعلی قرار  فروش پس اگر او را در

 المطالبۀ به بمجرّد إتمام المعاملۀ  فله

                                           
 1.نمی تواند یا حق ندارد

 2محکوم علیه حق دارد یا می تواند

 3.ممانعت نماید

 4.آنچه که بر او حکم شده است

 5.انکار کند

 6. کسی که بدهکار است

 7.مادامی که وکیل نباشد

 

اثبات وکالت 

وکیل نزد 

 حاکم

 

ممنوعیت 

های وکیل 

 در خصومت

 

شرایط 

توکیل در 

مورد حق 

 الوکاله
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 ایدطلب نموکیل حق دارد به مجرد تمام کردن معامله،آن را 

 الموکّل الثمن أو المثمن، 1و إن لم یتسلّم

 ثمن یا مثمن را تحویل نگرفته باشد اگرچه موکّل،

 کّله فی المرافعۀ وتثبیت الحقّ، و لو وکذا

 همچنین اگر او رادر مرافعه و تثبیت حق وکیل نماید

 یتسلمّه الموکّل بمجرّد إثباته و إن لم استحقّه

 .باشد حق را نگرفته لاًشود؛ اگرچه موکّ جعل میاثبات آن، مستحق  به مجرد

 

 وکّله فی قبض دینه من شخص لو  (:34)مسأله 

 اگر اورا در گرفتن طلبش از شخصی وکیل نماید،

 قبل الأداء، 2فمات

 پس آن شخص قبل ازاداي آن بمیرد

 مطالبۀ وارثه إلّاأن تشملها الوکالۀ یکن له لم

 د.وکالت شامل آن باش ، مگر این کهحق ندارد از ورثۀ او مطالبه نماید

 

 و وکّله فی استیفاء دینه من زیدل (:35)مسأله 

 اگر او را وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد

 للمطالبۀ، 3فجاء إلیه

 پس جهت مطالبه آن نزد زید برود

 موکّله يا  بها دین فلان 4هذه الدراهم واقض ذخ: زید فقال

 «ها را بگیر و دین فلانی را ـ یعنی موکّل او را ـ بدهماین دره»: بگوید و زید به او

 دینه، قضاء فی زید وکیل صار أخذها،ف -

 شود ها را بگیرد، وکیل زید در اداي دین او می پس او هم درهم

 الدین، یقبضها صاحب 5لمالدراهم باقیۀ علی ملک زید ما کانت و

                                           
 1.هرچند نگیرد

 2.بمیرد

 3. نزد وي برود

  4.بپرداز

.مادامی که5  
 

عدم جواز 

اخذ دین از 

 ورثه مدیون

 

وکالت در 

 قبض طلب
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 در ملک زید باقی استها را قبض نکرده باشد  درهم و مادامی که طلبکار این

 اء،الاستیف فی الدائن عن الوکالۀ بعنوان المدیون من أخذه بعد نفسه یقبض أن وللوکیل

فتن از مدیون طلبکار، آنها را بعد از گر و وکیل حق دارد به عنوان وکالت دراستیفاي حق از طرف

 ید.، خودش قبض نما(زید)

 

 الوکیل، یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض أن إلّا

 مگر این که وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد،

 فی ید الوکیل؛ 1دامتفلزیداستردادها ما

 پس زید حق دارد مادامی که آنهادردست وکیل است

 مما ذکر، الدائن بنحو من القبض یحقّق لم و

 و قبض از طلبکار به نحوي که ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آنها رااسترداد نماید؛

 عنده بقی الدین بحاله، تلفت ولو

 است؛ واگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی

 فأخذها  تطالبنی به لفلان، عن الدین الذي ها 2خذ: ولوقال

 ، «کنی بگیر را عوض از دینی که براي فلانی مطالبه می ها این»: واگر بگوید

 کان قابضاً للموکّل 

 تاو هم آنها را بگیرد براي موکل گرفته اس

 .الاسترداد له ولیس وبرئت ذمۀ زید،

 .شود و زید حق استرداد را ندارد زید بريء می و ذمۀ

 

 ؛3کیل أمین بالنسبۀ إلی ما فی یدهالو (:36)مسأله 

 باشد وکیل نسبت به آنچه که در دستش است، امین می

 یضمنه إلّامع التفریط أوالتعدي، لا
 کند تعدي یا مگر این که تفریط و ضامن آن نیست،

 4إذا لبس ثوباً  کما
                                           

.مادامی که1  

.بگیر آنرا2.  

دستش است.آنچه در 3  

 4..بپوشد لباسی را

 

 

عدم وکالت 

در قبض 

 طلب

 

امانی بودن 

 ید وکیل
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 این که لباسی را بپوشد

 1أو حمل علی دابۀ 

 یا چهارپایی را بار کند

  کان وکیلاً فی بیعهما،

 که درفروش آنها وکیل بوده

 بذلک وکالته، تبطل لا لکن

 دشو لیکن وکالتش با آن باطل نمی

  3بعد لبسه 2فلوباع الثوب

 پس اگر بعد از پوشیدن، آن را بفروشد،

 بیعه؛ صح

 فروش آن صحیح است

 یبیعه، وإن کان ضامناً له لو تلف قبلاً 

 شدبا ضامن آن می اگرچه در صورتی که قبل از فروش آن تلف شود،

 عن ضمانه، 4إلی المشتري یبرأ وبتسلیمه

 شود تسلیم آن به مشتري از ضمان بريء می و با

 6بنفس البیع 5ارتفاع ضمانه لا یبعد بل

 .آن با خود بیع بعید نیستضمان  بلکه برطرف شدن

 

  مال 7إیداع فی وکّله ول (:37)مسأله 

 اگر به او وکالت دهد که مالی را ودیعه بگذار

 الودعی، فجحد 9إشهاد بلا 8فأودعه

 آن را انکار نماید مستودع آن را ودیعه بگذارد، سپس او هم بدون گرفتن شاهدو 

                                           
 

.یا حیوانی را بار کند .1  

 2 .لباس

 3..بعد از پوشیدن آن

..بري می شود4  

..ضمانتش برطرف گردد.5  

.به مجرد بیع6  

.ودیعه سپردن7  

..به ودیعه بسپرد آن را8  

...بدون شاهد گرفتن9  

ودیعه بسپرد. .10  

مسئولیت و عدم 

مسئولیت وکیل در 

باب ودیعه و اداء 

 شهادتدین بدون 
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 .فخالف الإشهاد عم 1یودعه فی أن إذا وکّله لم یضمنه الوکیل إلّا

یعه بگذارد داده باشد که با گرفتن شاهد ود او را وکالت باشد، مگر این که وکیل ضامن آن نمی

 و وکیل مخالف آن عمل نماید

  قضاء دینه فی وکّله لو 2الحال وکذا

 است حال اگر او را در قضاي دینش وکیل نماید وضعیت همینو 

 فأداه بلا إشهاد وأنکر الدائن

 .ادا کند و طلبکار آن را انکار کند آن را بدون گرفتن شاهدو او هم 

 

 و وکّله فی بیع سلعۀ أو شراء متاع،ل (:38)مسأله  

 دهداگر او را در فروش کالا یا خریدن متاعی وکالت 

 فلا إشکال، 3نفسه أوالشراء من غیره أو بما یعم صرّح بکون البیع فإن

یگري باشد یا به چیزي تصریح نماید که خود او را فروش یا خرید از د کند که پس اگر تصریح

 اشکالی ندارد؛ شامل شود،

 وإن أطلق 

 واگر مطلق بگذارد

 المتاع الفلانی، 4تشتري لی أو أن تبیع هذه السلعۀ، فی وکیلی أنت: وقال

 «تو وکیل من هستی که این کالا را بفروشی یافلان متاع را براي من بخري»: و بگوید

  وکیل،نفس ال فهل یعم

 شود آیا خود وکیل را شامل می

  فیجوزأن یبیع السلعۀ من نفسه،

 خودش بفروشد به تا جایز باشد که کالا را

 لا؟ أم أویشتري له المتاع من نفسه،

                                           

 
 

.همین وضعیت را دارد .1  

.شامل خودش شود2  

ري براي من..یا بخ3  

 
 

 
 

 

 

معامله وکیل 

 با خود
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 یا نه؟  یا متاع را از خودش براي او بخرد

  بل قولان، جهان و

 :دو وجه، بلکه دو قول است

 الثانی وأحوطهما أقواهما الأول،

 است( جواز وکیل براي معامله با خود)  قواي آنها اولا -1

 .است( عدم جواز وکیل براي معامله با خود) احوط آنها دوم -2

 

 مبحث اختلافات:

 و اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره،ل (:39)مسأله  

 اگر در توکیل اختلاف نمایند قول، قول منکرِآن است

 

 الوکیل فالقول قول الوکیل، أو فی تفریط التلف فی ولواختلفا

 .اگر در تلف یا درتفریط وکیل اختلاف کنند قول، قول وکیل است

 

 فالظاهر أنّ القول قول الموکّل، الموکّل المال إلی 1ولواختلفا فی دفع

 اگر در تحویل مال به موکّل اختلافنمایند ظاهراً قول، قول موکّل است؛

 .خصوصاً إذا کانت الوکالۀ بجعل

 باشد. 2اگر وکالت در مقابل جُعل خصوصاً 

 

 إلیه، و الموصی له فی دفع المال الموصی به إذا اختلف الوصی الحال فیما وکذا

 اختلاف وصی و موصی له و اولیا با مولی علیه در دفع سال

 باشد وصی اختلاف بین او« له موصی» به« به موصی» در موردي که در تحویل مال

 إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایۀ علیه فی دفع ماله -لجدالأب و ا تّیح – والأولیاء

 إلیه،

 بعد از زوال ولایت بر او درتحویل مال به« علیه مولّی» با حتی پدر و جد و در موردي که اولیاء

 او اختلاف کنند؛

                                           
.پرداختن1   

  2.دستمزد

اختلاف در 

 توکیل
 

اختلاف در 

 تلف یا تفریط
 

اختلاف در 

 دفع مال
 

اختلاف 

وصی و 

موصی له و 

اولیاء با 

مولی علیه 

 در دفع مال
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 .القول قول المنکر فی جمیع ذلک ّفإن

 .دباش قول منکر می زیرا در همۀ این موارد، قول،

 أوعلی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم، علیهم فی الإنفاق علیهم، لواختلف الأولیاء مع المولّی نعم،

 

 در انفاق بر آنها یا در چیزي که متعلق به آنها است در زمان ولایت علیهم البته اگراولیاء با مولّی

 داولیاء، اختلاف نماین

 مالقول قول الأولیاء بیمینه فالظاهر أنّ

 .بخورند راً قول، قول اولیاء است؛ البته باید قسمظاه
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 کتاب قضا

 

 .و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیۀ

 و آن حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می آید

 

و آله  علیهالله ه تعالی للنبی صلی االلّ 1الثابتۀ من قبل من المناصب الجلیلۀ، القضاء ومنصب

 المعصومین علیهم السلام، قبله للأئمۀ من وسلم،و

علیه الله اي است که از طرف خداي متعال، براي پیغمبرصلی اجلیله منصب قضاوت از مناصب و

 علیهم السلام و ازطرف او براي ائمۀ معصومین و آله وسلم

 .ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیۀ

 آید ثابت است می طرف آنان براي فقیه جامع شرایطی که شرایطش و از

 ،«جهنّم 2أنّ القاضی علی شفیر»: وقد ورد عظیم ولایخفی أنّ خطر

قاضی به درستی در »: که مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است

 «.قرار دارد پرتگاه جهنم

 

 یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّانبی أو وصی»: قال هأمیر المؤمنین علیه السلام أنّ وعن

 ،« أو شقی نبی

فقط پیغمبر  که نشستهاي جایگاهی در شریح اي»: فرمود که است السلام علیه امیرالمؤمنین از

 «.نشیند می جا یا وصی پیغمبر یا شقی در آن

بالقضاء العادل  ما هی للإمام العالمالحکومۀ إنّ فإنّ ،4الحکومۀ 3اتّقوا»: علیه السلام اللهوعن أبی عبدا

 « نبی أو وصی لنبی فی المسلمین؛

است که  امامی براي از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط»: است که علیه السلام از امام صادق

 «وصی پیغمبر است عدالت گستر است، براي پیغمبر یا عالم به قضاوت و در میان مسلمین

 «فقد کفر زّوجلّ ع بغیر ما أنزل اللّه درهمین من حکم فی»: روایۀ وفی

                                           
 1.از سوي

  2.پرتگاه

  3.رها کنید

  4.قضاوت کردن را

 تعریف قضاء
 

 

اهتمام  شرع 

به منصب 

 قضا

 

 

روایات باب 

 قضا
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حکم  عزّوجلّ نازل فرموده کسی که در دو درهم به غیر آنچه که خداي» در روایتی است که

 «.تحقیقاً کافر شده است نماید

 2إما و فإمافی الجنّۀ، یقضی بین الناس؛ من نار حتّی 1جمرتین لسان القاضی بین»: اخري وفی

 ،«فی النار

قضاوت  زبان قاضی بین دو شعله از آتش است تا این که بین مردم»: است که در روایت دیگري

 «آتش کند پس یا در بهشتاست و یا در

 

 فی النار وواحد فی الجنّۀ، ثلاثۀ: القضاة أربعۀ»: قال أبی عبداللّه علیه السلام عن و

قسم آنها در  سه باشند می قسم چهار ها قاضی» : است که فرمود السلام علیه صادق امام زا

 :باشد می آتش و یک قسم در بهشت

 بجور و هو یعلم فهو فی النار، قضی رجل

 داند، این مرد در آتش است کند و حالآن که می مردي که به ظلم قضاوت می -1

 بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، قضی ورجل

 تش استنمی داند پس این مرد در آ مردي که به ظلم قضاوت میکند و حال آن که -2

 هو لا یعلم فهو فی النار، و بالحقّ قضی ورجل

 داند پس این مرد در آتش است نمی مردي که به حق قضاوت می کند و حال آن که -3

 «.الجنّۀ فی فهو بالحقّ و هو یعلم قضی ورجل

 داند پس این مرد در بهشت است می کند و حال آن که مردي که به حق قضاوت می -4

 أیضاً، الفتوي خطر یلحقه الفتوي علی وقوفاً م ولوکان -خطر فتوا

 

 باشد، می ملحق آن به اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد، خطر فتواهم

 لعنه من اللّه، الناس بغیر علم ولا هدي 3من أفتی»: الصحیح قال أبو جعفر علیه السلام ففی

 «5من عمل بفتیاه 4وزر ولحقه ملائکۀ العذاب، ملائکۀ الرحمۀ و

                                           
 1.دو شعله

  2.یا

 3.فتوا دهد

 4.گناه

.به فتواي او5  

 

اقسام شرعی 

 قضات

 

 خطر فتوا
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ر علم براي مردم به غی کسی که»: فرموده باقرعلیه السلام امام که است صحیح حدیث در پس

سی که به و گناه ک می کنند و هدایت الهی فتوا دهد، ملائکۀ رحمت و ملائکۀ عذاب او را لعنت

 «.فتواي او عمل کرده، به او ملحق است

 

 

 أهله، ة إذا لم یکن منرم القضاء بین الناس ولو فی الأشیاء الحقیریح (:1)مسأله 

 که اهل آن نباشد،حرام است؛ در صورتی قضاوت بین مردم ولو در چیزهاي کوچک 

 الناس اعتقد تصدیه و إن علیه الحکم،حرم و الفتیا لشرائط جامعاً  عادلاً مجتهدا1ً نفسه یر فلولم

 أهلیته،

تصدي آن بر او حرام  بیند، پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمودن نمی

 .شنداگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته با است؛

 

 یجب کفایۀً علی أهله و

 طور کفایی واجب است بر اهل آن به

  3یتعین 2قد و

 شود متعین می و گاهی وجوب آن

 .الرفع إلیه من به الکفایۀ 6مما لا یتعسر 5أو ما یقرب منه 4فی البلد إذا لم یکن

است که درآن شهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آن جا مشکل نباشد، و آن در صورتی 

 .به اندازة کافی کسی نباشد

 

 لمترافعان أو الناسا القضاء علی الفقیه إذا کان من به الکفایۀ ولو اختارها لا یتعین  (:2)مسأله 

 کفایت را قضا تامسئله هستند نیز دیگران که درجائى هست قضاوت شرایط همه داراى که کسى

 .شود نمى عینى واجب او بر اند کرده انتخاب را او مترافعین این که صرف به  کنند

 

                                           
 1.نبیند خودش را

  2.گاهی اوقات

  3.واجب عینی می شود

  4.شهیر

 5.در نزدیکی آن

 6.مشکل نباشد

حرمت قضا بر 

د افراد فاق

 صلاحیت

واجب کفایی 

و عینی بودن 

 قضات

حکم قضاوت 

 فقیه
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 القیام بوظائفه،1تصدي القضاء لمن یثق بنفسه  یستحب  (:3)مسأله 

 متسحب شودی نم آخرت دچارگرفتارى قضا درکار که است خاطرجمع ازخودش که کسى براى

 دهد.  قرار معرض در را ودوخ نماید قیام آن وظایف به است

 ه.من الخطر و التهم 3لمافیه الکفایۀ؛ ترکه مع وجود من به 2الأولی و

 هم زیرا نکند، اقدام کنند مى کفایت را وظیفه این که کسانى وجود با که است  آن بهتر لکن

 .است تهمت موضع وهم است خطرناکى کار

 

 القضاء لم یجتمع فیهم شرائط من أي-قضاة الجور إلی 4رم الترافعیح (:4)مسأله 

 حرام است نیستند ـ بردن مرافعه نزد قضات جور ـ یعنی کسانی که داراي شرایط قضاوت

 فلو ترافع إلیهم کان عاصیاً،

 کار است اگر مرافعه را نزد آنها ببرد معصیت هرکس پس

 أخذ بحکمهم حرام إذا کان دیناً، ما و

 تی که دین باشد حرام استحکم آنان گرفته در صور و آنچه را که به

 إذا توقّف استیفاء حقّه علی الترافع إلیهم، العین إشکال إلّا وفی

 استیفاي حقش بر مرافعه نزد و در عین، اشکال است، مگر این کهاستثناء رجوع به قضا جور 

 .آنها، توقف داشته باشد

 

 إذا کان فی ترکه حرج علیه، 5سیما یبعد جوازه، فلا 

 ترك آن برایش حرج باشد بعید نیست؛ مخصوصاً اگر در رت، جواز آنکه در این صو 

 

 کاذباً جاز لو توقّف ذلک علی الحلف وکذا

 .وهمچنین اگر استیفاي آن ـ دراین صورت ـ متوقف بر قَسم دروغ باشد جایز است

 

 

                                           
 1.براي کسی که به خودش اعتماد به نفس دارد.

  2.سزاوارتر

 3.به خاطر آنچه قرار دارد

 4.مرافعه

  5.به ویژه

استحباب 

 قضاوت

حکم تکلیفی 

و وضعی 

رجوع به 

 قضات جور

استفتاء  رجوع 

 به قضات جور

 سوگند دروغ
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 غنیاً، یجوز لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولوکان  (:5)مسأله 

 چند هر کند ارتزاق المال بیت از است جایز شود مى قضا امر متصدى کفایى به طور که سىک

 .باشد نیاز بی که

 ،1الغنی مع الترك الأولی کان وإن

 .است بهتر المال ازبیت ارتزاق ترك نیازي بی درصورت البته

 محتاجاً، کان إذا علیه 2تعینه مع ویجوز

 المال بیت از تواند ىمی صورت در است عینى اجبو او بر قضا امر در تصدى که کسى اما

 باشد محتاج که کند ارتزاق

 کونه غنیاً لا یخلو من إشکال؛ ومع

 نیست اشکال از خالى المال بیت از ازارتزاق جو بودن غنى و احتیاج نداشتن با و

 .و إن کان الأقوي جوازه

 هرچند اقوي جواز ان است.

 

  و أحدهما،أ 3أما أخذالجعل من المتخاصمین و

 گرفتن جُعل از دو طرف دعوا یا یکی از آنها،

 عدم التعین علیه، الترك حتّی مع حوط فالأ

 در صورت عدم تعیین بر اوف احوط )وجوبی( ترك آن است.

 

 ولو کان محتاجاً 

 اگر محتاج باشد،

 دماتیأخذ الجعل أو الأجر علی بعض المق

 ضاوت بگیرد.باید جسعل یا مزد را براي بعضی از مقدمات ق

 

 

                                           
  1.بی نیاز

  2.واجب عینی

 3.دو طرف دعوا

 

 

جواز ارتزاق 

 قاضی

عدم جواز 

 اخذ جعل

شرط جواز 

جعل 

 مقدمات قضا
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 (:6)مسأله 

 .بالباطل أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصل بها إلی الحکم له

 باطل دهنده به اگر براي این باشد که به خاطر آن براي رشوه آن گرفتن و قاضى به رشوه دادن

 .حکم نماید حرام است

 

 لوتوقّف التوصل إلی حقّه علیها  نعم،

 بر آن باشد،ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف 

 جاز للدافع 

 دهنده جایز است، براي رشوه

 .الآخذ و إن حرم علی

 باشد اما براي گیرندة آن حرام می

 علیها؟ إلیه التوصل یتوقّف ولم محقّاً کان إذا الدفع یجوز وهل

 چه کند مى حکم او نفع به هم قاضى که داند مى و باشد بوده محق  دهنده رشوه درصورتی که

 نه؟ یا است حرام رشوه دادن اینصورت در آیا ندهد هوچ بدهد رشوه

 .قوة من لا یخلو بل الترك، والأحوط نعم،: قیل

 

 

 نیست قوت از خالى بلکه آن است ترك در احتیاط لکن نیست حرام اند گفته بعضى

 صاحبها؛ إلی إعادتها المرتشی علی یجب و

 به را آن است واجب( یرندهگ رشوه یعنى) مرتشى بر است حرام آن گرفتن که درموردي و

 .برگرداند صاحبش

 

ه أو البیع الهبۀ أو الهدی ین أن یکون الرشی بعنوانه أو بعنوانب  فی جمیع ذلک فرق غیر من

 المحاباتی و نحو ذلک.

 رشوه باشد یا به عنوان دادن به عنوان رشوه بین این که شد گفته اینجا تا که مطالبى درهمه و

 .کند اینها، فرقی نمی حاباتی و مانندهبه یا هدیه یا بیع م

 

 

حکم رشوه 

 در باب قضا

 

استثناء جواز 

 رشوه

 

 رشوهاعاده 

حکم 

موضوعات 

 مشابه رشوه
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 لا یقبل شهادته لشخص أو علیه  من: قیل (:7)مسأله 

 نیست پذیرفته کسى علیه یا له به شهادتش که کسى اند گفته بعضى

 کشهادة الولد علی و الده و الخصم علی خصمه لا ینفذ حکمه کذلک،

 نیست پذیرفته خصمش علیه شهادتش که خصم نظیر و پسر نفع به شهادتش که پدر نظیر

 .نیست نافذ وى درباره نیز او توقضا و حکم

 مقبول شهادته بعد 1نفوذه و إن قلنا والأقوي

 .نیست قبول شهادتش بگوئیم که چند هر است نافذ که آن است اقوى لکن

 

  للشرائط، جامع فقیه إلی 3اختصامهما 2المتداعیان رفعلو  (:8)مسأله 

 مه خود را نزد فقیهی جامع الشرایط ببرنداگر دو نفر دعوا مخاص

 القضاء، موازین علی حکم و الواقعۀ فنظرفی

 و او در واقعه مورد نزاع، نظر کند و طبق موارین قضا حکمی صادر کند

 آخر، حاکم إلی الرفع لهما لایجوز

 دیگر آن دو نفر نمی توانند آن واقعه را نزد حاکمی دیکر ببرند

 نقضه، فیه و ظرالن الثانی للحاکم ولیس

 نماید نقض را اول حاکم حکمِ  و کند نظر واقعه آن در نیست جایز دوم قاضى براى

 .الجواز عدم 4بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتّجه

 .نیست جایز باز باشند راضى کار این به طرف دو هر اگر حتى بلکه

 

 

 :لوادعی أحد الخصمین نعم،

 ا کندبله اگر یکی از دو طرف دعوا ادع

 یکن جامعاً للشرائط بأنّ الحاکم الأول لم

 نبوده، حکم شرائط جامع اول حاکم که

 

                                           
 1.هرچند بگوییم

 2.دو طرف دعوا

 3.خصومت

 4.پسندیده

قضاوت 

افرادی که 

شهادتشان 

 مقبول نیست

 

حکم ارجاع 

به قاضی 

 دیگر

استثناء  حکم 

به ارجاع به 

 قاضی دیگر
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 ادعی عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء 1کأن

 نبود، عادل کرد مى را حکم این که  روزي در یا نیست مجتهد مثلا

 الثانی النظر فیها، کانت مسموعۀ یجوز للحاکم

 .کند نظر واقعه این در است جایز دوم حاکم براى وقت آن و است مسموع ادعایش این

 نقض حکمه، للقضاء 2ثبت عدم صلوحه فإذا

 او حکم است جایز ؛شایستگی براي قضاوت نداشت محاک که شد ثابت برایش صورتی که در و

 .کند نقض را

 

  لو کان مخالفاً لضروري الفقه؛ یجوز النقض کما

 بوده فقه ضرورت مخالف که  صورتی در است جایز قبلى کمحا حکمِ  نقض دوم حاکم براى همچنان که

 باشد

 .لو تنبه الأول یرجع بمجرّده لظهور غفلته بحیث

 .کند مى نقض را خود حکم خودش بشود خود اشتباه متوجه اول حاکم خود اگر که  طوري به 

 

 و أما النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً 

  باشد دينظري یا اجتها اختلاف خاطر  به نقض

 فلا یجوز،

 نیست جایز اول حاکم حکمِ نقضی م دو براى

 دّعی خطأه فی اجتهاده.ولاتسمع دعوي المدعی ولوا

 .نیست مسموع دعوایش رفته خطا اجتهادش در اول حاکم که کند ادعا مدعى اگر و

 

 ة،علیه أو الشهاد إلی مترجم لسماع الدعوي أو جواب المدعی افتقر الحاکملو  (:9)مسأله 

اگر حاکم براي استماع دعواي مدعی یا جواب مدعی علیه به او، یا براي استماع شهادت به مترجم 

 احتیاج پیدا کند،

 یعتبر أن یکون شاهدین عدلین

 باید مترجم دو شاهد عادل باشد.

                                           
 1.گویی

  2.عدم صلاحیتش

جواز نقض حکم 

 قاضی اول

جواز نقض 

به خاطر 

 اشتباه

عدم جواز 

نقض به 

خاطر 

اختلاف 

 اجتهاد

دو مترجم 

 شاهد عادل



 44 

 

 صفات القاضی وما یناسب ذلک فی: لقولا 

 صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است 

 والذکورة، والاجتهاد المطلق، والعدالۀ، والإیمان، والعقل، البلوغ،: لقاضیشترط فی ای (:1)مسأله 

 .علی الأحوط 2یقربه أو ما 1ممن فی البلد علمیۀ والأ وطهارةالمولد،

 بودن و طهارت بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد :شرایط قاضی عبارتند از

 یا نزدیکآن هستند بنابر احوطو اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر  مولد

 ،4غیر غالب علیه النسیان3حوط أن یکون ضابطاً  والأ

 

 فراموشی غالباً او را نگیرد، داراي حافظه باشد که آن است که

 لوکان نسیانه بحیث سلب منه الاطمئنان  بل

 بلکه اگر فراموشی او طوري باشد که سلب اطمینان از او بشود،

 .فالأقوي عدم جواز قضائه

 او است؛ اقوي جایز نبودن قضاوت

 .ففی اعتبارها نظر الکتابۀ أما و

 اما در اعتبار کتابت نظر است؛ و

 ؛5اعتبار البصر الأحوط و

 نباشد، این است که قاضی نابینا واحوط

 هوإن کان عدمه لا یخلومن وج

 .اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست

 

 

 

                                           
 1. از کسانی که در شهر هستند

 2. از نزدیکان

  3. داراي حافظه اي باشد

 4. غالبا دچار فراموشی نشود

.بینا5   

 

شرایط 

 قاضی

 احتیاط 

 بواج
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  ضیالقا فی المعتبرة بت الصفاتتث (:2)مسأله 

 صفاتی که در قاضی معتبر است به چند طریق ثابت می شود:

  ،1بالوجدان

 با وجدان و علم و اطلاع خود انسان، -1

  الاطمئنان، أو للعلم المفید 2والشیاع

 از طریق شباع، البته به حدي که علم و حداقل اطمینان بیاورد، -2

 .العادلۀ والبینۀ

 به شهادت دو شاهد عادل. -3

 الخبرة أهل من یکون وأن بد لا الأعلمیۀ أو الاجتهاد یالشاهدعل و

 البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلمیت دو شاهد عادل باید اهل خبره باشند.

 

 المترافعین، ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند کلّ منلا بدّ من  (:3)مسأله 

 اشدب ثابت مرافعه طرف از دو هر یک نزد باید قاضی قضاوت، در شرایط

 یکفی الثبوت عند أحدهما ولا

 .در نزد یکی از آن دو، کفایت نمیکند آنها وثبوت

 

 للقاضی القضاء بفتوي المجتهد الآخر، 3کلیش (:4)مسأله 

 دارد، دیگراشکال مجتهد به فتواى قاضى کردن حکم

  علی طبق رأیه، الحکم من بدله فلا

 حکم نماید، خود راى طبق که  این جز نیست اى چاره

 ملارأي غیره ولو کان أعل

 .باشند اعلم او از دیگران که چند هر دیگران راى نه

 

 

 
                                           

 2.علم و اطلاع خود انسان

  3.شایع شدن

.اشکال دارد4  

 

راه های 

اثبات صفات 

معتبر در 

 قاضی

ثبوت صفات 

قاضی نزد هر 

 دو مترافعین

 

اشکال حکم 

قاضی با قبولی 

 مجتهد دیگر
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  کلّ من المدعی و المنکر حاکماً لرفع الخصومۀ،1لو اختار  (: 5)مسأله 

 که فردى آن غیر کند انتخاب خصومت  رفع جهت را حاکمی منکر و مدعى از یک هر اگر

 کرد، انتخاب دیگرى

 العلم، فی متساویین القاضیان کان لو المدعی اراختی تقدیم یبعد فلا

 مدعى نظر مورد قاضى که است فرضى در این البته است مقدم مدعى انتخاب بگوئیم نیست بعید

 باشند مساوى علم در منکر نظر مورد قاضى با

 الأعلم، اختیار فالأحوط وإلّا 

 کنند انتخاب باید را او است اعلم دیگرى از یکى اگر الا و 

 و کان کلّ منهما مدعیاً من جهۀ ومنکراً من جهۀ اخري،ول

 منکر نظر مورد چه و باشد نظرمدعى مورد چه

 فالظاهر فی صورة التساوي الرجوع إلی القرعۀ

 

 باشند منکراز جهت دیگر  و جهتى از باشند مدعى یعنى منکر هم و باشند مدعى هم دو هر اگر و

 .کنند مراجعه قرعه به باید

 

 

 کان لأحد من الرعیۀ دعوي علی القاضی إذا  (:6)مسأله 

 باشد داشته ادعائى قاضى خود علیه آنهاست بر حاکم قاضى که ملت ازافراد یکى اگر

 آخر، فرفع إلی قاض  

 ببرد دیگر قاضى نزد را خود دعوى و

 ،2دعواه وأحضره تسمع

 نماید مى احضار را علیه مدعی قاضى و شنود مى را وى دعوى قاضى آن

 ب علی القاضی إجابته،ویج

 نموده اجابت را او دعوت است واجب قاضىآن  بر و

 3القضیۀ معاملته مع مدعیه من التساوي فی الآداب الآتیۀ فی معه الحاکم ویعمل

                                           
 1.انتخاب کرد

 2.باید احضارش کند

 1.آدابی که بیان می شود

 

انتخاب 

 قاضی
 

قرعه در 

انتخاب 

 قاضی
 

طرح دعوا از 

قاضی نزد 

 قاضی دیگر
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مساوي آید به طور باید در آدابی که می اول حاکم با دوم حاکم و شود حاضر وى محکمه در و

 .عمل نماید

 

 م الآخر تنفیذ الحکم الصادر من القاضی،یجوز للحاک  (:7)مسأله 

 حاکم دوم می تواند حکم حاکم اول را تنفیذ کند

 . یجب قد بل

 ت تنفیذ آن واجب می شود.گاهی از اوقابلکه 

 فی اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه  شک لو نعم،

 باشد البته اگر در اجتهاد یا عدالت قاضی اول و یا در وجود سایر شرایط او شک داشته

 الإحراز، لا یجوز إلّابعد

جایز نیست حکم صادره از او را تنفیذ کند، مگر بعد از آنکه شک خود را با تحقیق و بررسی بر 

 طرف نموده باشد.

 احتمال صدور حکمه صحیحاً، و لا یجوز نقض حکمه مع الشک کما

باشد جایز  همچنان که در صورت شک و وجود احتمال این که ممکن است حکم او صحیح بوده

 .نیست آن نقض نماید

 

 هومع علمه بعدم أهلیته ینقض حکم

 بلکه اگر یقین پیدا کرد که او اهلیت براي حکم نداشته حکمش را نقض می کند.

 

وکذا  حقوق الناس، یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینۀ أو إقرار أو حلف فی (:8)مسأله 

 اللّه تعالی، فی حقوق

 در( منکر طرف از) سوگند یا اقرار بدون و( مدعى طرف از)  بینه بدون است جایز قاضى براى

 کند، حکم خود به علم نیز هللا حقوق در بلکه الناس حقوق

 مخالفۀ لعلمه، کانت بل لا یجوز له الحکم بالبینۀ إذا

 نیست، جایز بود صدور حکم به استناد بینه او علم خلاف بر بینه جایی که در بلکه

 من یکون کاذباً فی نظره 1إحلاف أو

 .دهد سوگند را او نیست جایز است رغگوود سوگند صاحب داند مى که جایى در همچنان که

                                           
  1.سوگند دادن

 

جواز تنفیذ 

حکم حاکم 

 اول
 

 نقض حکم
 

جواز حکم 

بر اساس علم 

 قاضی
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 ن علیه.للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعی له عدم التصدي یجوز نعم،

 وددارىخ مرافعه این قبول از نیست او به منحصر قضاوت اگر مواردى چنین در است جایز بلکه

 .کند

 

 و ترافعا إلیه فی واقعۀ قد حکم فیها سابقاً،ل (:9)مسأله  

 واقعه آن درباره او و بودند آورده( قاضی)او  نزد قبلا مطرح است و نفر دو بین که را اى واقعه اگر

 .آورند او نزد  دوباره حال بود کرده هم حکم

 

 

 1علی طبقه فعلًا إذا تذکّر حکمه  بها یحکم أن یجوز

 .کند حکم آن مثل دوباره باشد مانده خاطرش قبلى حکم ورتی کهص در است جایز

 .و إن لم یتذکّر مستنده

 .دباش نمانده خاطرش قبلى حکم مستند و دلیل که چند هر

  الحکم یتذکّر لم إن و

 بود کرده حکمى چه اول بار که نیاید یادش به اگر اما

 فقامت البینۀ علیه جاز له الحکم،

 .نماید حکم آن طبق است جایز ودش بینه اقامه دوباره و

 2وکذا لو رأي خطّه وخاتمه 

 .ببیند را خود امضاء و مهر و خط دست اگر

 .القطع أو الاطمئنان به وحصل منهما

به حکم قبلی، می تواند مطابق آن حکم  کند پیدا اطمینان یا و یقین مهر و خط دست آن از و

 کند.

 به، حکمرأیه فعلاً مع رأي سابقه الذي  3تبدل ولو

 .باشد شده قبلى غیر نظر نظرى داراى و باشد برگشته باره این در او رأى اگر و

 تنفیذ حکمه  جاز

                                           
 1..اگر حکمش خاموش باشد

 2..امضاء

  3..تغییر یابد

 

صدور مجدد 

 حکم قبلی

 

 اعتبار حکم

قبلی در 

 مراجعه بعدی
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 کند تنفیذ را خود قبلى  حکم همان مجددا است جایز

 إلّامع العلم بخلافه؛

 بوده، خطا اش قبلى حکم اینکه  به باشد کرده حاصل یقین آنکه مگر

 

 إجماع قطعی، روري أویکون حکمه مخالفاً لحکم ض بأن

 قبلى حکم است واجب این صورت در که بوده قطعى اجماعى یا و ضرورى حکمى با مخالف زیرا

 .نماید نقض را

 

 عن مستنده، أهلیۀ القضاء من غیر الفحص 1وز للحاکم تنفیذ حکم من لهیج (:10)مسأله 

 بدون داشته را قضاوت براى اهلیت او و کرده صادر دیگرى که را حکمى است جایز حاکم براى

 .کند نماید، تنفیذ جستجو را او  حکم دلیل اینکه

 ولا یجوز له الحکم فی الواقعۀ مع عدم العلم بموافقته لرأیه،

 هست وى رأى با موافق او حکم آیا داند نمى این که با او حکم به کند حکم خودش تواند نمى

 نه یا

 الحکم مع العلم به؟ له وهل

 آیا می تواند حکم کند یا خیر؟ چطور؟ است موافق که ردآو دست به اگر حال

 .الواقعۀ أنّه لا أثر لحکمه بعد حکم القاضی الأول بحسب الظاهر

 .دنباش واقعه حسب به او حکم براي اثري اول، قاضی حکم  از بعد که است آن ظاهر

قعۀ و إن یؤثّر فی الإجراء الوا غیر مؤثّر فی إن کان قد یؤثّر فی إجراء الحکم کالتنفیذ فإنّه أیضاً  و

 .أحیاناً

 کند تنفیذ را دیگر حاکم حکمِ  حاکمى که این مثل) است موثر گاهى اجراء نظر از که چند هر

 پشتوانه چون شود مى اجراء در موثر موارد بسیارى در که در این حالت در واقعه اثر ندارد اما

 (.است یافته ترى محکم

 

 

 
 

                                           
  1..کسی که داراي

وجوب نقض 

 حکم قبلی
 

 

جواب تنفیذ 

حکم حاکم 

 واجد اهلیت
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 میتاً، ین کونه حیاً أوفرق فی جواز التنفیذ ب ولا

 در جواز تنفیذ بین این که حاکم اول زنده و یا مرده باشد

 بین کونه باقیاً علی الأهلیۀ أم لا؛ ولا

 و بر اهلیت حکم باقیمانده باشد و یا آن را از دست داده باشد، فرقی نیست؛

 .2بأ نّه أهل فعلاً  1لإغراء الغیر یکون إمضاؤه موجباً أن لا بشرط

 هنوز قبلى حاکم کنند خیال مردم نشود باعث دوم حاکم تنفیذ اخیر فرض در که شرطى به

 .نیست جایز او حکم تنفیذ بشود چیزى چنین باعث اگر که داراست را حکم اهلیت

 

 لا یجوز إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل؛ (: 11)مسأله 

 حکمی که از غیر اهلش صادر شده و امضائش جائز نیست.

 مجتهد أو غیر عادل ونحو ذلک؛ غیرکان  سواء

 و چیزهاي مشابه آن ه این که غیر مجتهد باشد یا غیر عادلخوا

 و إن علم بکونه موافقاً للقواعد،

 هرچند حکمی که او صادر کرده موافق با قواعد بوده باشد،

 3اً مع الرفع إلیه أو مطلق نقضه یجب بل

 وي بیاورند و چه نیاورند. ه اینکه مرافعه را نزدواجب است خوابلکه نقض آن 

 

 إنمّا یجوز إمضاء حکم القاضی الأول للثانی  (:12)مسأله 

 تنها زمانی براي حاکم دوم جایز است حکمِ حاکم اول را امضا کند

 منه؛ الحکم إذا علم بصدور

 که یقین داشته باشد حکم از ناحیه خود او بوده.

 .ذلک ونحو التواتر، أو ،4المشافهۀ بنحو إما

ل اینکه شفاهاً از خود حاکم شنیده باشد و یا خیر متواتر براي او یقین آورده باشد و امثال مث

 اینها

                                           
 1.موجب فریب غیر گردد

 2.فعلا داراي اهلیت قضا است.

 3.خواه مرافعه را نزد وي ببرند یا نبرند.

 4.شفاهی

جواز تنفیذ 

در حالت 

 های کلی
 

 

عدم جواز 

تنفیذ حکم 

حاکم فاقد 

 اهلیت
 

راه های علم 

به حکم قاضی 

اول برای 

 قاضی دوم
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 .المحکوم علیه إشکال بإقرار جوازه فی و

 آیا امضاء )حکم( به اقرار محکومٌ علیه جایز است یا نه؟ محل اشکال است.

 .ذلک قیام البینۀ علی ولا یکفی مشاهدة خطّه وإمضائه، ولا

 هده خط و امضاي او و قیام بینه بر آن کفایت نمی کند.مشا

 .لو قامت علی أنّه حکم بذلک فالظاهر جوازه نعم،

 ائش جایز است.شودبر اینکه حاکم اول به این معنا حکم کرده علی الظاهر امض اقامهبله اگر بینه 

 

 موز:و هی آ (:13)مسأله  

 :وظایف قاضی چند امر است

  ین الخصومیجب التسویۀ ب: الأول

 نماید برخورد مساوى به طور دعوا اطراف بین است بر قاضی واجب

 ،1و إن تفاوتا فی الشرف و الضعۀ

 ، باشند مختلف شرافت و غیرشرافت حیث از که چند هر

 السلام و الردّ  فی

 در سلام و رد سلام

 و الإجلاس و النظر 

 در نشاندن و نگاه کردن

 وسائر 3هوطلاقۀ الوج 2و الکلام و الإنصات

 در حرف زدن و سکوت و گشادي چهره

  وأنواع الإکرام، الآداب

 آورد بجا یکسان را احترامات و آداب سایر همچنین

 ؛الحکم فی والعدل

 بکند را عدالت رعایت کردن حکم در و

 .أما التسویۀ فی المیل بالقلب فلا یجب و

 ستن تمایل داشته باشد واجب نیااما اینکه در دل هم به طور یکس

                                           
 1.پست یا فرومایه

 2.گوش دادن

  3.خوش رویی

 

وظایف قاضی 

نسبت به 

متداعیان 

مسلمان از 

وی حیث تسا

در رفتار و 

 گفتار و نگاه
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 .إذا کانا مسلمین اهذ

 البته این در زمانی است که طرفین نزاع هر دو مسلمان باشند.

 

 أما إذا کان أحدهما غیر مسلم  و

 ستا مسلمان  غیر آنها از یکى اگر اما

 .خصمه تکریم المسلم زائداً علی یجوز

 کند احترام خصمش از بیشتر را مسلمان است جایز

 .1حال لی أيالعدل فی الحکم فیجب ع مااو 

 و مسلمان یکى یا و کافر چه و باشند مسلمان چه است واجب حال هر در حکم در عدالت اما و

 .باشد کافر دیگرى

 

 خصمه؛ علی به 2یستظهر شیئاً الخصمین أحد یلقّن أن للقاضی یجوز لا: الثانی

 بر به وسیلۀ آن  به نحوي که نکند کمک گفتنش سخن در را نزاع طرف دو از یکى قاضى

 ؛خصمش کمک بگیرد

  دعواه، تسمع حتّی جزماً  یدعی أن فیلقّنه الاحتمال، بنحو یدعی کأن

 طوره ب باید که بفهماند وى به او کرده بیان احتمال صورت به را خود ادعاى مدعى اینکه مثل

 شود مسموع دعوایت که کنى ادعا جزم

 .الإنکار فیلقّنه الدین أو الأمانۀ أداء یدعی أو

 انکار کن.ادعا می کند که من امانت این مرد و یا طلبش را داده ام قاضی بگوید  و یا او

 

 .الاحتجاج وطریق الغلبۀ کیفیۀ 3وکذا لا یجوز أن یعلّمه

 خود خصم بر که بزند حرف چگونه کند تلقین دعوا طرف دو از یکى به نیست جایز قاضى براى

 آید، غالب

 

 

                                           
 1.درهر حال

 2.پیروز شود

  3.تعلیم دهد، تلقین کند

وظیفه قاضی 

نسبت به 

متداعیان 

مسلمان و 

غیرمسلمان از 

حیث تساوی در 

رفتار و گفتار و 

 نگاه

 

 

عدم جواز 

 تلقین

 

عدم جواز 

 تلقین
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 لّا جاز،إذا لم یعلم أنّ الحقّ معه وإ هذا

  است، جایز گرنه و است او با حق نداند قاضى که است جائى در این البته

 .الحکم بعلمه له جاز کما

 .کند حکم خود علم به است جایز که طور همان

 

 أما غیر القاضی فیجوز له ذلک مع علمه بصحۀ دعواه، و

 کند لقینت را او تواند مى است صحیح مدعى دعواى بداند که صورتی در قاضى غیر

  مع علمه بعدمها، یجوز ولا 

 کند تلقین را او نیست جایز گوید مى باطل که دارد علم اگر اما و

 .جهله فالأحوط الترك ومع

 .ترك آن است ندارد اطلاعى هیچ که صورتی در و
 

 الخصوم مترتّبین  1لو ورد: لثالثا

 اگر طرفین نزاع یکی بعد از دیگري وارد شد

 فالأول، اع الدعوي بالأولالحاکم فی سم 2بدأ

 است.حاکم ابتدا سخن آن کس را می شنود که اول وارد شده 

 تأخیره؛3 المتقدم رضی إلّاإذا

 ر شود و نوبتش را به دیگري بدهد.یمگر آنکه او راضی به تاخ

 و إن وردوا معاً، ،6والاُنثی 5الذکر و 4الوضیع و الشریف من غیر فرق بین

 ریف و وضیع و زن و مرد نیست و اگر همه با هم آمدنددر رعایت نوبت فرقی بین ش

 .7یقرع بینهم مع التشاح یکن طریق لإثباته، ولم أو لم یعلم کیفیۀ ورودهم،

ر صورت اختلاف ددارد وده و طریقی هم براي اثبات مقدم نو یا قاضی نمی داند کدام جلوتر ب

 قاضی بین آنان قرعه می اندازند. آنها

                                           
 1.اگر وارد شوند

  2.ابتدا

 3.کسی که اول وارد شد

 4.پست

 5.مرد

 6.زن

  7.در صورت اختلاف

استثناء حکم عدم 

جواز کمک 

 کردن قاضی 

 

 

حکم تلقین غیر 

 قاضی
 

وظیفه قاضی 

در شنیدن 

 دعوا
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 لمدعی علیه دعوي المدعی بدعوي،لو قطع ا: الرابع

 اگر در حالی که مدعی دعواي خود را بیان می کند مدعی علیه سخن او را قطع کند

 عن دعوي صاحبه وتنتهی الحکومۀ، یسمعها حتّی یجیب لم

 قاضی نباید به او گوش دهد تا آنکه مدعی علیه نخست جواب مدعی را بگوید و حکم تمام شود.

 .الأول بالتقدیم المدعی رضا إلّامع یستأنف هو دعواه، ثم

آنگاه مدعی علیه دعواي خود را مطرح کند مگر آنکه وقتی منکر سخن مدعی را قطع کرد 

 رضایت بدهد به اینکه او آغازگر طرح دعوي باشد.

 

  أولی، فهو بالدعوي الخصمین أحد 1بدر إذا: الخامس

 به سزاوارتر او نمود دعوى طرح به مبادرت نزاع طرف از یکى و شوند وارد هم با دو هر اگر

 .است استماع

 .4صاحبه 3یمین علی الذي من یسمع 2معاً ابتدرا ولو

 قرار  طرفش راست دست در که شنود مى را کسى آن سخن کردند آغاز سخن هم با دو هر اگر

 .است گرفته

 

 بالتأخیر، أحدهما 6یستضرّ  لم ما 5سواء فهما حاضر و مسافر اتّفق ولو

 هر ندارد او حال به ضررى او تاخیر و درآیند محکمه به حاضرى و مسافر که بیافتد فاقات گرا

 .مساویند زدن حرف استحقاق نظر از دو

 . دفعاً للضرر فیقدم

 می کند. که اگر شروع به دعوي نکند ضرر متوجه او می شودشروع وگرنه کسی ابتدا 

 د.وفیه ترد

 و در آن تردید است.

 

                                           
 1.مبادرت کند

 2.باهم شروع کردند

 3.سمت راست

 4.طرف مقابل وي

 5.برابرند

  6.مادامی که دچار ضرر نشوند

نشنیدن 

دعوای مدعی 

لیه قبل از ع

پاسخ دادن به 

 ادعای مدعی

تقدم و تاخر 

 استماع دعوا
 

حکم ضرر  

 تاخیر

 در شروع کلام
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 ص المدعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیۀ،أنّ تشخی1ولیعلم 

 باشد می مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی« منکر»  و« مدعی» باید دانست که تشخیص

 .فیهما الأقدس اصطلاح خاص 2ولیس للشارع

  و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد

  ،4متقاربۀ بتعاریف 3عرّف قد و

 شده  تعریف هم، هاي نزدیک به و با تعریف

 مربوطۀ بتشخیص المورد،5والتعاریف جلّها 

 ت،این تعاریف مربوط به تشخیص مورد اسو تمام 

 

 إنّه من لو ترك ترك،: کقولهم -1

 «.مدعی است که اگر رها کند رها می شود»مانند قول فقها که: 

  خلاف الأصل، یدعی أو -2

 «کسی است که خلاف اصل را ادعا می کند»یا 

 .غیره من یکون فی مقام إثبات أمر علی وأ -3

 ؛«کسی است که در مقام اثبات امري بر علیه دیگري است»یا 

 

 .إلی العرف 6الإیکال والأولی

 و بهتر آن است که موکول به عرف شود.

 ،7ومصبها قد یختلف المدعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوي و

 ي و مورد آن مختلف شود،چون گاه می شود مدعی و منکر از نظر طرح دعو

 و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصب

و گاهی از نظر مورد دعوي، صورت دعواي طرفین )هر دو طرف هم مدعی و هم منکرند( به 

 خود می گیرد.

                                           
 1.باید دانست

 2.وندارد شارع

 3.تعریف شده

 4.نزدیک به هم

  5.تمام آن

 6.تکیه، ارجاع، موکول

 7.مجرا، مورد

عرفی بودن 

تشخیص 

مدعی و 

 منکر
 

مثال های 

دیگر  در 

تشخیص 

 مدعی و منکر
 

ارجاع به 

 عرف
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 :ترط فی سماع دعوي المدعی اموریش (:1)مسأله 

 در شنیدن دعوي مدعی چند چیز شرط است

 بالدعوي، اوبعضه بالمدعی، مربوط بعضها

 که بعضی از آنها به مدعی و بعضی به دعوي

 :بالمدعی به وبعضها وبعضها بالمدعی علیه،

 و بعضی به مدعی علیه و بعضی به مورد دعوي مربوط است:

 .1تسمع من الطفل ولو کان مراهقاً  فلا البلوغ،: الأول

 یستدعوي مسموع ن غ باشدبلوغ است؛ پس از بچه ولو این که نزدیک بلو اول:

 إلی القاضی  2ظلامته لو رفع الطفل الممیز نعم،

 البته اگربچه ممیز تظلمش را نزد قاضی ببرد:

 

 

  فإن کان له ولی

 در صورتی که طفل ولی دارد

 أحضره لطرح الدعوي،

 حاکم ولی او را براي طرح دعوي احضار می کند.

 علیه ولایۀ، المدعیر فأحض وإلّا

 با ولایتی که خود قاضی بر امور صغار دارد احضار می کند. اگر )ولی( ندارد مدعی علیه را

 نصب قیماً له، أو

 یا قیمی براي آن طفل نصب می کند.

 وکّل وکیلاً فی الدعوي، أو

 یا براي خود وکیلی در طرح دعوي می گیرد.

  3تکفّل بنفسه أو

 یا خود قاضی متکفل امر طفل شده

                                           
 1.نزدیک به بلوغ

 2.تظلمش

  1.خود قاضی عهده دار گردد

شرایط 

استماع 

 دعوی مدعی

 

 

احضار 

 ولی طفل

 



 57 

 .المنکر لو لم تکن بینۀ 1وأحلف

 .بینه اي ندارد منکر را سوگند می دهدو اگر طفل 

 

 الحلف  رد ولو

 برگردانید مدعى به را سوگند منکر اگر و

 .فلا أثر لحلف الصغیر

 .نیست معتبر صغیر سوگند زیرا ندارد خاصیتى دیگر سوگند آن

 

 .صحۀ دعواه جاز لهما الحلف الولی ولو علم الوکیل أو

 ردشده سوگند طفل جاى به توانند مى گوید مى ستدر طفل که دانند مى ولى یا و وکیل اگر و

 .کنند اداء را

 

  العقل،: الثانی

 عقل است؛: دوم

 .أدواریاً إذا رفع حال جنونه تسمع من المجنون ولو کان فلا

مرافعه را نزد قاضی ببرد،  پس از دیوانه ولو این که ادواري باشد در صورتی که در حال دیوانگی

 .باشد مسموع نمی

 

 عدم الحجر لسفه : لثالثا

 یعنی سفیه نبودن محجور نبودنسوم: 

 اً الحجر فتسمع دعواه مطلق و أما السفیه قبل. إذا استلزم منها التصرّف المالی

 قبل سفیه همین اما و باشد مالى امور به مربوط ادعایش که شود مى مانع زمانى حجر این البته

 در چه و مالى امور در چه است ش مسموعدعوای شود صادر حاکم توسط او حجر حکم آنکه از

 .غیرمالى

 

 
 

                                           
  1.سوگند دهد

عدم اعتبار 

 سوگند صغیر

 

سوگند ولی 

 ل صغیریا وکی

 

 

 شرط عقل
 

 

شرط عدم 

 حجر
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 أن لا یکون أجنبیاً عن الدعوي،: الرابع

 نباشد؛ اجنبى کند مى که دعوائى به نسبت مدعى

 .تسمع لم الآخر علی أجنبی شخص بدین فلوادعی

 شخصی بی گناه از دعوا، ادعاي طلبی براي کسی از فرد مدیون بکند، شنیده نمی شود. اگر پس

 الوکالۀ، و کالولایۀ به تعلّق نحو من فیه بد لاف

 باشد هتداش شخص آن به نسبت وکالت یا ولایت نظیر ارتباطى باید مدعى بنابراین

 ه.متعلّق حقّ ل المورد أوکان

 . باشد او حق متعلق دعوى مورد مال اینکه مثل باشد نفع ذى خودش یا و

 

 ا،أن یکون للدعوي أثر لو حکم علی طبقه: الخامس

  اینکه اگر بر طبق دعوا حکم شود اثري داشته باشد؛

 .متحرّکۀ وأنکرها الآخر لم تسمع 1ادعی أنّ الأرض فلو

 

 دعوائى چنین شود آن منکر دیگرى و است حرکت در زمین که کند ادعا شخصى اگر بنابراین 

 نیست مسموع

 من هذا الباب  و    

 قسم همین از و   

 الهبۀ  أو ما لو ادعی الوقف علیه   

 است هبه کرده من به را آن مالک یا و شده وقف من بر ملک فلان کند ادعا کسى اینکه   

 علی عدم القبض،2مع التسالم   

 نشده، واقع اقباضى و قبض باشد بوده چه هر که دارد قبول حال عین در و

 لوقوع،بطلانه علی فرض ا أوالاختلاف فی البیع وعدمه مع التسالم علی             

 و ام نفروخته بگوید دیگرى اى فروخته بگوید یکى بیع در کنند اختلاف هم با نفر دو یا و -

 شده، واقع باطل بیع که باشد داشته قبول مدعى

 .أصل الوقوع ادعی أنّه باع ربویاً وأنکر الآخر کمن

 ما فروختهن اصلا بگوید دیگرى و اى فروخته من به را آن ىورب بیع به بگوید مدعى مثلاً -

                                           
 1.زمین

.در صورت قبول یا پذیرش2  

 

عدم اعتبار 

دعوی از 

 سوی اجنبی

 

دعوا دارای 

اثر شرعی یا 

 حقوقی باشد

مصادیق 

دعوای بدون 

 اثر
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 محالاً، أمراً  ادعی لو ما ذلک ومن

 کند محال امرى ادعاى مدعى که مواردى است قبیل همین زا -

 ،2بستانی الذي عند فلان من 1أوادعی أنّ هذا العنب

 است من باغ از است فلانى دکان جلو که انگوري سبد کند ادعا یا و -

 تسمع؛ لم الدعوي، إلّاهذه 3لی ولیس

 شود، نمى شنیده دعوائى چنین ندارم ادعائى نای از غیر من و

 .له کونه ثبوت لعدم الغیر من یؤخذ لا بالبینۀ ثبوته بعد لأنّه

 او زیرا ندده نمى او به و گیرند نمى دکان صاحب از را انگور بیاورد شاهد دو که فرض به زیرا

 است؛ من باغ از گفت بلکه است من ملک انگور که نکرد ادعا

 تملّکه، ب لو ادعی ما لا یصحهذا البا من و

 

 نمى در ملک تحت که کند چیزى ملکیت ادعاى مدعى که مواردى است باب همین از نیز و

 آید

 أو الخمر لی، 4ادعی أنّ هذا الخنزیر لو کما

 است، من ملک خمر فلان یا خوك فلان بگوید اینکه مثل

 برده إلیه  بعد الثبوت لا یحکم فإنّه

 که کسى به تواند نمى حاکم کند اثبات را خود دعواى شرعى طریق اب که هم فرضی زیرابه

 برگردان مدعى به را آن بگوید دارد دست در را خوك

 یکون له الأولویۀ فیه إلّافیما

)مثل اینکه شراب که فعلا مالیات شرعی  باشد داشته اولویتى حق مدعى که  مواردي در مگر

دارد.در این حالت مدعی حق اولویت به آن پیدا  ندارد تبدیل به سرکه شود که مالیات شرعی

 می کند.(

 

 

 

                                           
 1..انگور

 2..باغ من

دارم.ن3  

  4.خوك

ادعای 

 غیرمملوک
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 علی غیر محصور، الدعوي ذلک، من و

 باشد داشته محصور غیر يعااد به است ممکن و

 اًدین 1علی واحد من أهل هذا البلد ادعی أنّ لی کمن

 م.دار طلبى شهر این اهل از نفر یک از من کند ادعا مثلاً

 

 به معلوماً بوجه، 2یأن یکون المدع: السادس

 باشد، معلوم نحوي  به که باشد چیزى ادعا باید مورد باید

 المطلق، المجهول دعوي تسمع فلا

 نیست، مسموع مطلق مجهول چیز مورد در ادعاء پس

 

 ادعی أنّ لی عنده شیئاً؛ کأن

 دارم چیزى یک شخص این نزد من که کند ادعا قاضى نزد کسى اینکه مثل

 .لا أم مما تسمع فیه الدعوي للتردد بین کونه

 

 نیست، مردد است بین این که آن چیزاز چیزهایی است که ادعا در آن مسموع است یا زیرا

 « أو ثوباً  4أو دابۀ 3إنّ لی عنده فرساً»: وأما لو قال

 دارم اى جامه یا و حیوانى یا اسبى یا شخص این نزد من که کند ادعا مدعى اگر اما

 فالظاهر أنّه تسمع،

 .است مسموع دعوایش ظاهراً

 

 الحکم بثبوتها  فبعد

 شد آن ثبوت به حکم که آن از بعد و

 یطالب المدعی علیه بالتفسیر،

 .کند تفسیر را مدعى ادعاى که خواهد مى علیه مدعى از حاکم

                                           
  1.بر یکی از اهالی این شهر

 2.مورد ادعا

 3.اسبی

 4.حیوانی

ادعای 

 غیرمحصور

معلوم بودن 

 مورد ادعا

تفسیر ادعای 

مدعی توسط 

 نکرم

جایز بودن 

استماع معلوم 

بودن جنس 

 کلی

مثال مجهول 

 مطلق
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  ولم یصدقه المدعی 1فسر فإن

 نکرد تصدیقش مدعى ولى چیزبوده فلان: گفت مثلا اگر

  دعوي اخري فهو

 .شود دیگرمى دعوائى وىدع

 

 .محدودة یقرع علی الأقوي فإن کان المدعی به بین أشیاء - ثلاًم – وإن لم یفسر لجهالته

 اقوى بنابر باشد محدود چیز چند بین ادعا مورد که صورتی در دانم مىن گفت و نکرد تفسیر اگر

 .کنند مى معلوم را آن قرعه با

 القیمۀ، اتّفقا فی نفإ وإن أقرّ بالتلف ولم ینازعه الطرف

 پس، داگر اقرار به تلف کرد و طرف مقابل آنرا رد نکر

 اگر در قیمت آن اتفاق دارند که همان مبلغ را به مدعی می پردازد. 

 وإلّاففی الزیادة دعوي اخري مسموعۀ

 نیزمسموع آن که شود مى طرح دیگر دعوائى زاید مقدار به نسبت باشند داشته اختلاف اگر

 .است

 

 أن یکون للمدعی طرف یدعی علیه،: سابعال

 اینکه دعوي طرف داشته باشد

 تکون علی شخص ینازعه فعلاً لم تسمع، ادعی أمراً من دون أن فلو

  طرح باشد او ادعاى منکر فعلا کسى و باشد کسى علیه آنکه بدون کند چیزى ادعاى اگر پس

 .نیست مسموع دعوائى چنین دعوي کند

 

 .مسموعۀ غیر الدعوي هذه فإنّ المحتملۀ، للدعوي قاطعاً یکون حکم من فقیه2لو أراد إصدار  کما

 از بعد را حکمى اینکه به کند وادار را حاکم بخواهد شخصى که دارد فرض جائى در این و

 بیاید پیش بعدها است ممکن که باشد نزاعى قاطع حکم این تا کند صادر او دعواى شنیدن

 .تنیس استماع قابل دعوائى چنین

 

                                           
تغییر کند .1   

  1.صادر کردن

قرعه بین 

موارد ادعای 

 محدود

طرح دعوا 

 برای آینده

داشتن طرف 

 دعوا
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 سماعها؛ بعد الحاکم ولوحکم

 .باشد است ممکن جور دو حکمش کند حکم مدعى دعواى شنیدن از بعد حاکم اگر

 الفتوي قبیل من حکمه کان فإن

 .باشد فتوا صورت به اینکه یکى                  

 

 الکذائی البیع أو الکذائی، الوقف بصحۀ حکم کأن

 است صحیح بگیرد صورت بیع نوع فلان یا و وقف قسم فلان اگر بگوید اینکه مثل

 .فلا أثر له فی قطع المنازعۀ لو فرض وقوعها

 .ندارد است آن وقوع صورت در منازعه رفع همانا که را حکم خاصیت چیزى چنین

 

 کان من قبیل أنّ لفلان علی فلان دیناً بعد عدم النزاع بینهما، وإن

 طلبکار را مبلغ فلان کس فلان از فلانى بگوید باشد خواسته و باشد تایید قبیل از اگر اینکه دیگر

 .است

 یترتّب علیه الفصل وحرمۀ النقض،بل من قبیل الشهادة، لیس حکماً  فهذا

 حرام آن نقض و است خصومت فصل اثرش که حکمى و است شهادت ازقبیل درحقیقت این

 .باشد نمى است

 قاض  آخر یسمع دعواه، رفع الأمر إلی فإن

 او تا نموده مراجعه دیگر حاکمى به مدعى و شود نزاع دیگر شخصى و مدعى ینهم بین روزى

 کند رسیدگى دعوایش به

 الشهود، ذلک الحاکم من قبیل أحد ویکون

 شود مى مدعى براى شاهد یک منزله به اولى حاکم حکمِ روز آن در

 الأمر إلیه وبقی علی علمه بالواقعۀ،لهالحکم علی طبق علمه رفع ولو

را نزد قاضی ببرد، و آن قاضی همچنان آن واقعه خاطرش باشد، می تواند براساس عوا و اگر د

 همان علمش حکم صادر کند.

 

 .الجزم فی الدعوي فی الجملۀ: الثامن

 اینکه مدعی ادعاي خود را به صورت قطعی و جزمی طرح کند،

 الدعوي إذا أوردها جزماً  لا إشکال فی سماع أنّه: والتفصیل

اقسام حکم 

 حاکم

 

 حکم فتوایی

 حکم تاییدی

حکم تاییدی 

مصداق 

شهادت نه 

 قضاوت

شرط قطعی 

 بودن ادعا
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زم شرط این است که اشکالی نیست در اینکه اگر مدعی دعوي خود را به طور جتفضیل این 

 مطرح کند دعویش مسموع است.

 

 و أما لو ادعی ظنّاً أو احتمالاً،

 و یا احتمالی مطرح کند اگر به طور ظنی

 مطلقاً، سماعها مطلقاً،أوعدمه ففی

یست به هر نحوي که بوده آیا باز هم دعویش مسموع است به هر نحو که باشد و یا مسموع ن

 باشد؟

 دمها؛عو التهمۀ موارد بین التفصیل أو             

 اینکه بین موارد تقصیل قائل شویم و بگوئیم

 

 موارد استماع دعواي ظنی

 الأول، فی بالسماع

 در مورد تهمت مسموع است.

 یره،غ و کالسرقۀ علیه الاطّلاع 1یتعسر ما بین التفصیل أو

که اطلاع بر آن دشوار است نظیر سرقت و غیره دعواي احتمالی هم مسموع اگر مواردي است 

 است.

 التفصیل بین ما یتعارف الخصومۀ به أو

 در آنچه خصومت در آن متعارف است

 دفتراً فیه ذلک، أو الوارث سنداً أو الوصی 2کما لو وجد

تري از میت پیدا دعواي احتمالی مسموع باشد مثل اینکه وصی میت و یا وارث او سندي یا دف

 فلان مبلغ از فلانی طلب دارمر آن نوشته کند که د

 وبین غیره، -3أوشهد به من لا یوثق به

 و یا شخص غیر موثقی شهادت دهد که میت فلان مبلغ از فلان کس طلب داشته است.

 فیهما، فتسمع التفصیل بین موارد التهمۀ وما یتعارف الخصومۀ به وبین غیرهما، أو

 .تهمت و خصومت هاي متعارف مسموع باشد. در غیر آن نباشددر موارد 
                                           

 1.دشوار می شود

  1.بیابد

  2.شخص غیر موثق یت غیر متعمدي

دعوای 

 ضمنی

موارد 

استماع 

 دعوای ظنی
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 .وجوه،الأوجهالأخیر

 .وجوهی است که از همه وجیه تر همین وجه اخیر است

 

 لو أقرّ المدعی علیه أو قامت البینۀ فهو فحینئذ

 اگر مدعی علیه اقرار کند و یا مدعی بینه کند حکم روشن است

 حلف المدعی علیه سقطت الدعوي، وإن

اگر هیچ یک از اقرار و بینه نبود و مدعی علیه سوگند خورد که من بدهکار نیستم دعوي ساقط 

 می شود.

 لا یجوز للمدعی الحلف، الیمین رد ولو

 اگر سوگند را به مدعی رد کند او نمی تواند طبق دعوایش سوگند بخورد

 فتتوقّف الدعوي،

 یجه دعوایش متوقف می ماند.براي این که ادعایش جزمی نیست و احتمالی است در نت

 هسمع منی الدعوي ادعی بعده جزماً أو عثر علی بینۀ ورجع إلی فلو

اگر بعدها توانست به طور جزم ادعا کند و یا به شاهدي برخورد نمود مجدداً طرح دعوي می 

 کند و دعوایش مسموع است.

 

 علیه، المدعی تعیین: التاسع

 ن مدعی علیه است؛یتعی

 قول، علی تسمع لم المحصورین الأشخاص أو الشخصین أحد علی ادعی فلو

 نیست مسموع قولی بنابر دعوایش دارم، طلب نفر چند یا و دو این از یکى از من بگوید اگر پس

  ها؛سماع الظاهر و

 .است مسموع الظاهر علی ولکن

  الفائدة؛ عن 1خلوها لعدم

 نیست، فایده از خالى این دعوي چون

 المخاصمۀ، 2ما لديلإمکان إقرار أحده

 کند اقرار نفر چند یا و دو آن از یکى مخاصمه هنگام است ممکن زیرا

                                           
 1.به خاطر اینکه خالی از فایده نیست

 2.هنگام

حکم اقرار 

منکر و یا 

اقامه بینه 

 مدعی

شرط معین 

بودن و 

 دن منکرنبو
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 مدیوناً  لو اقیمت البینۀ علی کون أحدهما بل

 بلکه اگر اقامه بینه شود براینکه مثلاً یکی از آنها مدیون است

 فحکم الحاکم بأنّ الدین علی أحدهما، مثلاً

 ز شما دو نفر مدیون هستیدو حاکم هم حکم کند به اینکه یکی ا

 براءة أحدهما، بعد فثبت

 و پس از چندي ثابت شود این که از آن دو نفر فلان شخص بري الذمه است

 یحکم بمدیونیۀ الآخر،

 حکم می شود به اینکه ان دیگري مدیون است و بدهکار نیست قهراً

 

 لا یبعد بعد الحکم الرجوع إلی القرعۀ، بل

 قرعه به او تعیین براى است مدیون دو آن از یکى اینکه به شد حکم هک همین نیست بعید بلکه

 کنند رجوع

 یه،ف بین ماعلما أو علم أحدهما باشتغال ذمۀ أحدهما فلا تأثیر فیفرّق

 آن دو و یا یکی از آن دو علم داشته باشد به اینکه یا خود او و یا رفیقش مشغول الذمه است

 1عقال بالاقترافی لفصل الخصومۀ، وبین حکم الحاکم

 در صورت دوم به خاطر حاکم به قرعه رجوع می شود.

 

 لا یشترط فی سماع الدعوي ذکر سبب استحقاقه،

 در شنیدن دعوي ذکر سبب استحقاق مدعی، شرط نیست.

 السبب؛ ذکر غیر من الإطلاق بنحو الدعوي فتکفی

 .پس ادعا به طور مطلق بدون ذکر سبب کفایت می کند

 .العقود من أوعقداً دیناً أو عیناً  به یالمدع کان سواء

 .خواه مورد دعوي، عین باشد یا دین یا عقدي از عقود

 

 

                                           
  1.قرعه زدن

قرعه به 

معنی مدیون 

 مبهم یا تردد

عدم اشتراط 

ذکر سبب 

 استحقاق
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 دعوي القتل  فی نعم،

 قتل دعواي در لبتها

 اشترط بعض لزوم بیان 

 است بیان شود لازم که اند کرده شرط بعضی

  أو تسبیب، بمباشرة خطأ، أو أنّه عن عمد

 ي خطا، به مباشرت بوده یا به تسبیب،رو که از روي عمد بوده یا از

 ه.هو قاتلًا أو مع الشرک کان

 .است داشته جرم شریک یا بوده تنها قاتل

 

 و لم یکن جازماً فأراد الدعوي علی الغیر،

 نیست جایز ندارد قطع و جزم خود ادعاى به که کسى نیست مسموع قطعى غیر و جزمى غیر دعواى

 الاحتمال، أو ن الظنّ یکون م ما بنحو 1یبرزها أن لابد

 براي مسموع شدن دعوایش آن را به شکل جزمی بیان کند.

 الجازم غیر من السماع عدم علی دعواه؛بناء 2لیقبل الجزم بنحو إبرازها یجوز ولا

 بلکه باید حقیقت را بگوید یعنی بگوید من بر این ادعاي خودم مظنه دارم و یا احتمال می دهم.

 بأنّ لأحدهما علی أحد کذا تسمع، -مثلاً – لو ادعی اثنان -

 طلب شخص فلان از مبلغ فلان نفر چند ما از نفر یک اینکه به کنند ادعا بیشتر یا نفر دو اگر

 .است مسموع دعوى این دارد

 الإثبات علی وجه التردید یقرع بینهم بعد و

 .اندازند مى قرعه رطلبکا شخص تعیین در کرد مردد طور به آن ثبوت به حکم حاکم که آن  از بعد و

 

 

 

 

 

                                           
  1.ابراز بکند

  2.تا قبول شود

ذکر نوع قتل 

و حالت های 

 آن

عدم استماع 

دعوای غیر 

 جزمی

قرعه میان 

 طلبکاران احتمالی



 67 

 الدعوي، یشترط فی سماع الدعوي حضور المدعی علیه فی بلدلا 

 باشد علیه در شهر دعوي شرط نمی در شنیدن دعوي، حضور مدعی

  فلوادعی علی الغائب من البلد؛

 اگر بر شخص غائب از آن شهر، ادعا کند پس

  -1کان من بلد آخر أو سواء کان مسافراً،

 اشد یا از شهر دیگر خواه مسافر ب

 3کان أو بعیداً  2قریباً

 یا دورباشد شهر نزدیک و خواه آن

 تسمع،

 است مسموع

 أقام البینۀ حکم القاضی علی الغائب، فإذا

 پس اگر اقامه بینه نماید قاضی بر غائب حکم می کند

 

 علیه ما ادعی إذا کان عیناً، ویرد

 شد بر او رد می شود.و آنچه که ادعا کرده کرده در صورتی که عین با

 

 .دینه إذا کان دیناً 5من مال الغائب ویؤدي 4یباع

 در صورتی که دین باشد، از مال شخص غائب فروخته می شود.

 ؛7إلیه إلّامع الأمن من تضرّر المدعی علیه لو حضر وقضی له 6ولایدفع

 علیه مدعى ررتض از که دهد مى او به صورتى در البته گردد، می پرداخت مدعی به او و دین

 باشد ایمن

 .أو کان له کفیل8ٌالمدعی ملیاً  بأن یکون

                                           
 1.شهر دیگر

 2.نزدیک

 3.دور

.فروخته می شود4  

 5.اراده می شود

 6.پرداخت نمی شود

 7.حکم به نفع غایب باشد

 8..ثروتمند

شرط نبودن 

حضور منکر 

در شهر دعوا 

و ادعا بر 

 غائب 

 رد عین غایب

فروش مال 

 غایب
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 بگیرد او از کفیلى هست دست تهى اگر یا و باشد ثروتمندى شخص مدعى که به این صورت

 یجوز الحکم لو کان غائباً  هل و

 است؟ جایز غیابى حکم صدور آیا

 بسهولۀ، إحضاره وأمکن

 ؟باشد آسان طرف احضار صورتی که در حتى

 .تأمل أو کان فی البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه؟فیه

 باشد؟ ذرعمت وى به اعلام بدون او حضور لکن باشد حاضر شهر در و نرفته سفر به اصلا یا و

 مسئله محل تامل است

 ه.علیه وعدم المدعی 1سماع الدعوي علی الغائب بین أن یدعی المدعی جحود فرق فی لا و

 نکرم من طرف که کند ادعا مدعى اینکه بین نیست فرقى غائب لیهع عوى بودند مسموع در و

 نکند ادعا یا و است من حق

 « 2إنّه مقرّ ولا مخاصمۀ بیننا»: قال لو نعم،

 وا و من بین اصلا و دارد اعتراف من حق این به نیز خودش من طرف بگوید مدعى اگر بله

 نیست اى مخاصمه

 .الحکم وعدم دعواه، سماع فالظاهرعدم

 .کند نمى حکم حاکم و نیست مسموع دعوایش الظاهر على

 

 .الیمین إلّابضم الغائب علی الحکم عدم والأحوط

 بگیرد هم سوگند مدعى از بینه بر علاوه غیابى حکم موارد در که است آن احتیاط به نزدیکتر و

 ،3حجته علی الغائب إنّ ثم

 مطلب دیگر اینکه موارد غائب بر حجت خود باقی است

 

 

 

 

 
                                           

 1..انکار

.بین ما.2   

 3.بر حجت خود باقی است.

سوگند 

 احتیاطی
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 إقامۀ بینۀ معارضۀ، فإذاحضر وأراد جرح الشهود أو

 دفاع خود از تواند مى شده ىصادر حکم او علیه که فهمید و شد حاضر که زمانی هر او یعنى

 کند، اقامه بینه او بینه علیه خودش یا و سازد مخدوش را مدعى شهود مثلا و کند

 یقبل منه لو قلنا بسماع بیّنته

 است که بینه از منکر پذیرفته شود.البته این در صورتی 

  الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس،

 علی الظاهر جواز حکم کردن علیه غائب به حقوق الناس اختصاص دارد

 فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق اللّه تعالی مثل الزنا،

 و اما در حقوق االله نظیر زنا صادر کردن حکم غائب جایز نیست.

 السرقۀ، کمافی اللّه، حقوق و الناس حقوق جنایۀ   کان فیولو

 و اگر در جرمی هم حق الناس باشد و هم حق االله نظیر سرقت

  فإنّ فیها القطع و هو من حقوق اللّه،

 و بریدن دست دزد حق االله است.

 حقوق الناس، منو ه و صاحبه إلی ورده المال وأخذ

 صاحبش حق الناس که گرفتن مال از سارق و رد کردن آن به 

  الناس دون حقوق اللّه، حقوق فی الحکم جاز

 نه حق االله تنها نسبت به حق الناس آن حکم کردن جایز است

 1مما تقد ویؤخذ المال علی فلوأقام المدعی البینۀ حکم الحاکم،

 بر او به را خانه صاحب مال اینکه به .کند مى حکم تنها حاکم کرده بینه اقامه مدعى اگر پس

 کند حکم نیز او دست قطع به واندت نمى و گذشت که بیانی به رداندگ

 المدعی، من الدعوي تمت لو 

 .اگر دعوي از مدعی تمام شود

 

 

 

 

                                           
  1.بر اساس آنچه گفته شد

 

 

 

 

 

 ئبدفاع غا

پس از 

 حضور
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 أحضره، علیه المدعی إحضار الحاکم من 1التمس فإن

 .پس اگر از حاکم بخواهد که مدعی علیه را حاضر نماید، حاکم باید او را احضار کند

 .المتعارف غیر یرالتأخ یجوز ولا

 .و تاخیر غیر متعارف آن جایز نیست

 قرینۀ علی إرادته دمع و التماسه عدم مع و

 .و در صورت نخواستن مدعی و نبودن قرینه اي که برخواست او دلالت کند

 فالظاهر توقّفها إلی أن یطلبه

 .احضار او را مطالبه نماید ،ظاهر ان است که دعوي متوقف می شود تا مدعی

 

 ل: فی جواب المدّعی علیهفص

 جواب مدعی علیهدر 

 رأوینک أویقرّ، أن یسکت عن الجواب، إما: المدعی علیه

 یا اقرار می کند یا انکار می کند سکوت می کند و هیچ جوابی نمی دهدیا 

 «2لا أدري»

 می گوید نمی دانم

 .ونحوذلک مما هو تکذیب للمدعی ،«3أدیت»: و یقولأ

 و امثال اینها که حاصلش تکذیب مدعی است.« ته اممن پرداخ»یا می گوید: 

 

  -دیناً أو عیناً -بالحقّ علیه المدعی أقرّ  إذا(: 1)مسأله 

 اگر پاسخ مدعی علیه از ادعاي مدعی که یا عین است یا دین، اقرار به حق مدعی باشد

 الإقرار لشرائط جامعاً  وکان

 و او همه شرایط اقرار را دارا باشد

 الخصومۀ، وانفصلت به، ألزمه الحاکم حکم و
 .رود مى بین از خصومت و بدهد را مدعى حق براینکه کند مى ملزم را و او نموده حق به حکم حاکم

 

 

                                           
 1.درخواست کند

 2.نمی دانم

  3.اداء کردم

احضار منکر 

با درخواست 

مدعی از 

 حاکم

 

انواع جواب 

منکر و حکم 

 آن

حکم اقرار 

 منکر
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 الحکم، لوازم علیه یترتّب و

 .همه لوازم حکم بر این حکم حاکم مترتب می شود

 حاکم آخر، إلی رفعهز جوا وعدم نقضه، جواز کعدم

رام است و دیگر جایز نیست این خصومت نزد حاکمی دیگر مطرح از قبیل اینکه نقض آن ح

 .شود

 .وغیر ذلک دعواه، وعدم جواز سماع الحاکم

 .و براي حاکم دیگر نیز جایز نیست دعواي او را استماع کند و لوازم دیگر

 

  أقرّ ولم یحکم فهو مأخوذ بإقرار ولو

 است ماخوذ خودش اقرار به او نکند، حکم حاکم لکن کند اقرار او اگر اما

 فلا یجوز لأحدالتصرّف فیما عنده إذا أقرّ به 

 دل که از مدعی نزد او است تصرف کنیعنی دیگري نمی تواند در آن ما

  إلّابإذن المقرّ له،

 مگر با اجازه مقرله؛

  وجاز لغیره إلزامه،

 براي دیگري جایز است   را الزام کنند

 .باب الأمر بالمعروف بل وجب من

 که مدعی علیه را ملزم کند( چون مصداق امر به معروف استجب است )بر دیگري بلکه وا

 حقّه  الحال لو قامت البینۀ علی وکذا

 آید مى مطلب همین نکرد حکم حاکم ولى نموده بینه اقامه خود حق بر مدعى که هم جائى در

 وعدم جواز التصرّف الأثر علی البینۀ، من جواز ترتیب

 مال آن تصرف در مجاز غیر را منکر و بدهد بینه بر اثر ترتیب است جایز زنی حاکم غیر بر یعنى

  بداند،

 .بإذن من قامت علی حقّه إلّا 

 کند تصرف مال آن در تواند مى مقرٌله  اجازة با مگر

 بالمعروف نعم،فیجواز إلزامه أو وجوبه مع قیام البینۀ من باب الأمر

 و کند مدعى مال بدان( به عدم تصرف) الزام را نکرم تواند مى هم( اشخاص دیگر)حاکم غیر آیا

 نه؟ یا است واجب معروف به امر عنوان به اینکار آیا

ترتیب لوازم 

 صدور حکم

 

آثار صورت 

عدم حکم 

حاکم با 

 اقرارمنکر
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 أن لا یکون الحقّ عنده ثابتاً  إشکال؛لاحتمالا

 بداند خودش مال واقعاً را مال آن منکر است ممکن چون است اشکال محل

  ولم تکن البینۀ عنده عادلۀ،

 نباشد عادل وا نظر از مدعى بینه یا و

  ونهیه، لا یجوز أمره 1معه و

 نیست صادق منکر از نهى و معروف به امر دیگر احتمال این وجود با و

 الثبوت بالإقرار بخلاف

 ایز نمیاو ج احتمال،امر و نهی این با و شود ثابت منکر اقرار با مدعى حق که این خلاف به

 .باشد، به خلاف آن که با اقرار ثابت شده باشد

 

  علیه المدعی إقرار بعد(: 2)مسأله 

 کرد اقرار علیه مدعى که آن از بعد

 المدعی، إلّابعدطلب الحکم الظاهر علی للحاکم لیس

 مدعى، درخواست از بعد مگر کند حکم ندارد حق الظاهر على حاکم

 فإذا طلب منه یجب علیه الحکم  

 کند حکم است واجب حاکم بر کرد حکم تقاضاى مدعى اگر

 علی الأقوي، علیه یتوقّف استیفاء حقّهفیما 

 استیفاء را خود حق تواند نمى آن بدون مدعى که است جائى در حکم وجوب این اقوى بنابر و

 .کند

 

  ومع عدم التوقّف علی الأحوط،

 است احتیاطى حکم وجوب است ممکن او براى حق استیفاء هم حکم بدون که جائى در

 .بل لا یخلو من وجه

  نیست هم وجه از خالى بلکه

 یطلب منه الحکم  و إذا لم

 نکند حکم صدور تقاضاى مدعى اگر اما و

 أو طلب عدمه 

                                           
  1.با وجود آن

 

عدم صدور 

حکم بر طلب 

 مدعی

وجوب صدور 

حکم 

 احتیاطی
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 نکن حکم بگوید یا و

  فحکم الحاکم،

 کند حکم حاکم حال عین در و

 د.به ترد ففی فصل الخصومۀ

 است تردید حکم آن کردن خصومت فصل در

 

 شیء، ثبوت إنشاء: الحکم (: 3)مسأله 

 است از: انشا وقوع امريحکم عبارت 

 أوثبوت شیء علی ذمۀ شخص،

 و یا ثبوت چیزي بر ذمه کسی

 .ونحو ذلک الإلزام بشیء، أو

 و یا عبارت است از الزام به چیزي و امثال آن

 

 یعتبر فیه لفظ خاص، ولا

 و در صحت آن لفظ خاصی معتبر نیست

 مادلّ علی المقصود اللازم الإنشاء بکلّ بل

 را افاده کند محقق می شود ءنشاات انشا است به هر لفظی که آنچه که لازم اس

 « ألزمت» أو« حکمت» أو« قضیت» : کأن یقول

 مثل این که حاکم بگوید: قضاوت کردم و یا حکم کردم و یا من تو را الزام می کنم

 « دین فلان علیک» أو

 و یا تو به فلانی بدهکار هستی

  ،«هذا الشیء لفلان»أو

 لک فلانی استو یا این مال م

  الإنشاء، ارید کان إذا1من کلّ لغۀ  - ذلک وأمثال

و امثال این عبارات به هر لفظی و زبانی که باشد همین که حاکم در مقام حکم باشد و آن لفظ 

 را بگوید

 اللفظ بظاهره علیه ولو مع القرینۀ ّودل

                                           
 1.زبانی

 

 تعریف حکم

قالب لفظی و 

غیر لفظی 

بودن انشاء 

 حکم
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 .که به ظاهرش ولو یا قرینه دلالت بر حکم کافی است

 

 و التمس المدعی أن یکتب له صورة الحکم أو إقرار المقرّ،ل (: 4)مسأله 

  بنویسد، را مقر اقرار یا و حکم جلسه صورت که کند تقاضا حاکم از مدعى اگر

 فالظاهر عدم وجوبه 

 شود، نمى واجب حاکم بر نوشتن الظاهر على

 .حقّه1إذا توقّف علیه استنقاذ  إلّا

 . کند استیفاء را خود حق نتواند مدعى ننویسد اگر که  جائی در مگر

 الأجر أم لا؟ مطالبۀ هل یجوز له وحینئذ

 ؟نه یا کند اجرت  مطالبۀ کتابتش مقابل در مدعى از تواند مى حاکم آیا صورتى چنین در

 .ذلک و إن لا یبعد الجواز الأحوط

 نیست بعید جواز که چند هر است اجرت نگرفتن احتیاط به تر نزدیک

 .و المداد 2البۀ قیمۀ القرطاسکمالا إشکال فی جوازمط

 .است وجایز اشکال بدون مرکب و کاغذ قیمت مطالبه اما و

 .أما مع عدم التوقّف فلا شبهۀ فی شیء منها و

 گرفتن یعنى آنها از یک هیچ در .باشد ممکن مدعى براى حق استیفاء هم صورت این غیر در اما

 .نیست اى شبهه اجرت

 

 .الاشتراك و الإبهام سم المحکوم علیه ونسبه علی وجه یخرج عنإنّه لم یکتب حتّی یعلم ا ثم

 دیگر که بنویسد طورى به را او پدر نام و علیه محکوم نام قبلا باید بنابراین نمی نویسد مگر

 نماند باقى ابهامىاشتراك نام و 

 لم یعلم لم یکتب إلّامع قیام شهادة عدلین بذلک، ولو

مگر با قیام شهادت دو عادل  شود نشود، نوشته نمی معلوم( او رپد نام و علیه محکوم نام) اگر و

 به آن

 مع المشخّصات النافیۀ للإیهام و التدلیس، ویکتب

 شود می برد نوشته مشخصاتی که ابهام و تدلیس را از بین می و با

                                           
 1.استیفاء حق

 2.کاغذ

 

خواست در

نوشتن 

صورتجلسه 

 حکم و اقرار

 

 

کیفیت نوشتن 

 صورت جلسه
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 ذکر مشخصّاته اکتفی به ج إلی ذکر النسب وکفیالم یحت ولو

 کند ذکر را او مشخصات است کافى نبود لازم نسب ذکر اگر و

 

  الزم بالتأدیۀ، 1لو کان المقرّ واجداً (: 5)مسأله 

 اگر مُقر متمکن باشد و بتواند حق مدعی را به او بپردازد.

 .حاکم او را ملزم به پرداخت می کند

 امتنع أجبره الحاکم، لو و

 .و اگرزیر بار نرفت اجبارش می کند

 

 وأصرّ علی المماطلۀ، 2ماطل إن و

 و اصرار بر معامله نمود ر امروز و فردا کرداگ

 بالمعروف، الأمر جازت عقوبته بالتغلیظ بالقول حسب مراتب

 جایز است. ر طبق مراتب او به معروفب عقوبت او با تندي در گفتار

 مثل ذلک جائز لسائر الناس، بل

 بلکه این مقدار از عقوبت براي غیر حاکم نیز جایز است

 ،3ما علیه م حتّی یؤديماطل حبسه الحاک ولو

 اگر خشونت زبانی موثر واقع نشد او را زندانی می کند تا زمانی که ذمه خود را بري سازد.

 

 أن یبیع ماله  4له و

 همچنین که می تواند او را ملزم کند به فروختن چیزي

 .إن لم یمکن إلزامه ببیعه

 را بپردازد.و اگر نپذیرفت حاکم خودش مالی را از او بفروشد و حق مدعی 

 

 

                                           
  1.مال دار باشد

 2.امروزو فردا کردن

 3.آنچه بر عهده اش است

 4.می تواند، حق دارد

 

و   مُقرتمکن  

 حکم آن

رفتار حاکم 

در مورد 

 مقُرمعامله 

اقدام حاکم 

 به فروش
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 به عیناً  ولو کان المقرّ 

 عین )معین( باشد« مقربه»اگر 

 الحاکم  یأخذها

 حاکم می تواند آن را از او بستاند و به صاحبش رد کند،

 بل وغیره من باب الأمر بالمعروف،

 بلکه غیر حاکم نیز می تواند به عنوان امر به معروف این کار را انجام دهد. 

 

 کان دیناً  ولو

 اگر آن مال دین باشد

 المثلیات  أخذ الحاکم مثله فی

 حاکم مثل آن را اگر مثلی باشد

 ،وقیمته فی القیمیات بعد مراعاة مستثنیات الدین

 و یا قیمتش را )اگر قیمی باشد( از او می ستاند. البته مستشنیات دین را باید رعایت کند

 رولافرق بین الرجلوالمرأة فیما ذک

 ه شد بین زن و مرد فرقی نیست.و در آنچه که گفت

 

 

 لو ادعی المقرّ الإعسار وأنکره المدعی، (: 6)مسأله 

 اگر مقر ادعاي اعسار نماید و مدعی آن را انکار کند:

  1بالیسار کان مسبوقاً فإن

 در صورتی که مقر مسبوق به یسار بوده

 الإعسار فالقول قول منکر العسر، 2فادعی عروض

 .ایام تهی دست شده ام قول منکر )مدعی( مقدم است و ادعا کند که در این

 

 

 

                                           
 1.توانمند بودن

 2.عارض شدن

عین معین 

 بودن مقربه

 

دینی بودن 

 مقربه

ادعای اعسار 

مقر و حالت 

 های مختلف
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 فالقول قوله، بالعسر وإن کان مسبوقاً

 و اگر مسبوق به عسر باشد قول، قول مقر است.

 مدعی العسر تردد؛ جهل الأمران ففی کونه من التداعی أو تقدیم قول فإن

تداعی بر آن جاري می شود؟ آیا مورد تداعی است و حکم  که ، در ایناگر سابقه او معلوم نباشد

 یا قول مدعی معسر مقدم می باشد؟ تردید است؛

 وإن لا یبعد تقدیم قول

 اگرچه تقدیم قول او )مدعی اعسار( بعید نیست.

 

  ثبت عسره،لو  (:7)مسأله 

 اگر اعسار مُقر به ثبوت برسد

 لم یکن له صنعۀ أو قوة علی العمل، فإن

 ي نداشته باشددر صورتی که صنعتی و یا نیروي کار

 .إلی یساره 1فلا إشکال فی إنظاره

 اشکالی نیست در این که باید او را مهلت دهند تا متمکن شود.

 و إن کان له نحو ذلک،

 اگر داراي صنعت یا نیروي کار باشد،

 لیستعمله  2غریمه إلی یسلمّه الحاکم فهل

 را تحویل طلبکارش می دهد تا از وي کار بکشد؟ او آیا حاکم -1

 و یؤاجره،أ

 یا حاکم مهلتش می دهد

 جیري بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟یا اینکه او را به ا

 أنظره وألزمه بالکسب لتأدیۀ ما علیه، أو

 و ملزمش می کند که در این مهلت به کار و کسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را بري سازد 

 ویجب علیه الکسب لذلک،

 اي دادن قرض بر او واجب شود؟و در نتیجه کاسبی کردن بر

 

                                           
 1.مهلت دادن

 2.طلبکار

مسبوق به 

عسر باشد و 

جهل به سابقه 

 او

حکم اثبات 

 سار مقراع
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  أنظره ولم یلزمه بالکسب، أو -3

 یا آنکه حاکم او را مهلت بدهد و الزامش هم نکند

 لذلک، الکسب یجب علیه ولم

 و در نتیجه کاسبی کردن بر او واجب نشود؟

 لو حصل له مال یجب أداء ما علیه؟ بل

 ود؟ت اداء دین بر او واجب شصاحب مالی شد آن وقبلکه اگر 

 .أوسطها الأوجه ّلعل وجوه،

 وجوهی است که شاید وجیه ترین آنها وجه میانی باشد.

 

 هلیستعمل توقّف إلزامه بالکسب علی تسلیمه إلی غریمه یسلمّه إلیه لو نعم،

طلبکار او را بکار بگیرد آن کند و  تسلیم طلبکارش به که او راباشد به کسب به همین وي الزام 

 ار جایز است.به طلبکوقت تسلیم 

 فی إعساره وإیساره  إذا شک  (:8)مسأله 

 شک داشته باشد در فقر و دارائی بدهکار اگر حاکم

 

 الحال  وطلب المدعی حبسه إلی أن یتبین

 و مدعی از او بخواهد که او را تا روشن شدن وضعیت زندانی کند

 حبسه الحاکم،

 حاکم باید او را حبس کند

 إذا تبین إعساره  و

 اگر روشن شد تهی دست است و سپس 

 خلّی سبیله 

 رهایش نموده

 وعمل معه کما تقدم،

 رفتاري را که در مسئله قبل بیان کردیم با او انجام می دهد.

 ولافرق فی ذلک وغیره بین الرجل و المرأة،

 در این حکم و احکام دیگر فرقی بین زن و مرد نیست،

 ،المماطل معها نحو الرجل فالمرأةالمماطلۀ یعمل

آیا کاسبی 

بر مقر معسر 

واجب 

 است؟

تسلیم مقر 

معسر به 

 طلبکار

 

شک در 

اعسار و 

 ایسار معسر
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معامله را  پس زنی هم که بدهی خود را نمی دهد و با طلبکار امروز و فردا می کند با او همان

 دمی کند که با مرد می شو

 ن الحال.الحاکم کما یحبس الرجل إلی تبی ویحبسها

 و او را حبس می کند آن طور که مرد را حبس می کرد تا وضعیتش روشن شود.

 

 ضاً یضرّه الحبس،و کان المدیون مریل (:9)مسأله 

 زندان برایش ضرر داشته باشد اگر مدیون مریضی باشد که 

 حکم الحبس علیه، أوکان أجیراً للغیر قبل

 

 .یا اگر قبل از حکم حبس بر اوف اجیر دیگري باشد

 فالظاهر عدم جواز حبسه
 ظاهر آن است که زندان نمودن او جایز نیست.

 

 بالکسب مع قدرته علیه، ا قلنا من إلزام المعسرم (:10)مسأله 

 شدکسب در صورتی که بر آن توانا باانچه ما گفتیم از الزام کسی که عسر دارد بر 

 ،1إذا لم یکن الکسب بنفسه حرجاً علیه أو منافیاً لشأنه إنمّاهو فیما

 در جایی است که کسب، به خودي خود بر او حرج نباشد یا منافی شأن او نباشد

  أوالکسب الذي أمکنه

 به صورتی نباشد که کسی که برایش ممکن است،  یا

 مله حرجاً علیهبشأنه بحیث کان تح 2لایلیق

 مناسب شأنش نباشد به طوري که تحمل آن برایش حرجی باشد.

 

 یجب علی المرأة التزوج لأخذ المهر وأداء دینها، لا  (:11)مسأله 

ب نیست براي ادا دینش شوهر زنی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد بر او واج

 کند و مهریه بگیرد و با آن دین خود را اداء کند.

 

                                           
  1.منافی شان

شأنش نباشد.لایق 2   

عدم حبس 

 مدیون سریعن

حرجی نبودن 

 کار بر معسر

حکم حرج 

معسر و 

 منافی شان

عدم وجوب 

طلاق  ازدواج و

 برای اداء دین
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 الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدین، علی ولا

بر مرد بدهکار نیز واجب نیست به منظور ادا دینش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبکار 

 خویش بپردازد.

 وهبه  ولو

 ی ببخشدبه او مال کسیاگر 

 وحرج علیه 1 مهانۀ ولم یکن فی قبولها

 و قبول آن براي او ذلت آور و حرجی نباشد

 یجب القبول لأداء دینه

 واجب است آن هبه را قبول کند تا بتواند بدهی خود را بپردازد.

 فی الجواب بالإنکار:القول

 در جواب به انکار :گفتار

 

 المدعی، ادعی فأنکرما ،بالإنکار علیه المدعی أجاب لو  (: 1)مسأله 

 در پاسخ مدعی، ادعاي او را منکر شود علیه اگر مدعی

  البینۀ، علیه أنّ یعلم لم فإن

 در صورتی که مدعی نداند که باید بر طبق ادعایش شاهد بیاورد

 الحاکم، علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبۀ أو

 امه بینه جایز نیست مگر با مطالبه حاکمو یا این مسئله را می داند لکن گمان کند که اق

 ؟2ألکبینۀ: بأن یقول وجب علی الحاکم أنیعرّفه ذلک؛

بر حاکم واجب است این دو مسئله را به اطلاع او برساند یعنی از او بپرسد: آیا شاهد داري یا 

 نه؟

 یعلم أنّ له حقّ إحلاف المنکر، لم تکن له بینۀ ولم فإن
 ت که حکم درباره مدعی بی شاهد این است که منکر را سوگند دهد.اگر شاهد نداشت و نمی دانس

 بذلک علی الحاکم إعلامه یجب

 باز بر حاکم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.

                                           
  1.خواري و ذلت

 2.آیا تو داري

 

وجوب قبول 

هبه جهت 

 اداء دین

وجوب مطلع 

نمودن حاکم 

مدعی  به

جهت اقامه 

 بینه
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 عی،دس للحاکم إحلاف المنکر إلّابالتماس الملی (:2)مسأله 

 حاکم حق ندارد بدون درخواست مدعی منکر را سوگند دهد.

 

 التبرّع بالحلف قبل التماسه، للمنکر ولیس

 منکر حق ندارد قبل از درخواست قسم بخورد

 فلو تبرّع هو أو الحاکم 

این جهات حاکم منکر را سوگند دهد و یا منکر بدون درخواست مدعی و فرمان حاکم پس اگر 

 .سوگند بخورد

 بتلک الیمین، 1لم یعتد

 .چنین سوگندي قابل اعتنا نیست

 ،2د السؤالمن الإعادة بعد ب ولا

 .و ناچار است دوباره با رعایت آن شرایط سوگند بخورد

 

 وکذا لیس للمدعی إحلافه بدون إذن الحاکم،

 خودش مستقلًا منکر را سوگند دهد  بدون اذن حاکم همچنان مدعی هم نمی تواند

 فلوأحلفه 

 پس اگر خود مدعی منکر را سوگند داد

 به. لم یعتد

 د.اعتنائی به آن سوگند نمی شو

 

 لم یکن للمدعی بینۀ لو (: 3)مسأله 

 .اگر مدعی شاهد نداشته باشد

 سقطتدعوي المدعی فی ظاهر الشرع، فحلف، 3واستحلف المنکر

 شرع ظاهر حسب به مدعى دعواى بخورد سوگند منکر و دهد سوگند را منکر بخواهد حاکم از و

 .شود مى ساقط

 له بعد الحلف مطالبۀ حقّه، فلیس
                                           

 1.اعتنا نمی شود

 2.درخواست

 3.مدعی از حاکم درخواست کند که منکر سوگند خورد

سوگند دادن 

منکر با التماس 

 مدعی

 

عدم جواز 

سوگند 

 تبرعی

عدم جواز 

احلاف 

 تبرعی مدعی

اثر سوگند 

 منکر
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 از منکر مطالبه حق خود کند پس از سوگندیز نیست براي مدعی جا

 لامقاصته، و

 همچنان که جایز نیست به عنوان تقاص چیزي از مال او بردارد

 .ولاتُسمع دعواه رفع الدعوي إلی الحاکم، ولا

 را او عوىد نباید حاکم آن ببرد اگر و ببرد دیگر حاکم نزد را دعوى همین که نیست جایز نیز و

 .بشنود

 

 تبرأ ذمۀ المدعی علیه، لا ،نعم

 .در واقع اگر منکر واقعاً مدیون مدعی است با قسم خوردن ذمه اش بري نمی شود

 العین الخارجیۀ بالحلف خارجاً عن ملک مالکها، 1ولا تصیر

و اگر ادعاي مدعی درباره عین خارجی باشد قسم خوردن منکر آن عین را از ملک مدعی خارج 

 ند،و به ملک او داخل نمی ک

 ؛2وإفراغ ذمته ردها فیجب علیه

 نمی شود. بريدر نتیجه باید آن عین را به صاحبش رد کند که به جز این ذمه اش 

 منه، وإن لم یجز للمالک أخذها ولا التقاص

 .هرچند که براي مالک هم جایز نیست آن را از او بگیرد و یا تقاص کند

 

 .یجوز بیعها وهبتهاوسائر التصرّفات فیها ولا

 آن را بفروشد و یا هبه کند و یا تصرفی دیگر در آن بنماید. مدعیو نیز جایز نیست 

 تأمل فیه، یجوزإبراء المدیون من دینه علی نعم،

 بله جایز است مدیون را بري الذمه کند، تازه در این هم تامل است.

 

 

 

 

 

                                           
 1.نمی گردد

 2.آزاد شدن ذمه اش)ازبدهی رهایی یابد(

حکم مدیون 

بودن واقعی 

 منکر

عدم جواز 

تصرف منکر 

 مدیون
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 المدعی البینۀ بعد حلف المنکر لم تسمع، أقام فلو

 ند منکر اقامه بینه کند مسموع نیست.اگر مدعی بعد از سوگ

 ولو غفل الحاکم،

 و به فرض هم که حاکم از حکم قبلی خود غفلت کند

 حاکم آخر، أورفع الأمر إلی

 و حکمی بر طبق بینه صادر نماید و یا مدعی دعوي را نزد حاکمی دیگر ببرد

 دعی لم یعتد بحکمهفحکم ببینۀ الم

ادر( کند به حکم دوم حاکم اول و حکم دوم اعتنائی و آن حاکم حکمی بر طبق بینه مدعی )ص

 نمی شود.
 

  کذباً الحلف کون حکمه بعد للحاکم لو تبین (: 4)مسأله 

 بوده دروغ او سوگند که شد کشف حاکم براى منکر سوگند طبق بر حکم از بعد اگر

 حکمه، نقض علیه یجب بل یجوز

 جایز و بلکه واجب است حکم خود را نقض کند.

 .محقّاً کونه آثار هو ما المقاصۀ وسائر و المطالبۀ للمدعی یجوز ذفحینئ

 مترتب بودنش محق آثار سایر و تقاص و حق مطالبه مدعى براى شد نقض حاکم حکم وقتى 

 .شود مى

 

 أقرّ المدعی علیه بأنّ المال للمدعی ولو

 .اگر منکر اقرار کند براینکه مال ملک مدعی است

  ونحوهما؛ اصۀجاز له التصرّف و المق 

 بودن محق آثار سایر و نماید تقاص یا و کند تصرف مال آن در شود مى جایز مدعى براى هم باز

 کند، مترتب را خود

 .سواءتاب وأقرّ أم لا

 .نباشد یا و باشد دروغش سوگند از توبه از بعد اقرارش خواه

 

 

 

حکم اقامه 

بینه مدعی 

پس از 

 سوگند منکر

وجوب نقض 

حکم در 

صورت 

سوگند دروغ 

 و آثار آن

 

قرار منکر و ا

 آثار آن



 84 

  هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدعی مطلقاً،(: 5)مسأله 

 گردد؟ اساقط مطلق مدعى حق شود مى باعث شد تمام کهآن  به محض منکر سوگند آیا

 أوبعدإذن الحاکم،

 باشد حاکم فرمان و اذن از بعد( سوگند) او اینکه یا

  إذا تعقّبه حکم الحاکم، أو

 باشد کرده حکم حاکم سوگند از بعد اینکه چه و آن از قبل چه و

 لحلف؟ا حکمه موجب له إذا استند إلی أو

 .حکم حاکم زمانی معتبر است که مستند به سوگند باشد

 الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا یوجبه 

 ظاهر این است که سوگند به تنهایی موجب سقوط حق مدعی نیست

  ولو کان بإذن الحاکم،
 هرچند که آن سوگند به اذن حاکم اداء شده باشد،

 یسقط الحقّ؛ بعد حکم الحاکم بل
 از حکم حاکم ساقط می شود. بلکه حق مدعی بعد

 

 .للسقوط بنحوالشرط المقارن أنّ الحلف بشرط حصول الحکم موجب بمعنی

 حکم که معنا این در بلکه باشد علت تنهائى به و مستقلا حاکم حکمِ  که معنا این به نه البته

 منکر سوگند پس شود، مى مدعى حق سقوط موجب باشد منکر سوگند با مقارن اگر حاکم

 .است حکم قارنم شرط

 

 الیمین علی المدعی،للمنکر أن یردّ (: 6)مسأله 

 می تواند سوگند را به مدعی رد کند

  دعواه ثبت حلف فإن

 شود مى ثابت دعوایش کرد  ادا را  شده رد سوگندی مدع اگر

 .وإلّاسقطت

 گرد مى ساقط نخورد اگر و

  النکول، و الحلف عدم بمجرّد السقوط فی والکلام

  شود مى ساقط او حق( نخوردن قسم یعنى) نکول فصر به یا

سقوط حق 

پس از 

سوگند حکم 

 حاکم

مقارن و 

مجموعی بودن 

سوگند حکم 

 حاکم 

رد عین به 

مدعی و 

 آثار آن
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  الحاکم، بحکم أو

 حاکم؟ حکم  به یا

 .کالمسألۀ السابقۀ

 .است قبل مسئله جواب همان جوابش

 آخر؛ وبعد سقوط دعواه لیس له طرح الدعوي ولو فی مجلس
 ،کند رحمط دیگر مجلسی در حتى را خود دعواى ندارد حق دیگر شد ساقط مدعى دعواى آنکه از بعد

 .له بینۀ أو لا کانت

 نداشته باشد. خواه این که بینه اي داشته باشد و یا

 : علیه ادعی بعد الرد ولو

 ربخو قسم تو که کند مى رد او به را سوگند منکر زمانیکه یعنى نکول از قبل اگر بله

 منه الحاکم، یسمع لی بینۀ، بأنّ

 شنود ىم او از حاکم دارم بینه من که کند ادعا پاسخ در

 

 فی الحلف  1وکذا لو استمهل

 همچنین اگربراي قسم خوردن مهلت بخواهد

  لم یسقط حقّه،

 .باز حقش ساقط نمی شود

 علی المنکر، علیه أن یرد ولیس للمدعی بعد الرد

 کند رد منکر به آنرا تواند نمى او دیگر کرد رد مدعى بر را سوگند منکر آنکه از بعد

 لنکول،علیه إما الحلف أو ا بل 

 .دنمای نکول یا و کند یاد را سوگند باید یا بلکه

 

 حلف المدعی، یرجع عن رده قبل أنی  وللمنکرأن

 رد از دارد حق کند اداء را آن مدعى آنکه از قبل کرد رد مدعى به را سوگند آنکه از بعد منکر

 کند یاد را سوگند برگشته خودش

 .قبل حلفه للمدعی أن یرجع عنه لو طلبه من المنکر وکذا

 .برگردد او دادن قسم از تواند مى منکر خوردن سوگند از قبل هم مدعى همچنانکه

                                           
  1.درخواست مهلت کند

 

مهلت خواستن 

در سوگند 

 خوردن

جواز مدعی 

و منکر برای 

برگشتن از 

 بینه و رد عین
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 یرد، ولم یحلف فلم المنکر نکللو (: 7)مسأله 

 اگر نکول کند یعنی سوگند را اداء نکند و به مدعی هم برنگرداند؛

 النکول، بمجرّد علیه یحکم فهل

 حکوم کند؟آیا به صرف نکول حاکم می تواند او را م

 المدعی؛ علی الیمین الحاکم أویرد

 یا باید خود حاکم سوگند را بر مدعی برگرداند،

 سقطت؟ وإلّا دعواه ثبت حلف فإن

 که اگر مدعی سوگند را یاد کرد ادعایش ثابت شود وگرنه ساقط گردد؟

 ی.الثان والأشبه قولان،

 «د خود حاکم سوگند را بر مدعی برگرداند.بای»دو قول است که قول دوم اشبه است. قول دوم:           

 

 لو رجع المنکر الناکل عن نکوله،(: 8)مسأله 

 اگر منکري که نکول کرده، از نکولش برگردد،

  علیه، فإن کان بعد حکم الحاکم

 پس اگر بعد از حکم حاکم بر او،

 الحلف، علیه 1المردود المدعی حلف بعد أو

 ر او رد شده، باشد،یا بعد از قسم خوردن مدعی که قسم ب

 إلیه، یلتفت لا

 اعتنایی به آن نمی شود،

  الفرض الأول، فی علیه الحقّ ویثبت

 حق در فرض اول ثابت می شود.

 الحکم علیه فی الثانی ولزم

 و در فرض دوم حکم بر علیه او لازم می گردد؛

 .بحکم النکول أو لا من غیر فرق بین علمه

 آن، فرقی نیست.و بین علم او به حکم نکول و عدم 

 

                                           
 1.رد شده

 

حکم صرف 

 نکول

 

حالت های 

مختلف 

رجوع منکر 

 از نکول



 87 

 نکر فی الحلف و الرد ملو استمهل ال(: 9)مسأله 
 مهلت نماید خواست در، کردن اگر منکر در قسم و رد

 ما فیه صلاحه،لیلاحظ 
 .دملاحظه نمای تا این که صلاحش را در آن

 عی دجازإمهاله بمقدار لا یضرّ بالم

 مهلت دادن او به اندازهاي که به مدعی ضرر نرساند

 جب تعطیل الحقّ ولا یو

 و موجب تعطیل حق

 .و التأخیر الفاحش

 وتأخیر زیاد نگردد، جایز است

 دّعی مطلقاً بمقدار إجازته.نعم،لو أجاز الم

 .باشد جایز می اندازة اجازة مدعی، مطلقاً البته اگر مدعی اجازه دهد، به

 

 « لی بینۀ»: لو قال المدعی(: 10)مسأله  

 دارم بینه: بگوید مدعى اگر

 لایجوز للحاکم إلزامه بإحضارها،

 کند، بینه احضار به ملزم را او ندارد حق حاکم

 فله أن یحضرها 

 یا خودش بینه را حاضر کند،

 أو مطالبۀ الیمین 

 یا از منکر مطالبه سوگند نماید،

 .أو ترك الدعوي

 یا دست از دعوي خود بردارد.

 

 کم؛أوبیان الح له إرشاده بذلک یجوز نعم،            

 حاکم می تواند او را به آوردن شاهد ارشاد کند

 .غیر فرق فی الموضعین بین علمه وجهله من

 )نه الزام( و در دو موضوع بین علم و جهل او فرقی نیست.

مهلت 

خواستن 

 منکر

 

 

عدم جواز 

حاکم برای 

 احضار بینه

ارشاد حاکم 

 به اقامه بینه
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 مع وجود البینۀ للمدعی (: 11)مسأله 

 دارد بینه اینکه  وجود با مدعى

  یجوز له عدم إقامتها

 نکند اقامه را آن است جایز او براى

 وإحلاف المنکر، حاضرة ولو کانت

 بدهد قسم را منکر تواند مى و باشند حاضر بینه که چند هر 

 فلا یتعین علیه إقامتها،

 باشد او راه تنها بینه اقامه در که نیست چنان پس

 ر بین إقامتها وإحلاف المنکر،فهو مخی الحاکم ولوعلم أنّها مقبولۀ عند

 اقامه اگر که باشد داشته یقین چند هر منکر، دادن سوگند و ینهب اقامۀ بین است مخیر او بلکه

 افتد مى مقبول حاکم نزد اش بینه کند بینه

 المنکر، ویستمرّ التخییر إلی یمین

 باشد نخورده قسم منکر که است باقى زمانى تخییرتا این و

 حقّ إقامۀ البینۀ  1حینئذ فیسقط

 شود مى ساقط بینه اقامه حق بخورد قسم او که همین

 .ولو لم یحکم الحاکم

 دباش نکرده حکم قاضى هنوز که چند هر

 وقبل الحاکم، ولو أقام البینۀالمعتبرة

 اگر بینه معتبر اقامه کند و حاکم هم آن را بپذیرد

 یسقط التخییر فهل

 آیا باز هم تخییر مدعی ساقط می شود؟

 إلی الحلف؟ 2أو یجوز العدول

ست و می تواند از استدلال به بینه عدول نموده و منکر را سوگند و یا ان که باز هم تخییر باقی ا

 دهد؟

 ه.هما سقوط وجهان،أوجه

 دو وجه است که وجیه ترین آن دو این است که بگوییم تخییر او ساقط است.

                                           
 1.در این هنگام

 2.روي گرداند از بینه

مدعی تخییر 

بین اقامه بینه 

و درخواست 

سوگند از 

 منکر
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 البینۀ، أحضرلو (: 12)مسأله 

 اگر بینه را حاضر کند،

  القرائن شهدت أو علم فإن

 یا قرائن شهادت بدهدمعلوم باشد  در صورتی که پس

  إقامتها یرد لم حضورها بعد المدعی بأنّ

 ، خواهد بعد از حضور بینه، اقامۀ آن را نمی که مدعی

 1یسألها أن للحاکم فلیس

 حاکم حق ندارد بینه بخواهد.

 

 بإرادة إقامتها  الأحوال إن علم أو شهدت و

 مۀ بینه نمایدیا احوال شهادت بدهد که مدعی میخواهد اقا اگر معلوم باشد

 فله أن یسألها،

 .بخواهد پس حاکم حق دارد بینه

 معلوم نبودن قصد اقامه بینه

 فی ذلک  ولولم یعلم الحال وشک

 اگر حال معلوم نباشد و در آن شک شود،

 .سؤال الشهود فلیس للحاکم

 (؛ شهادت دهند که)  حاکم حق ندارد از شهود بخواهد

 : السؤال من المدعی له نعم،

 تواند از مدعی سؤال کند میالبته 

 .لا نّه أراد الإقامۀ أو بأ

 .اقامۀ بینه را خواسته یا نه که

 

  شهدتالبینۀ إذا(: 13)مسأله 

 اگر بینه مدعی به حقیقت و صدق دعوي او شهادت دهند 

 شهادتهما، 2طرح بالفسق الحاکم عرفهما فإن

                                           
  1.بینه بخواهد

 2.رد می کند

داشتن بینه و 

عدم اقامه 

 آن

 

معلوم بودن 

قصد اقامه 

 بینه

 

احرازشرایط 

 شهود
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 کند مى رد را شهادتشان شناسد مى فسق به را شاهد دو آن حاکم ولى

  الشهادة؛ شرائط بعض بفقدهما عرف لو وکذا

 و همچنین است در صورتی که آن دو را فاقد بعضی از شرایط بداند

 شهادتهما؛ 1 قبل للشرائط امعیتهماج و بالعدالۀ عرفهم ولو

  و ندک مى قبول را شهادتشان شناسد مى شرایط همه بودن دارا و عدالت به را دو آن اگر و

 

 لهماوإن جهل حا

 باشد نامعلوم حاکم براى نفر دو آن وضع اگر اما

  توقّف واستکشف من حالهما،

 نماید احراز را شان عدالت یا فسق نموده تحقیق تا کند مى توقف شان شهادت قبول و رد در

 .بما یقتضیه وعمل

 .نماید و به آنچه که مقتضی است عمل می

 

 تهما للشرائطا عرفهما بالفسق أو عدم جامعیإذ(: 14)مسأله 

  شناسد مى نبودن الشرائط جامع به یا و فسق به را شاهد دو حاکم گر

 ،2طرحهما من غیرانتظار التزکیۀ

 کنند تزکیه را دو آن کسانى که شودی نم آن منتظر و کند مى مردود را شهادتشان

 لکن لو ادعی المدعی خطأ الحاکم فی اعتقاده 

 به نسبت خود تشخیص در حاکم که کند ادعا ىمدع یعنى بینه صاحب فرض، همین در گرا

 رفته خطا شهودش فسق

 تسمع منه،

  است، مسموع ادعایش

 .أثبت دعواه وإلّا فعلی الحاکم طرح شهادتهما فإن

 است موظف گرنه و کند مى عمل دو آن شهادت مقتضاى به حاکم که کرد اثبات را دعوایش اگر

 کند، رد را شهادتشان

 

                                           
 1.قبول می کند

  2.اثبات عدالت شاهد

حالت جهل 

به شرایط 

 شهود

 

 

شناخت فسق 

شهود و جامع 

الشرایط 

 نبودن شاهد
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  للشرائط وجامعیتهما ماعدالته ثبت لو وکذا

 .حاکم شهود را به عدالت و جامعیت شرائط می شناسد

 بعلمه، ویعمل التزکیۀ إلی یحتج لم

 به علم بلکه کنند جرح یا و تزکیه را شاهد دو آن کسانى تا ماند نمى منتظر این صورت در که

 .دکن مى عمل خود

 قبول ادعاي منکر در باب جرح شاهدان

 أو جرح أحدهما تقبل، 1حهماجر المنکر ادعی ولو

 خطا دو آن از یکى یا و دو آن عدالت به نسبت خود تشخیص در حاکم که کند ادعا منکر اگر

 .است مسموع دعوایش رفته

 .فإن أثبت دعواه أسقطهما،وإلّا حکم

 کند مى حکم شهادتشان طبق وگرنه کند مى ساقط را دو آن حاکم کند اثبات را آن گرا

 .علی الاستصحاب فی العدالۀ و الفسق 2ویلویجوزللحاکم التع

 حاکم در مواردي که نسبت به عدالت و یا فسق شک دارد می تواند به استحصاب تمسک کند.

 

  إذا جهل الحاکم حالهما،(: 15)مسأله 

 باشد شاهد دو حال به جاهل حاکم اگر

 وجب علیه أن یبین للمدعی 

 کند بیان داند نمى را مسئله مدعی که صورتی در است واجب او بر

 تزکیتهما بالشهود مع جهله به، أنّ له

 .کند تزکیه دیگرى شهودى وسیلۀ به را خود شاهدهاى تواند مى که

 بالبینۀ المقبولۀ  3فإن زکّاهما

 داد امجان عادل شاهد دو وسیله به را تزکیه مدعى اگر

 علیه أنّ له الجرح إن کان جاهلاً به، للمدعی وجب أن یبین

 مدعى شاهدهاى تواند مى که کند بیان است واجب حاکم بر جاهل باشد ی که منکرصورت در

 .کند جرح را

 اعترف بعدم الجارح  فإن
                                           

  1.فاسق معرفی کردن شاهد

  2.تمسک جستن، تکیه کردن

 3.تزکیه کردن آن دو شاهد)اثبات عدالت آن دو شاهد

اثبات  حکم

عدالت و 

جامع شرایط 

 بودن شاهد

 

 

حکم جهل به 

 حال شاهدان
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 ندارم جارح من که کند اعتراف منکر اگر

 علیه، حکم

 ، کند مى حکم منکر علیه و مدعى نفع به حاکم

 وإن أقام البینۀ المقبولۀ علی الجرح 

 کند اثبات را مدعى بینه بودن دار شهخد مقبول شاهد دو با اگر و

 نه المدعی.سقطت بی

 .افتد کارمى از مدعى بینه

 

 فی صورة جهل الحاکم وطلبه التزکیۀ من المدعی (: 16)مسأله 

 در صورت جهل حاکم و مطالبه تزکیه از مدعی،

 ، «لاطریق لی»: لو قال

 «من راهی ندارم»اگر مدعی بگوید: 

 ،«لا أفعل»: أوقال

 «انجام نمی دهم»د : یا بگوی

 ،«یعسر علی» أو

 «براي من سخت است»یا 

  

  1لایجب علیه ذلک من الحاکم الفحص، طلب و

 و از حاکم بخواهد که فحص نماید بر او واجب نمی باشد؛

 .بل هو راجح ،2و إن کان له ذلک

 اگرچه حق فحص را دارد، بلکه رجحان دارد.

 لمدعی علیه ولم یفعل،المقبولۀ من ا طلب الجرح فی البینۀ ولو

 اگر از مدعی علیه طلب بینه مورد قبول در جرح نماید و او انجام ندهد،

 « علی یعسر» أو« طریق لی لا»: وقال

 «براي من سخت است»یا « راهی ندارم»و بگوید: 

  لایجب علیه الفحص،

                                           
 1. بر حاکم تفحص واجب نمی باشد

 2.اگرچه حاکم حق تفحص دارد.

جهل حاکم به 

وضعیت 

 شاهدان

 

عدم وجوب 

محض برای 

 حاکم
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 فحص بر او واجب نیست

 علی طبق البینۀ، ویحکم

 و طبق بینه حکم حکم می کند،

 

 واستمهله لإحضار الجارح،ول

 اگر منکر براي احضار جارح از او مهلت بخواهد

 أوبمقدار مدة أمکنه فیها ذلک، یجب الإمهال ثلاثۀ أیام، فهل
 آیا واجب است به او سه روز یا به اندازه مدتی که بتواند در آن جارح را حاضر نماید، مهلت بدهد؟

  أولا یجب وله الحکم،

 م دارد؟یا واجب نیست و حق حک

 أو وجب علیه الحکم فإن أتی بالجارح ینقضه؟

 یا بر او واجب است که حکم نماید پس اگر جارح آورد، ان را نقض نماید؟

 بالمقدار المتعارف، لایبعد وجوب الإمهال وجوه،

 چند وجه است، که بعید نیست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد؛

 ۀ طویل ولوادعی الإحضار فی مدة

 و اگر احضار آن را در مدت طولانی ادعا نماید

 نه.یحکم علی طبق البی

 طبق بینه حکم می کند.

 

 و أقام البینۀ علی حقّه (: 17)مسأله 

 اگر مدعی بر طبق حق خود بینه اقامه کند

 ولم یعرفهما الحاکم بالعدالۀ،

 که حاکم آن دو را به عدالت نشناسد،

 علیه حتّی یثبت عدالتهما،المدعی أن یحبس المدعی  فالتمس

پس مدعی بخواهد که حاکم مدعی علیه را  عدم جواز حبس و مطالبه کفیل و رهن گرفتن

 حبس نماید تا عدالت آنها ثابت شود،

  جوزحبسه،: یقیل

 بعضی گفته اند: زندانی نمودن او جایز است،

 

 

تقاضای مدت 

برای احضار 

خارج از 

 سوی منکر

اقامه بینه 

مدعی و عدم 

معرفت حاکم 

به عدالت 

 شاهدان
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 والأقوي عدم الجواز،

 ولی بنابر اقوي جایز نیست،

 عی بهتأمین المدعی به،أوالرهن فی مقابل المد ولا لکفیل منه،بل لا یجوز مطالبۀ ا
 .به، جایز نیست یا رهن گرفتن در مقابل مدعی« به مدعی» بلکه مطالبۀ کفیل از او وهمچنین تأمین

 

 ن فسق الشاهدین أو أحدهما حال الشهادة لو تبی(: 18)مسأله 

 ودآنهادر حال شهادت، معلوم ش اگر فسق دو شاهد یا یکی از

 انتقض الحکم،

 د.شو می حکم نقض

 و إن کان طارئاً بعد الحکم 

 و اگر بعد از حکم، فسق پیدا شود

 لم ینتقض،

 شود  نقض نمی

 ه.الحکم علی الأشب وقبل وکذا لو تبین فسقهما بعد الشهادة

 .و همچنین است بنابر اشبه اگرفسق آنها بعد از شهادت و قبل از حکم معلوم شود

 

 التعدیل، و الجرح فی الإطلاق کفایۀ لظاهرا(: 19)مسأله 

 به طور مطلق کفایت می کند، ،ظاهر آن است که جرح و تعدیل

 

 الحاکم، لمذهب مذهبه وافقۀمو بالأسباب العلم مع فیهما لسبب ذکر یعتبر ولا

 حاکم ـ معتبر نیست؛ با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب -در آنها  و ذکر سبب

 .مذهبهما باختلاف العلم إلّامع الکفایۀ دیبع لا بل

 ،مگر این که علم به اختلاف مذهبشان باشد آن بعید نیست، بلکه کفایت

 بهما، ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی الشهادة

 

 

 

 

نقض و عدم 

نقض حکم با 

روشن شدن 

فسق شاهدان 

دت در حال شها

 از حکم پسو 

احکام جرح 

 و تعدیل

 

عدم اعتبار 

 ذکر سبب
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 کافی بودن هر لفظ که دال بر شهادت به جرح و تعدیل باشد. 

 ،کند کفایت می هاآن و تعدیل نماید در هر لفظی که دلالت برشهادت به جرح

  ونحوذلک أو مقبولها لی وعلی، مقبول الشهادة، أنّه: مثل یشترط ضم ولا

یا شهادتش براي من و بر من مورد  است، شهادتش مورد قبول او: و ضمیمه کردن مانند این که

 .قبول است و مانند این ها درتعدیل

 .فی التعدیل ولا مقابلاته فی الجرح

 .دن کلماتی مقابل آنچه ذکر شد شرط نیستهمچنین در جرح ضمیمه کر

 

 التعدیل؛ و الجرح بینۀ تعارضت لو(: 20)مسأله 

 اگر بینه جرح و تعدیل متعارض باشند؛

 « عادل إنّه»: إحداهما قالت بأن

 «اوعادل است» :این که یکی از آنها بگوید به

 ،«فاسق إنّه» : الُاخري وقالت

 «فاسق است او»: و دیگري بگوید

 « کذا مکان فی الخمر یشرب کذا یوم کان»:إحداهما أوقالت

 «خورد در چنین روزي درفلان مکان شراب می»: یا یکی از آنها بگوید

 «إنّه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان» :الُاخري وقالت

 « بود و در چنین روزي در غیر آن جا» 

  سقطتا،

 هر دو ساقط می شوند؛

 .المنکر الیمین فعلی

 کر است که قسم بخورد.پس بر من

 

 

 

 

 

 

 

 

تعارض جرح و 

 تعدیل
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 یؤخذ بها؛ العدالۀ أو الفسق من کان له حالۀ سابقۀ لو عم،ن

 ،شود البته اگر داراي حالت سابقی ازعدالت یا فسق بود به همان عمل می

 کانت عدالۀً  فإن

 بوده پس اگر قبلًا عادل

 حکم علی طبق الشهادة،

 ،شود می بر طبق شهادت حکم

 وإن کانت فسقاً 

 ر قبلاً داراي فسق بودهو اگ

 .وعلی المنکر الیمین1 تطرح

 .شود و قسم بر منکر است رد می

 

 (: 21)مسأله 

 یعتبر فی الشهادة بالعدالۀ العلم بها 

 است ولازم معتبر به عدالت دادن،علم شهادت در

 ،2إما بالشیاع أو بمعاشرة باطنۀمتقادمۀ

 شیاع از چه و باشد شده حاصل سابق از لوتخ در و طولانى معاشرت اثر در علم این این که چه

 .حاصل شده باشد شایع شدن،

 

 یکفی فی الشهادة حسن الظاهر  ولا

 و حسن ظاهر در شهادت کفایت نمی کند

 ولو أفاد الظنّ،

 ولو این که مفید ظن باشد؛

 .البینۀ أو الاستصحاب علی الاعتماد ولا

 ؛باشد بر بینه یا استصحاب کافی نمی نیز اعتماد و

 

 

                                           
 1. رد می شود

 2.معاشرت زیاد و طولانی مدت

 

استصحاب 

 حالت سابق

اعتبار و لزوم 

علم به 

عدالت 

 شاهدان

عدم کفایت 

 حسن ظاهر
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 من العلم بفسقه، فی الشهادة بالجرح لا بد وکذا

 .شدحتماً باید علم به فسق او با وهمچنین در شهادت به جرح

 .الشهادة اعتماداً علی البینۀ أو الاستصحاب یجوز ولا

 .کند کفایت نمی یا استصحاب و شهادت بر آن به اعتماد بر بینه

 لترتیب الآثار،  أوحسن الظاهر الاستصحاب، أو الثبوت بالبینۀ،ک التعبدي یکفی الثبوت نعم،

 .براي ترتیب آثار جایز است  مانند ثبوت آن با بینه یا استصحاب یا حسن ظاهر تعبدى ثبوت البته

 

الظاهر الکاشف  حسن للحاکم الحکم اعتماداً علی شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو فیجوز

 داً أو البیّنه.تعب

عدالتش با استصحاب یا با حسن  اعتماد بر شهادت کسی که است با پس براي حاکم جایز

 .حکم نماید ظاهري که کاشف تعبدي است یا با بینه ثابت شده است،

 

 شهد الشاهدان بحسن ظاهرهلو (: 22)مسأله 

 اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند

  فالظاهر جواز الحکم بشهادته 

 اسطه شهادت او جایز است،ظاهر آن است که حکم نمودن به و

 داً عن العداله.بعد کون حسن الظاهر الظاهر کاشفاً تعب

 بعد از آن که حسن ظاهر تعبداً کاشف از عدالت می باشد

 

 یجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتکاب کبیرة؛لا (: 23)مسأله 

 شهادت به جرح، به مجرد مشاهدة ارتکاب گناه کبیره

 لی وجه المعصیۀیعلم أنّه ع لم ما

 است معصیت صورت مادامی که نداند به

 ولا یکون له عذر،

 باشد؛ مچنین نداند که داراي عذر نیست، جایز نمیه

 

لزوم علم به 

فسق در 

شهادت به 

 جرح

جواز ثبوت 

تعبدی با بینه 

استصحاب و 

 حسن ظاهر

شهادت به 

 حسن ظاهر

ت به عدم شهاد

جرح به مجرد 

مشاهده گناه 

کبیره جایز 

 نمی باشد.



 98 

  ؛لایجوز جرحه فلواحتمل أنّ ارتکابه لعذر

 پس اگراحتمال بدهد که به جهت عذري مرتکب آن شده، جرح او جایز نیست

 ه.ولو حصل له ظنّ بذلک بقرائن مفیدة ل

 .به وسیلۀ قرائنی که مفید ظن باشد، ظن به آن حاصل شود این که برایش ولو

 

 ی علیه بشهادة الفاسقین أو عدل واحد لو رض(: 24)مسأله 

 علیه به شهادت دو فاسق یا یک عادل راضی باشد،  اگر مدعی

 لا یجوزللحاکم الحکم،

 به آن جایز نیست؛  براي حاکم،حکم

 ثرولو حکم لا یترتّب علیه الأ

 .شود و اگر حکم نماید اثر بر آن مترتب نمی

 

 دالتهماعنده؛عیجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز لا (: 25)مسأله  

 ؛که با شهادت دو شاهدي که عدالتشان نزد او احرازنشده حکم نماید براي حاکم جایز نیست

 اعترف المدعی علیه بعدالتهما لکن أخطأهما فی الشهادة ولو

 آنهارادرشهادت، داراي اشتباه بداند آنهااعتراف نماید لیکن علیه به عدالت لو این که مدعیو

 

 لو تعارض الجارح و المعدل سقطا  (: 26)مسأله 

 شوند کننده تعارض نمایند هر دو ساقط می کننده و تعدیل اگر جرح

 والآخر أربعۀ؛ و إن کان شهود أحدهما اثنین

 ؛و نفر و دیگري چهار نفر باشنشهود یکی از آنها د اگرچه

 معاً، من غیر فرق بین أن یشهد اثنان بالجرح وأربعۀ بالتعدیل

  ،و بین این که دو نفر بر جرح و چهارنفر بر تعدیل با هم شهادت بدهند

 بعد ذلک شهد اثنان آخران به، أواثنان بالتعدیل ثم

 دهند ا دو نفر بر تعدیل سپس دو نفر دیگر بر آن شهادتی

 .فرق بین زیادة شهودالجرح أو التعدیل غیر ومن

 .نیز بین زیاد بودن شهود جرح یا تعدیل فرقی نیستو 

عدم جواز 

جرح شاهد با 

 احتمال عذر

عدم تاثیر 

رضایت منکر 

به اقامه دو 

 شاهد فاسق

عدم جواز حکم 

 به شهادت دو
شاهد مجهول 

 العداله

 

 

تعارض جارح 

 و معدل
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 بعد ونسبهما باسمهما الحاکم علم الشاهدین شهادة قبول فی یشترطلا (: 27)مسأله 

 بهادت دو شاهد علم حاکم به اسم و نسدر قبول ش شهادتهما، مقبولیۀ إحراز

 ل بودن شهادتشان شرط نیست،مقبو آنها بعد از احراز

 الحکم، فی کفی عدلین فیهم أنّ الحاکم یعلم جماعۀ شهد لو أنّه کما

بدهند در  داند که دو عادل دربین آنها وجود دارند، شهادت چنان که اگر جمعی که حاکم می

 ،کند کفایت مییا حکم 

 اولا یعتبر تشخیصهما بعینهم

 و معتبر نیست که عیناً مشخص باشند.

 

 .یعیمین المد لا یشترط فی الحکم بالبینۀ ضم(: 28مسأله )

 ضمیمه نمودن قسم مدعی شرط نیستدر حکم به واسطه بینه، 

 منه الدعوي علی المیت، یستثنی نعم،

 شود؛ دعواي بر میت از آن استثنا می ولی

 فیعتبر قیام البینۀ الشرعیۀ مع الیمین الاستظهاري،

 اري معتبر استپس قیام بینه شرعی با قسم استظه

 .أقام البینۀ ولم یحلف سقط حقّه فإن

 بنابراین، اگر مدعی اقامه بینه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط می شود.

 

   والغائب وأشباههم قوي عدم إلحاق الطفل و المجنون والأ

 بچه و دیوانه و شخص غائب و امثال این ها بنابر اقوي

 ه،ب  ان الدفاع لهمممن له نحو شباهۀ بالمیت فی عدم إمک
 شوند؛  به میت ملحق نمی شباهتی به میت داشته باشند ز کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان،ا

 .یمین فتثبت الدعوي علیهم بالبینۀ من دون ضم

 د.شو ثابت می  میمه نمودن قسمپس دعوي برآنان با بینه  بدون ض

 

 

 

عدم اشتراط 

علم به اسن و 

نسبت 

 شاهدان

 

قسم 

 استظهاری

 الحاق عدم 

دیگران با 

 میت
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 مل غیره کالعین و المنفعۀ و الحقّ؟یش أو منحصر بالدین، الیمین بالبینۀب ضم وهل

شود مانند عین و  یا شامل غیر آن می انحصار به دین دارد یا ضمیمه نمودن قسم به بینهآ

 ؟منفعت و حق

 .ثانیهماعن قرب لایخلو وجهان،

 دو وجه است که دومی آنها خالی از قرب نیست.

 .ونۀ علیهمضم لاإشکال فی لحوق العین المضمونۀ علی المیت إذا تلفت نعم،

ر صورتی که درضمانت او تلف شود البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است د

 .اشکالی نیست

 
 

 فروع 

 چند فرع 

 لوکان المدعی علی المیت وارث صاحب الحقّ،: الأول

 داگر مدعی بر میت، وارث صاحب حق باش

 الیمین إلی البینۀ، الحقّ محتاج إلی ضم أنّ ثبوت فالظاهر

 است ن است که ثبوت حق به ضمیمهنمودن قسم به بینه محتاجظاهر آ

 .یسقط الحقّ عدم الحلف ومع

 شود؛ و در صورت قسم نخوردن، حق ساقط می

 

 الوارث متعدداً  کان وإن

 متعدد باشد واگر وارث

 من حلف کلّ واحد منهم علی مقدار حقّه، لا بد

 .باید هر یک از آنها بر مقدار حقش قسم بخورد

 

 

 

 

 

قسم 

استظهاری 

شامل امور 

غیر دین 

 نیزمی شود.

سوگند 

احتیاطی 

مدعیانی که 

وارث صاحب 

 حق هستند.

حکم تعدد 

 وراث
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 ونکل بعض ولوحلف بعض

 نکول نماید  آنها قسم بخورد وبعضی از و اگر بعضی

 .وسقط حقّ الناکل 1ثبت حقّ الحالف

 .شود کننده ساقط می حق کسی که قسم خورده ثابت و حق نکول

 

 شهدت البینۀ  لو: الثانی

 شنیدیم موتش از قبل میت از اینکه بر دهد شهادت مدعى بینه گرا

  قبل موته بإقراره

 کرد اقرار که

 بمدة لا یمکن فیها الاستیفاء عادة،

 معین تاریخى شهادت در اگر است، بدهکار( مدعى یعنى)  شخص این به مقدار فلان اینکه بر

 بپردازد، را بدهکارى آن فوتش روز تا تاریخ آن از توانسته نمى عاده میت که کردند

 الیمین أو لا؟ فهل یجب ضم

 ت حق مدعی کافی است؟آیا شهادت بینه براي اثبا

 هما وجوبه، أوجه وجهان

 دو وجه است که وجیه ترین آنها وجوب آن است؛

 ت.علی فرض ثبوت الدین سابقاً لم یحصل الوفاء من المی أنّه کلّ مورد یعلم وکذا

موردي که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت آن را ادا ننموده  و همچنین

 است.

 

 ددت ورثۀ المیت،لوتعالثالث: 

 اگر ورثه میت متعدد باشند 

 شخص علیه وأقام البینۀ، فادعی

 .و شخصی علیه آن میت ادعایی کند و بینه اقامه نماید

  واحدة، یمین تکفی

                                           
  1.سوگند خورنده

حکم سوگند 

برخی از 

 وراث

وجوب 

سوگند 

استظهاری 

در فرضی که 

در شهادت 

تاریخی معین 

 کردند.

 

تعدد وراث 

 میت
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 است، کافىعی مد طرف از سوگند یک

 تعدد ورثۀ المدعی  بخلاف

 باشند متعدد مدعى ورثه که موردي خلاف به

 .کما مرّ

 .کنند یاد سوگند باید ورثه یک یک گفتیم اول فرع در که

 

 وأن تکون عند الحاکم، للاستظهار لا بد الیمین: الرابع

 قسم استظهاري باید نزد حاکم باشد؛

 وأحلفه ثبت حقّه، قامت البینۀ عنده فإذا

 پس اگر بینه نزد حاکم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت می شود؛

 .وارثولاأثر لحلفه بنفسه أو عند ال

 و قسم خوردن او به خودي خود )بدون این که نزد حاکم باشد( یا نزد وارث، اثري ندارد.

 للاستظهار غیر قابلۀ للإسقاط، الیمین: الخامس

 قسم استهظاري قابل اسقاط نیست؛

 تسقط، فلوأسقطها وارث المیت لم

 می شود؛پس اگر وراث میت ان رااسقاط نماید ساقط ناسقاط نشدنی سوگند استظهاري 

 عییثبت حقّ المد لم و

 و بدون ضمیمه نمودن قسم حق مدعی با بینه ثابت نمی شود.

 الشاهد و الیمین فی: القول

 شاهد و سوگند : گفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجوب اقامه 

قسم 

استظهاری 

 نزدحاکم
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 المدعی، إشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد ویمینلا (: 1)مسأله 

 اشکالی نیست،در جواز قضاوت در دیون با یک شاهد و قسم مدعی، 

کثبوت الهلال  تعالی، اللّه حقوق فی بهما القضاء و الحکم عدم فی إشکال لا کما

 .وحدود اللّه

 تعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا،چنان که در عدم حکم و قضاوت با آنها در حقوق خداي م

 اشکالی نمی باشد.

 الولایۀ و الوکالۀ، مثل النسب و یجوز القضاء بهما فی حقوق الناس کلّها حتّی وهل

 ولایت و وکالت جایز است؟ الناس حتی مانند نسب و آیا قضاوت با آنها در تمام حقوق

 کالغصب و القرض و الودیعۀ، الأموال، یجوز فی الأموال وما یقصد به أو

 است مانند غصب وقرض و ودیعه یا در اموال و آنچه که مقصود از آن اموال

 رة ونحوها؟البیع و الصلح و الإجا وکذا

 و همچنین بیع و صلح و اجاره و مانند این ها جایز است؟

 .ها الاختصاص بالدیونأشبه وجوه،

 د.اختصاص به دیون دار است که باشدکه اشبه آنها این می چند وجه

 عی.المد امرأتین مع یمین یجوزالقضاء فی الدیون بشهادة و

 .جایز استقضاوت در دیون با شهادتدو زن به ضمیمۀ قسم مدعی، 

 

 ،1کان سبب بأي الذمۀ فی مالی حقّ کلّ بالدین المراد(: 2)مسأله  

 با هر سببی که باشد -ذمه است ، هر حق مالی است که درمقصود از دین

 

 تعلّق إذا الزوجۀ ومهر الجنایات، ودیۀ الإجارة، ومال وثمن المبیع، استقرضه، ما فیشمل

 و التلف إلی غیر ذلک،بالإتلاف  والضمان ونفقتها، بالعهدة،

عهدة  اگر به - الاجاره و دیۀ جنایات و مهر زوجه مبیع و مال پس آنچه که قرض کرده و ثمن

 ،شود ها راشامل می و نفقۀ زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غیر این - زوج تعلق پیدا کند

                                           
  1.به هر سببی که باشد

اختصاص 

جواز قضا در 

دین با یک 

شاهد و 

سوگند 

 مدعی 

 مقصود از دین

 

 مصادین دین
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  لک فهی من الدینذ 2إثبات الدین واستتباعها 1بها أو بأسبابها لأجل تعلّقت الدعوي فإذا

این  ین هایا به اسباببه ا - دین (به دنبال آوردن)به جهت اثبات و استتباع  - پس اگر دعوي

 باشد؛ دین می ها تعلق پیدا کند از

 .بذات الأسباب وکان الغرض نفسها لا تکون من دعوي الدین وإن تعلّقت

 .باشد میز قبیل دعواي دین ناگر به خود این اسباب متعلق باشد ومقصود خود اسباب باشد ا و

 

 الیمین، الأحوط تقدیم الشاهد وإثبات عدالته ثم(: 3)مسأله 

 دهد سوگند را مدعى گاه آن و مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است(، استحبابی) احوط

 أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ الیمین ثم مقد فإن

 عدم اثبات آن است طپس اگر قسم مقدم شود سپس شاهداقامه گردد احو

 وه.من ق لا یخلو وإن کان عدم اشتراط التقدیم

.) این که اول شاهد شهادت دهد، سپس قوت نیست اگرچه شرط نبودن تقدیم شاهد، خالی از

 مدعی قسم بخورد شرط قوي نیست، می شود اول قسم خورد سپس شاد شهادت دهد.( 

 

 ونحوه، کإرث بین جماعۀ بسبب واحدإذا کان المال المدعی به مشترکاً  (: 4مسأله )

 باشد مانند ارث و مثل آن مشترك بین گروهی به سبب واحدي« به دعیم» هرگاه 

  إلّاحصته، به یثبت لا وحلف الدعوي علی شاهداً بعضهم فأقام

شود مگر  نمی و قسم بخورد چیزي با آن ثابت پس بعضی از آنها اقامۀ یک شاهد بر دعوي نماید

 ،خودش حصۀ

 

 موقوف علی حلف صاحب الحقّ، 3سائر الحصص ثبوتو

 و ثبوت بقیه حصه ها بر قسم صاحبِ حق توقف دارد،

 د.الشاهد الواح من حلف ثبت حقّه مع فکلّ

 شود ثابت می - با آن یک شاهد - هر کسی که قسم بخورد حقش پس

 

                                           
به علت.1.  

 2.به دنبال آوردن دین

  3.سایر حصه ها

حکم مشترک 

بودن مال 

 مدعی به

ثبوت حصه با 

سوگند 

 صاحب حق

تقدیم شاهد 

بعد از اثبات 

عدالت و سپس 

 سوگند
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  ۀ،ثبوت الحقّ بشاهد ویمین إنّما هو فیما لا یمکن إثباته بالبین(: 5مسأله )

 در جایی است که اثبات آن با بینه ممکن نباشد؛  ثبوت حق با یک شاهد و قسم

 ومع إمکانه بهالا یثبت بهما علی الأحوط

 .شود ثابت نمی آنها با ودر صورتی که اثبات آن با بینه ممکن باشد بنابر احوط

 

 إذا شهد الشاهد (: 6)مسأله 

 داد شهادت شاهد آنکه از بعد اگر

  وحلف المدعی

 کرد یاد سوگند هم مدعى و

 وحکم الحاکم بهما،

 ،کرد صادر را خود حکم حاکم و

  الشاهد، رجع ثم

 برگردد شهادتش از شاهد

 .نصف المال ضمن

 .پردازد به علیه مدعى به باید که است ضامن را مال نصف

 القول: فی السکوت

 ،«لا أدري»: أو الجواب بقوله

 «دانم نمی«: یا جواب به قولش

 ،«یس لیل» أو 

 «باشد مال من نمی»  یا

 أوغیر ذلک

 .یا غیر این ها

 

 گفتار: سکوت

 

 عنه، إن سکت المدعی علیه بعد طلب الجواب(: 1)مسأله 

 علیه بعد از مطالبۀ جواب از او، ساکت شود، اگر مدعی

شرط ثبوت 

حق با شاهد 

 و یمین

 

رجوع شاهد 

پس از حکم 

 در امر مالی

احکام سکوت 

 منکر
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  2أو خرس 1صممک  لعذر کان فإن

 عذري مانند کري یا لالی پس اگر به جهت

 لدهشۀ ووحشۀ أو عدم فهم اللغۀ أو

 خاطر اضطراب و وحشت باشد، یا نفهمیدن زبان یا به

 ذلک یناسب بما الحاکم 3أزاله

 کند؛ حاکم عذراو را با آنچه که مناسب است برطرف می

 لا لعذر، السکوت کان وإن

 عذري نباشد، واگر سکوت او به جهت

 ولجاجاً، 4بل سکت تعنّتاً 

 اشد،به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت ب لکهب

 

 5 باللطف و الرفق الحاکم بالجواب أمره

 حاکم او را با لطف و مدارا

  ثم بالغلظه و الشده

 کند، می سپس با تحکم وشدت، امر به جواب دادن

 أصرّ علیه  فإن بالغلظۀ و الشدة، ثم

 نمود، اصرار سکوت بر اگر پس

 أجب وإلّا جعلتک ناکلاً، أن یقول الحاکم له حوط فالأ

 می حساب کننده جواب بده و گرنه تو را نکول»: است که حاکم به او بگوید آن (یوجوب) احوط

 ؛«کنم

 ،التکرار ثلاثاً والأولی

 و بهتراست که سه مرتبه تکرار نماید،

 المدعی، الحاکم الیمین علی أصرّ رد فإن

                                           
 1.کري

 2.لالی

 3.برطرف می کند

 4.از روي عناد

  5.مدارا

 

 

کوت به س

 خاطر عذر

 

 

سکوت به 

خاطر 

 لجاجت
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 کند، سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را بر مدعی رد می

 .حلف ثبت حقّه فإن

 .شود حقش ثابت می قسم بخورد پس اگر مدعی

 

 من صمم أو خرس أو جهل باللسان، و سکت لعذرل(: 2)مسأله 

 کند، سکوت اگر به جهت عذري مانند کري و لالی یا ندانستن زبان

 معرفۀ جوابه بالإشارة المفهمۀ أو المترجم، إلی لتوصّ

 کند؛ سل پیدا میبفهماند یا به مترجم تو مرادش را رفهمیدن جواب او، به اشارهاي کهد

 من کونه اثنین عدلین، ولابد

 ، مترجم باید دو نفر عادل باشند و

 ولایکفی العدل الواحد

 و یک عادل کافی نیست.

 

 مهلت جهت جواب 

 العذر واستمهل فی التأخیر إذا ادعی (: 3)مسأله 

 ادعاي عذر نماید و در تأخیر آن مهلت بخواهد علیه مدعی

 هلحمص أمهله الحاکم بما یراه

 او مهلت میدهد بیند به مصلحت می حاکم به مقداري که
   

 (:4)مسأله 

  المدعی صدقه فإن ،«أدري لا»: لو أجاب المدعی علیه بقوله

 :مدعی او راتصدیق نماید چنانچه بدهد، جواب« دانم نمی«»: قولش با علیه مدعی اگر

  فهل تسقط دعواه مع عدم البینۀ علیها،

 شود؟ نداشتن بینه بر دعوي ساقط میآیا دعوایش، در صورت 

  المدعی، علی الحلف برد علیه المدعی أویکلّف

 مکلف می شود که قسم را بر مدعی رد کند؟ علیه یا مدعی

 

 

سکوت به 

خاطر عذر 

 جسمانی

 

مهلت جواب 

 دادن

تصدیق نمی 

دانم منکر 

مدعی  توسط

سبب می شود 

 مدعی باید بینه

 اقامه کند. 
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  الحاکم الحلف علی المدعی؛ أویرد

 نماید یا حاکم قسم را بر مدعی رد می

  حلف ثبت حقّه، فإن

 شود که اگرقسم بخورد حقش ثابت می

  ،سقط وإن نکل

 گردد؟ و اگر نکول کند ساقط می

أوأنکردعوي المدعی  علی ادعائه إلی أن یقیم البینۀ، والمدعی الدعوي؛ توقّفت أو

  علیه؟

اقامۀ بینه نماید یا  کند و مدعی بر ادعایش باقی میماند تا این که یا یا دعوي توقف پیدامی

 انکار کند؟ علیه را دعواي مدعی

 أوجههاالأخیر؛  وجوه،

 . آخري است آنها ترین وجیه جه است کهچند و

  الفرض؛ وإن لم یصدقه المدعی فی

 تصدیق نکند فرض اگر مدعی او را در این

  وادعیأنّه عالم بأ نّی ذو حقّ،

 او میداند که من صاحب حقّم، و ادعا کند که

  علیه الحلف، فله

 :علیه،علیه مدعی قسم است پس براي مدعی

  المنّه عدعواه بأ سقطت حلف فإن

 .شود داند، ساقط می علیه قسم خورد دعواي مدعی به این که اومی بنابراین اگر مدعی

 دّ علی المدّعی فحلف ثبت حقّه.إن ر و

 .شود ثابت می و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بخورد، حق مدعی
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 (:5)مسأله 

  حلف المدعی علیه بأ نّه لا یدري یسقط دعوي الدرایۀ، 

 کند؛ می را ساقط (دانستن)داند، دعواي درایت  لیه به این که نمیع قسم مدعی

 فلا تسمع دعوي المدعی ولا البینۀ منه علیها؛ 

 و است مسموع( داند ومى) ا که مدعى ادعاى نه دیگر کرد یاد سوگند علیه مدعى آنکه از بعد و

 .دهد او اطلاع بر شهادت که اى بینه یعنى) او بینه نه

  عی فلا یسقط به،وأما حقّه الواق

 هست همچنان باشد داشته حقى واقعا اگر او واقعى حق اما و

  أراد إقامۀ البینۀ علیه تقبل منه، ولو

 شود،ی نم ساقط علیه مدعى سوگند با و

 .بل له المقاصۀ بمقدار حقّه

 دتوان مى او حتى بلکه شود، مى قبول او از حق آن بر کند بینه اقامه بخواهد اگر جهت همین به

 .کند تقاص  او اموال از خود حق مقدار  به

 وقلنا یجوز له الحلف الدعوي متعلّقۀ بعین فی یده منتقلۀ إلیه من ذي ید، لوکانت نعم،

  إلی الید علی الواقع فحلف علیه، استناداً

 شده منتقل وى به ید صاحب از که علیه مدعى دست در باشد عینى سر بر دعوى اصل اگر البته

 باشد

  ذهب الحلف بحقّه، الدعوي و سقطت

 پس بر واقع قسم بخورد،

  ولا تسمع بینۀ منه،

 برد می از بین را شود و قسم حق او عین ساقط می دعواي مدعی نسبت به

 ه.ولایجوز له المقاص

 .نیست جایز برایش هم مقاصه ودیگر بینه از او شنیده نمی شود 

 

 

 

 

سقوط دعوا 

پس از 

 سوگند منکر
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 (:6)مسأله 

 : بقوله علیه المدعی أجاب لو

 دهد پاسخ علیه مدعى رگا

  ،«لغیرك وهو لی، لیس»

 است حاضر شخص این مال بلکه است تو مال نه و است من مال نه مال این که

  لحاضر أقرّ فإن

 پس اگر حاضر اقرار نماید

  الحاضر صدقه و

 کند، تصدیق را او هم حاضر و

  علیه، المدعی هو کان

 شود مى علیه مدعى حاضر شخص

  له، المقر علی لدعويا إقامۀ له فحینئذ

 دعوى طرح( حاضر شخص ن) آ مقرٌله علیه اینکه اول.دهد انجام را کار دو از یکى تواند مى مدعى و

 کند،

  للغرامۀ، سبباً وإلّا له الدعوي علی المقرّ بأ نّه صار تمت وصار ماله إلیه فهو، فإن

 او چون کند مى دعوى طرح مقر لیهع وگرنه هیچ که کند ثابت را خود حق قضاء موازین با توانست اگر

 .شد وى وغرامت ضرر باعث خود اقرار با

  البدأة بالدعوي علی المقرّ، وله

 کند دعوى طرح مقر علیه اول همان از اینکه دوم

  منه، ثبت حقّه أخذ الغرامۀ فإن

 ستاند مى مقر از را غرامت کند ثابت را خود حق توانست اگر

  له لأخذ عین ماله، الدعوي علی المقرّ حینئذ وله

 خود مال عین تا کند مى دعوى طرح نیز مقرله علیه گرفته مقر از را غرامت که این عین در و

 بستاند او از را

 . المقر غرامۀ ثبتت دعواه علیه رد فإن

 مقر به را غرامت وقت آن بگیرد شخص آن از را مال عین و کند ثابت را خود حق توانست اگر

 .دهد مى پس

 

 

 

 

 

 جواب منکر
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 . رّ لغائب یلحقه حکم الدعوي علی الغائبوإن أق

 فلان ملک بلکه من ملک نه و است تو ملک نه مال این بگوید مدعى پاسخ در علیه مدعى اگر

 کند پیدامى را غائب علیه دعواى حکم اینجا در است، غائب که است شخص

 ،«المالک وأمره إلی الحاکم إنّه مجهول»: إن قالو 

 است المالک مجهول مال آن ورتص این در کیست که نیست معلوم آن مالک اصلا بگوید اگر و

 است، حاکم دست شبه اختیار که

  إلیه، معارض له یرد دعوي مدعی الملکیۀ تقبل إذ لا ّإن: قلنا فإن

 چون است مسموع آن ملکیت بر مدعى دعوى که باشد این اموال گونه این در ما فتواى اگر

 یمده مى او به را مال ندارد معارض

  فعلیه البینۀ، وإلّا

 کند بینه اقامه باید مدعى نگفتیم را این اگر و

 . علیه الحاکم الحلف ومع عدمها لا یبعد إرجاع

 .دهد ارجاع مدعى به را سوگند حاکم نیست بعید نداشت بینه اگر و

  ،«إنّه لیس لک بل وقف»: قال إنو 

 است، وقف بلکه نیست تو ملک مال این گفت مدعى پاسخ در علیه مدعى اگر

  بالنسبۀ إلی نفسه، ادعی التولیۀ ترتفع الخصومۀ فإن

 مال خود به نسبت دیگر شود مى تولیت مسئله متوجه نزاع بکند را آن تولیت ادعاى اگر حال

 ماند نمى باقى خصومتى

  إلیه لکونه مدعی التولیۀ، وتتوجه

 ،است تولیت مدعى او که شود مى او متوجه جهت این از خصومت و

  وقلنا بجواز حلف المتولّی فحلف سقطت الدعوي، توجه الحلف إلیه فإن

 و کند مى یاد سوگند کند یاد سوگند تواند مى موقوفه متولى که باشد این ما فتواى اگر حال

 سازد مى ساقط را مدعى دعواى

 . إلی الحاکم فأمره وإن نفی عن نفسه التولیۀ

 .دافت مى حاکم دست به مال آن اختیار وقت آن کند نفى خود از را تولیت اگر و

  ،«أو مجنون لصبی إنّه»: لو قال المدعی علیه وکذا
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 صغیر کودك فلان ملک بلکه نیست تو ملک مال این بگوید علیه مدعى که صورتی آن همچنین

 است دیوانه شخص فلان یا و

 .الولایۀ عن نفسه ونفی

 دست به مال آن اختیار نیز اینجا در که کند سلب ازخود هم را ومجنون کودك آن ولایت و

 .افتد مى حاکم

 

 انقلاب دعوا 

 المدعی أبرأ ذمتی، بأنّ: لو أجاب المدعی علیه (: 7)مسأله 

 «ام را ابراء نموده استمدعی ذمه» :علیه جواب بدهد به این که اگر مدعی

 به منّی، المدعی أخذ أو

 به را از من گرفته مدعی» یا

 وصالحنی،أ أوباعنی، أووهبنی، 

 «من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است یا به

  ونحوذلک، 

 این ها، مانند و

 الدعوي؛ انقلبت

 ،کند دعوي انقلاب پیدا می

 .المدعی علیه مدعیاً و المدعی منکراً وصار

 علیه، مدعی و مدعی مدعی و

 دم.والکلام فی هذه الدعوي علی ما تق

 .شد بیان قساب در حکمش. که شود می منکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احکام سکوت 

 منکر
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 فی أحکام الحلف: لقول

 گفتار: در احکام سوگند

 

 الحلف  لا یصح (:1)مسأله 

 شود و اثري نمی قسم به طور صحیح واقع

 ولا یترتّب علیه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته

 شود، نمی مترتب بر آن از اسقاط حق یا اثبات آن

 تعالی به الخاصۀ بأسمائه أو تعالی، باللّه یکون أن إلّا

 ومگر این که به خداي متعال یا به نامهاي مختص ا

 شیء، قبله لیس الذي الأول و القدیم و کالرحمان

 باشد؛« اولی که قبل از او چیزي نبوده است»و « قدیم»و « رحمان»مانند 

 

 الخالق، و کالرازق تعالی إلیه المنصرفۀ المشترکۀ الأوصاف وکذا

 و« رازق» است ولی به خداي متعال انصراف دارند مانند كهمچنین است اوصافی که مشتر و

 ، «خالق»

 

 سوگند به ضمیمه شدن  

 الاکتفاء عدم والأحوط به، مختصۀ یجعلها ما إلیها ضم إذا المنصرفۀ غیر الأوصاف بل

 بالأخیر،

هم ندارند در صورتی که چیزي ضمیمۀ آنها شود که آنها را  به او  بلکه اوصافی که انصراف

 اکتفا نشود آن است که به آخري( وجوبی) قرار بدهد؛ واحوط خداي متعال مختص

 الاکتفاء بغیر الجلالۀ، عدم منه وأحوط

 به غیر لفظ جلاله، اکتفا نشود؛ احوط از آن این است که و

 

 

 

احکام سکوت 

 منکر

جواز سوگند با 

صفات مشترک 

انصراف به 

 سوی خدا

 

 

 روش سوگند
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  بغیره تعالی،  ولایصح

 قسم به غیر خداي متعال و

 ا.کعبۀ وغیرهال کال قدسۀ،الم و الأوصیاء و الکتب المنزلۀ و الأماکن کالأنبیاء

 .باشد اماکن مقدسه مانند کعبه و غیر این ها صحیح نمی و مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی

 

 باللّه فرق فی لزوم الحلفلا  (:2)مسأله 

 در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست

  مسلمین أو کافرین أو مختلفین، بین أن یکون الحالف و المستحلف 

 دو مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، دهنده هر قسم خورنده و مبین این که قس

 .یجحده أو ولا بین کون الکافر ممن یعتقد باللّه بل

کند نیز فرقی  انکار می باشد یا او را خدا معتقد می بلکه بین این که کافر از کسانی باشد که به

 نیست؛

 

 «.اللّه» إلی« الظلمۀ و لنورخالق ا»: قوله ضم المجوس إحلاف فی ولایجب

 واجب نیست؛« هللا» به« خالق النّور والظلمه»:  نمودن قول او در قسم دادن مجوس ضمیمه و

 

 ،1أردع دینه یقتضیه بما إحلاف الذمی أنّ رأي الحاکم ولو

 دارنده باز) کند، رادع تر ذمی به آنچه که دینش آن را اقتضا می ببیند که قسم دادن واگر حاکم

 است (تر

 موسی علیه السلام؟ علی انزلت التی بالتوراة کالإحلاف به الاکتفاء یجوز هل

 نازل شده جایز است علیه السلام بر حضرت موسی قسم دادن به توراتی که به آن مانند آیا اکتفا

 .عدم الصحۀ والأشبه نعم،: قیل

 ولی اشبه عدم صحت آن است؛ بلی،: بعضی گفته اند

 

 .یکن أمراً باطلاً إلی اسم اللّه إذا لم کرما ذُم بأس بض ولا

 .چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد شد به اسم خدا، در صورتی که ضمیمه نمودن آنچه ذکر و

                                           
 1.بازدارنده تر

 

احلاف 

 مجوس

عدم تفاوت بین 

 اقسام کفر

عدم شرط 

مسلمان 

بودن در قسم 

خورنده و 

 دهنده

 عدم صحت

 به سوگند 

 غیر خدا

صحت ضمیمه به 

اسم  سوگند با

 خدا
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  بغیر اللّه تعالی یترتّب أثر علی الحلفلا  (:3)مسأله 

 ندارد اثرى هیچ باشد خداي تعالی نام به غیر سوگندي که

  ه،الحلف بغیر و إن رضی الخصمان

 .باشند راضى آن به دعوى طرفین که چند هر

 

 تعالی إلیه، غیر اسم اللّه أنّه لا أثر لضم کما

 ندارد خاصیتى هیچ مقدس نام آن غیر کردن ضمیمه همچنان که

 کفی؛ فإذاحلف باللّه

 کند قسم بخورد کفایت می پس اگر به خدا(، وکارلغواست)

 إلیه سائر الصفات أو لا، ضم

 نه را به او ضمیمه بکند یاچه سایر صفات 

  یکفی الواحد من الأسماء الخاصۀ؛ کما

 کند، می همان طور که یکی از نام هاي اختصاصی خداوند، کفایت

 .شیء آخر أو لا إلیه ضم

 ه.ضمیمه کند یا ن خواه چیز دیگري به آن

 

 لا إشکال فی عدم ترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّه تعالی، (:4)مسأله 

 نشدن اثر بر قسم به غیر خداي تعالی اشکالی نیستدر مترتب 

 الناس؟ بین کما هو المتعارف ثلاًم الحلف بغیره محرّم تکلیفاً فی إثبات أمر أو إبطاله فهل

چنان که بین مردم متعارف  به غیر خدا در اثبات امري یا باطل نمودن آن مثلاً  پس آیا قسم

 تکلیفی است؟ حرام است

  هو مکروه، عم،ن. عدم الحرمۀ الأقوي

 حرام نیست؛ البته مکروه است، بنابر اقوي

 الحلف باللّه تعالی إذا صار ذلک سبباً لترك سیما

 تعالی گردد؛ خداي مخصوصاً اگر سبب ترك قسم به

عدم تاثیر 

ضمیمه 

نمودن غیر 

 خدا اسم

عدم تاثیر بر 

 گند به غیرسو

 خدا

عدم تاثیر 

 به غیرقسم 

 خدا
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« کذا علیه و آله و سلم أن تفعلالله ا بالقرآن أو بالنبی صلی 1سألتک»: وأما مثل قوله 

 .فلاإشکال فی عدم حرمته

چنین  این که خواهم از تو می علیه و آله وسلمالله ا به قرآن یا به پیامبرصلی»: قول او اما مثل و

 .بدون اشکال حرام نیست« کاري را انجام دهی

 کراهت ترك سوگند با نام غیر خدا

 

 بالإشارة المفهمۀ، 2حلف الأخرس (:5)مسأله 

 قسم شخص لال با اشاره اي است که بفهماند؛

 فی لوح ویغسل ویؤمر بشربه بعد إعلامه، ینبأس بأن تکتب الیم ولا

 ،او شود و شسته شود و بعد از اعلام به واشکالی ندارد که قسم درلوحی نوشته

 بالحقّ، الزم وإلّا شرب کان حالفاً، فإن

 شود؛ امر به آشامیدن آن شود؛ پس اگرآشامید، قسم خورده است و گرنه ملزم به حق می

 

 

 .الجمع بینهما والأحوط. نحو إشارة ّّبعد الإعلام کان ذلک3 ولعل

آن است که بین آنها جمع ( استحبابی)اشاره باشد؛ واحوط  بعد از اعلام، این یک نوع وشاید

 .نماید

 

  لا یشترط فی الحلف العربیۀ، (:6)مسأله 

 عربی بودن، در قسم شرط نیست، بلکه به هر زبانی باشد

 ه به. ته المختصأو صفا لغۀ إذا کان باسم اللّه یکفی بأي بل

 .کند کفایت می - صفات مختص او باشد نام خدا یا ر صورتی که بهد

 

 

                                           
 1.از تو می خواهم

 2.لال

  3.شاید

 

سوگند 

 لال شخص

جواز امر به 

آشامیدن 

 لوح

شرط نبون 

 عربی بودن

 قسم
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لیس  واللّه»: کقوله لا إشکال فی تحقّق الحلف إن اقتصر علی اسم اللّه، (:7)مسأله 

 ،«کذا لفلان علی

فا اکت« براي فلانی چنین چیزي برمن نیستالله وا»: در تحقق قسم، اگر به نام خدا مانند قول او

 کند، اشکالی نیست؛

 یجب التغلیظ بالقول، ولا

 تغلیظ نمودن آن به گفتار و

 

 و ،«المهلک القاهر الغالب واللّه»: یقول أن مثل

  «الغالب القاهر المهلکاللهوا» مانند این که بگوید

 بالزمان کیوم الجمعۀ و العید، لا

 زمان، مانند روز جمعه و عید تغلیظ نمودن آن به و همچنین

 المکان کالأمکنۀالمشرّفۀ،ب ولا

 وهمچنین به مکان، مانند مکآنهاي مشرفه

 .بیده بالأفعال کالقیام مستقبل القبلۀ آخذاً المصحف الشریف ولا

که قرآن کریم را به دستش  قبله در حالی و همچنین به فعل ها، مانند ایستادن او به طرف

 ،گرفته باشد، واجب نیست

 . وجه وله حاکم،لل والمعروف أنّ التغلیظ مستحب

 .تغلیظ آن براي حاکم مستحب است؛ و براي آن وجهی است و معروف آن است که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال های

 تغلیظ

 

 اکتفا به اسم

 خدا
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 لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ، (:8)مسأله  

 قبول تغلیظ بر حالف واجب نیست؛

 ولایجوز إجباره علیه،

 باشد؛ و اجبار او بر آن جایز نمی

 امتنع عنه لم یکن ناکلاً، ولو

 ،باشد کننده نمی امتناع ورزید نکول تغلیظواگر از

 لا یبعد أن یکون الأرجح له ترك التغلیظ؛ بل

 ،بوده باشد بلکه بعید نیست که ارجح براي او ترك تغلیظ

 للحاکم التغلیظ احتیاطاً علی أموال الناس، استحب وإن

 ؛حاکم مستحب است اگرچه تغلیظ احتیاطاً در اموال مردم براي

 الحقوق إلّاالأموال، فی جمیعالتغلیظ  ویستحب

 تغلیظ درتمام حقوق مستحب است به جز اموال؛  و

 

 .نصاب القطع 1لا یغلّظ فیها بما دون فإنّه

 .نیست تغلیظی( سرقت حد) یرا در آنها به واسطۀ کمتر از نصاب قطعز

 

 یجوز التوکیل فی الحلف ولا النیابۀ فیه،لا  (:9)مسأله 

 ر قسم، جایز نیست؛وکیل نمودن و نیز نیابت د

  وکّل غیره فلو

 پس اگر دیگري را وکیل نماید

 عنه بوکالته أو نیابته  وحلف

 به وکالت یا نیابتش قسم بخورد و از طرف او

 لم یترتّب علیه أثر،

 ،شود اثري بر آن مترتب نمی

 ولایفصل به خصومۀ

 و خصومتی با آن فیصله پیدا نمی کند.

                                           
 1.کمتر

 

 عدم وجوب

 تغلیظ

عدم جواز 

توکیل و 

در  نیابت

 سوگند

تغلیظ در اموال 

 و حقوق
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 الحلف فی مجلس القضاء،وأن یکون لا بد  (:10)مسأله 

 .در مجلس قضاوت باشد حتماً باید قسم

 الاستنابۀ فیه للحاکم ولیس

 نماید، (طلب نیابت)خوردن استنابه  حاکم حق ندارد در قسم

 إلّالعذر کمرض أو حیض و المجلس فی المسجد، 

 ،مجلس قضاوت در مسجد باشد در حالی که - عذري مانند مرض یا حیض مگر براي

 

 مخدرة  المرأة أوکون

 است( پوشیده) این که زن مخدره

 حضورها فی المجلس نقص علیها،

 قضاوت برایش نقص است که حضور درمجلس

  أوغیر ذلک،

 یا غیر این ها

 .فیجوزالاستنابۀ

 ،که در این صورت استنابه جایز است

 الظاهر عدم جواز الاستنابۀ فی مجلس القضاء وبحضور الحاکم، بل

 حضور حاکم جایز نیست، ه در مجلس قضاوت و درآن است که استناب

 فی غیر مورد العذر -علیه الأثر یترتّب فما

 شود آنچه که در غیر مورد عذر، اثر بر آن مترتب می پس

 .أن یکون الحلف بأمر الحاکم واستحلافه

 .باشد قسم از او این است که قسم به امر حاکم و طلب

 1لبتیجب أن یکون الحلف علی ا (:11)مسأله 

 واجب است که قسم به طور قطع باشد؛

 کان فی فعل نفسه أوفعل غیره، سواء

                                           
 1.قطعی

لزوم اقامه 

 سوگند در

 محکمه

وجوب 

 سوگند به

 قطعی نحو

 

 

استنتاء 

 به برایاستنا

 سوگند



 120 

 واه در کار خودش باشد یا در کاردیگري،خ

 وسواء کان فی نفی أو إثبات، 

 ؛باشد یا اثبات در نفی

  علمه بالواقعۀ یجوز الحلف، فمع

 قسم جایز است؛ پس در صورت علم او به واقعه،

 

 .لّاعلی عدم العلمعدم علمه لا یجوز إ ومع

 .صورتی که علم به آن ندارد، جایز نیست مگر قسم بر عدم علم در و

 

 یجوز الحلف علی مال الغیر أو حقّهلا  (:12)مسأله 

  حق او ـ جهت اثبات یا اسقاط آن  قسم بر مال دیگري یا

 الدعوي، عن أجنبیاً کان إذا -إسقاطاً أو إثباتاً

 شد، جایز نیستبا اجنبی از دعوي در صورتی که

 . عمرو براءة علی زید حلف لو کما

 .مانند این که زید بر برائت عمرو قسم بخورد

 .عدم الجواز والأشبه علی الصغیر أو المتولّی للوقف تردد، الإجباري أو القیم الولی مثل وفی

 .اجباري یا قیم بر صغیر، یا متولی وقف، تردید است؛ و اشبه عدم جواز است ولی در مثل

 

 والقتل، الطلاق و کالنکاح یرهاغ و المالیۀ الدعاوي فی الیمینثبت ت (:13)مسأله 

 ،در دعواهاي مالی و غیر آنها مانند ازدواج و طلاق و قتل ثابت استقسم 

 

  الحدود فی ولاتثبت

 ولی در حدود ثابت نیست؛

 فی محلّها، المقرّرة بالشرائط البینۀ أو إلّابالإقرار تثبت لا فإنّها

 گردیده؛ شوند مگر با اقرار یا بینه با شرایطی که درمحل خود مقرر یرا آنها ثابت نمیز

  محضاً کالزنا، ولافرق فی عدم ثبوت الحلف بین أن یکون المورد من حقّ اللّه

سوگند قطعی 

 علم عدم بر

 

 

عدم جواز 

 سوگند

 اجنبی

اثبات دعاوی 

 مالی و حقوقی

 با سوگند

عدم اثبات 

 حدود با

 سوگند
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 محض باشدمانند زنا،الله در ثابت نشدن قسم، بین این که مورد، حق ا و

 مشترکاً بینه وبین حقّ الناس کالقذف، أو

 .فرقی نیست الناس باشد مانند قذف، و حقالله مشترك بین حقایا 

 بالزنا  علیه أنّه قذفه فإذا ادعی

 س اگر بر اوادعا کند که او را قذف به زنا نموده و او انکار کند،پ

 فأنکر لم یتوجه علیه یمین،

 شود؛ قسمی متوجه او نمی

 دعی حلف الم ولو

 قسم بخورد واگر مدعی

 لم یثبت علیه حد للقذف.

 .قذف بر او ثابت نمی شود حد

 

 لو کانت الدعوي مرکّبۀ من حقّ اللّه وحقّ الناس نعم، 

 .باشد الناس و حق اللهلبته اگر دعوي مرکب از حقاا

 الناس تثبت الیمین، کالسرقۀ فبالنسبۀ إلی حقّ

 شود، الناس، قسم ثابت می مانند سرقت، پس نسبت به حق

 .دون القطع الذي هو حقّ اللّه تعالی 

 .باشد تعالی میالله ا حق که نه نسبت به قطع دست

 

 قبله، الحالف وعظ للقاضی یستحب (:14)مسأله 

 ،نماید موعظه براي قاضی مستحب است که قبل از قسم، کسی را که باید قسم بخورد

 صادقاً، کان ولو تعالی إجلالاًللّه الیمین ترك فی ترغیبه و

 ،صادق باشد م ترغیب نماید هر چند کهو او را جهت اجلال خداي تعالی به ترك قس

 کاذباً، تعالی إن حلف اللّه عذاب من وأخافه

 بخورد بترساند؛ و او را از عذاب خداي متعال اگر به دروغ قسم

  ،«من حلف باللّه کاذباً کفر»  أنّه و قد روي

 « شود کسی که به دروغ به خدا قسم بخورد کافر می»:  روایت شده وتحقیقاً

 

 مرکب دعوای

 

جاب است

 نصیحت به

 حالف
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 « و هو یعلم أنّه کاذب فقد بارز اللّه 1علی یمین من حلف»: لروایاتبعض ا وفی

دا خداند دروغ است تحقیقاً با  بخورد که می کسی که قسمی»: است و در بعضی از روایات

 «مبارزه کرده است

 . تدع الدیاربلاقع من أهلها أنّ الیمین الکاذبۀ»  و

 «. نماید ی میها را از اهلش خال به درستی که قسم دروغ خانه» و

 

 أحکام الید فی: القول

 گفتار: در احکام ید

 

محکوم  فهو لّ ما کان تحت استیلاء شخص وفی یده بنحو من الأنحاء،ک (:1)مسأله 

 بملکیته وأ نّه له؛

آن چیز محکوم به  هر چیزي که در تحت استیلاي شخصی و به نحوي از انحا در دست او باشد،

 باشد؛ است میکه براي او  ملکیت او و این

 غیرها، کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو سواء

 آنها. خواه از اعیان باشد یا منافع یاحقوق یا غیر 

 

 فلو کان فی یده مزرعۀ موقوفۀ

 نابراین اگر در دستش مزرعۀ وقفی باشدب

 ویدعی أنّه المتولّی یحکم بکونه کذلک،

 ه چنین است؛شود ک حکم می است و ادعا کند که او متولی

 

 

 

 

 

 

                                           
  1.قسم

اعتبار قاعده 

ید در اعیان، 

 منافع، حقوق

 و غیره

 

 وقف ید در
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 علی الملک ولا یشترط فی دلالۀ الید علی الملکیۀ ونحوها التصرّفات الموقوفۀ

 باشد متوقف بر ملکیت است شرط نمی ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که بر ید کردن در دلالت و

 فلو کان شیء فی یده یحکم بأ نّه ملکه ولو لم یتصرّف فیه فعلاً،

است ولو این که فعلاً در آن تصرفی  ملک او شود که و باشد حکم میپس اگر چیزي در دست ا

 ندنک

 .الید الملکیۀ دعوي ذي ولا

 .آن را داشته باشد همچنین شرط نیست که صاحب ید،دعواي ملکیت

 ولوکان فی یده شیء فمات 

 واگر در دست او چیزي باشد پس بمیرد

  ولم یعلم أنّه له

 استآن چیز مال او  که و معلوم نباشد

 الملکیۀ، ولم یسمع منه دعوي

 و دعواي ملکیت از او شنیده نشده باشد،

 .بأ نّه له و هو لوارثه یحکم

 .باشد شود که آن چیزمال او است، پس براي وارث او می حکم می

 عدم اعترافه بعدمها، یشترط نعم،

 البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعترافنکرده باشد،

 ما فی یده ولو لم یعلم أنّه له، الظاهرالحکم بملکیۀ بل

ولواین که معلوم  شود بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می

 نباشد که مال او است،

 

 یدي لی أم لا، اعترف بأ نّی لا أعلم أنّ ما فی فإن

 ،نه پس اگر اعتراف کند به این که من نمیدانم آنچه دردستم است مال من است یا

شرط نبودن 

تصرفات 

نه و امالک

دعوای 

 مالکانه

 ید لید درذوا

اعتبار ید در 

 مورد خود

 ذوالید
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 .بکونه له بالنسبۀ إلی نفسه وغیره حکمی

 .و دیگري شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش می حکم

 

 بملکیته، کان شیء تحت ید وکیله أو أمینه أو مستأجره فهو محکوملو  (:2)مسأله 

 ،است او ملکیت اگر چیزي تحت ید وکیل یا امین یا مستأجر او باشد آن چیز محکوم به

 .فیدهم یده

 پس دست آنها دست او می باشد.

 

 و أما لو کان شیء بید غاصب معترف بغصبیته من زید،

 اگر چیزي در دست غاصب باشدکه به غصبیت آن از زید اعتراف دارد 

 هو محکوم بکونه تحت ید زید أو لا؟ فهل

 یا نه؟ است محکوم است به این که تحت ید زیدآیا آن چیز 

 فی اعترافه، غاصبادعی أحد ملکیته وأکذب ال فلو

 ،س اگر کسی ادعاي ملکیت آن را بنماید و غاصب را در اعترافش تکذیب کندپ

 بأ نّه لمن یعترف الغاصب أنّه له، یحکم

 براي او اعتراف کرده است شود به این که مال کسی است که غاصب حکم می

 یده علیه، یحکم بعدم أم

 شودبه این که او یدي بر آن ندارد می یا حکم

 ون الدعوي من الموارد التی لا ید لأحدهما علیه؟فتک

 ندارد؟ شود که کسی بر آن یدي دعوي از مواردي می یا

 .لا یخلو الأول من قوة فیه إشکال وتأمل و إن

 .در آن اشکال و تأمل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست

 

 غصباً  أو لم تکن یده الظاهرفیما إذا لم یعترف بالغصبیۀ نعم،

 داعتراف به غصبیت نکرده باشد یا ید او غصبی نباش ه در جایی کهالبت

 .واعترف بأ نّه لزید یصیر بحکم ثبوت یده علیه

 .ظاهراً در حکم ثبوت ید زید بر آن است و اعتراف کند که مال زید است،

ید امین ید 

 است ذوالید

ذوالید بودن 

مغصوب به 

 اعتراف

 غاصب

اعتراف 

متصرف به 

مالک بودن 

 غیر
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 لو کان شیء تحت ید اثنین فید کلّ منهما علی نصفه، (:3)مسأله 

 ،د، دست هر کدام از آنها بر نصف آن استاگر چیزي در دست دو نفر باش

 .لهما بمملوکیته محکوم فهو

 ؛باشد بنابراین آن چیز محکوم است که مملوك آن دو می

 أن تکون ید کلّ منهما علی تمامه، یمکن: وقیل

 ددست هر یک از آنها بر تمام آن باش ممکن است که: اند وبعضی گفته

  نحو الاستقلال،یمکن أن یکون شیء واحد لمالکین علی  بل

 .ممکن است که یک چیز براي دو مالک به نحومستقل باشد بلکه

 .وهو ضعیف

 .ولی این قول ضعیف است

 

  تنازعا فی عینلو  (:4)مسأله 
 کنند، تنازع مالى عین سر بر نفر دو اگر

 فإن کانت تحت ید أحدهما   ثلاًم
 باشد نفر دو آن از یکى تصرف در مال اگر

 ینه،قوله بیم فالقول

 ،کند یاد سوگند باید و است مقدم است الید ذى آنکه قول

 وعلی غیر ذي الید البینۀ؛

 د.کن اقامه بینه باید ندارد تصرف آنکه اما و

 

 النصف مدع ومنکر؛ إلی وإن کانت تحت یدهما فکلّ بالنسبۀ

 ،نکرم هم و است مدعى هم آن نصف به نسبت یک هر باشند داشته تصرف مال آن بر دو هر اگر

 .حیث إنّ ید کلّ منهما علی النصف

 دارند ید مال آن دوبر هر چون

 تمامها  ادعی کلّ منهما فإن

 دارد را مال آن همه ادعاى دو، آن از یک هر اگر پس

  یطالب بالبینۀ بالنسبۀ إلی نصفها،

 

متصرف 

بودن دو نفر 

 شی بر یک

شکل های 

مختلف دعوا در 

مال  مالکیت

 واحد

 

تصرف ملک 

در دست هر 

 مدعی دو
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 بیاورد بینه باید است مدعى گفتیم آنکه نصف به نسبت

 .نصفإلی ال قوله بیمینه بالنسبۀ والقول

 .است مقدم قولش کند یاد سوگند دیگر نصف به نسبت و

 

 

 و إن کانت بید ثالث فإن صدق أحدهما المعین یصیر بمنزلۀ ذي الید،

و اگر مال در ید ثالث باشد و او چناچه یکی از آن دو را به صورت معین تصدیق نماید آن فرد 

 تصدیق شده به منزله ي صاحب ید می گردد.

 لآخر مدعیاً،منکراً و ا فیکون

 . مدعی دیگري و شود منکرمی( شده توسط شخص ثالث شخص تصدیق) او پس

 

 منهما، ولو صدقهما ورجع تصدیقه بأنّ تمام العین لکلّ

 یک هر براي آن تمام که برگردد این به او تصدیق و نماید تصدیق را دو هر( شخص ثالث) گر ا

 ،باشد می اینها از

 ما لا ید لهما؛ یلغی تصدیقه ویکون المورد م

 . ندارند آن بر یدي آنها که است مواردي از مورد و شود می لغو تصدیقش

 یکون بمنزلۀ ما تکون فی یدهما؛  - اشتراکهما فیها بمعنی – وإن رجع إلی أنّها لهما

شت و گفت از آن هر دو است یعنی در آن مشترکند این سخن به منزله گو اگر از سخن خود بر

 ر دست هر دو است.آن است که آن د

 

 أحدهما لا بعینه لاتبعد القرعۀ، وإن صدق

 شخص آن یا است شخص این دانم نمى کند تصدیق را نامعین( نفر) یکى( شخص ثالث) اگر

  نیست بعیدقرعه  وقت آن

 خرجت له حلف؛  فمن

 ؛کند مى یاد سوگند درآمد یک هر نام به قرعه و

 

 

 

 

تصدیق ثالث 

 دوه هرب

لث تصدیق ثا

 قرعه و
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 وإن کذّبهما 

 کند تکذیب را دو هر ثالث شخص گرا

 لی  هی: وقال

 هست خودم ملک است من دست در که مالى بگوید و

 .تبقی فی یدهولکلّ منهما علیه الیمین

 مى قسم را ثالث شخص این نفر دو آن از یک هر و گذارند مى باقى او نزد را مال صورت این در

 دهند؛

 

 ید غیرهما  ولولم تکن فی یدهما ولا

 ثالث شخص دست در نه و باشد دو آن خود دست در نه مال اگر و

  ولم تکن بینۀ

 باشد نداشته بینه هم یک هیچ و

 .فالأقرب الاقتراع بینهما

 .بیندازند قرعه که است آن اقرب

 

  ذا ادعی شخص عیناً فی ید آخر :(5)مسأله 

 اگر شخصی عینی را که در تصرف کسی دیگر است ادعا نماید،

 کم،الحا بحکم منه وانتزعها بینۀ وأقام

 و اقامه بینه کند و به حکم حاکم از او بگیرد،

 له، أنّها علی بینۀ علیه المدعی أقام ثم

 اقامه بینه کند که آن عین مال او است.« مدعی علیه»سپس 

 البینۀ علیه، وأقام له فعلاً أنّها ادعی فإن

 مال او است و اقامه بینه بر آن نماید اگر ادعا کند که این عین فعلاً

 إلی المدعی الثانی، لعین وتردا تنتزع

 عین از او گرفته می شود و به مدعی دومی بر می گردد.

 الدعوي  وإن ادعی أنّها له حین

 بوده است وي ا کند که در وقت دعوي مالاگر ادع

قرعه در 

فرض فقدان 

تصرف و 

 بینه فقدان

 

 تکذیب ثالث

شکل های 

دعوا در 

مالکیت مال 

 تصرف تحت
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 وأقام البینۀ علی ذلک،

 و بران، اقامه بینه کند

 لا؟ العین إلیه أو ینتقض الحکم وترد فهل

 و عین به او بر می گردد یا نه؟آیا حکم نقض می شود 

 .قولان،ولا یبعد عدم النقض

 دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.

 

  تنازع الزوجان فی متاع البیتلو  (:6)مسأله 

 اگر زوجین در اثاثیۀ خانه منازعه نمایند،

 سواء حال زوجیتهما أوبعدها

 بعد از آن، خواه در وقت زوجیتشان باشد یا

 

 أنّ ما یکون من المتاع للرجال فهو للرجل، أرجحها ففیه أقوال،

 .به مردان است ارجح آنها این است که آن چیزي که از اثاثیه مربوط

 الرجال، وألبسۀ السلاح و 1کالسیف

 .باشد مانند شمشیر و سلاح و لباسهاي مردان براي مرد می

 

 ذلک، ونحو النساء تستعملها التی 2الخیاطۀ کینۀم و النساء کألبسۀ فللمرأة للنساء یکون وما

 آن را به کار می مربوط به زنان است مانند لباسهاي زنانه و چرخ خیاطی که زنها وآنچه که

 ،باشد زن می مانند این ها مال گیرند و

 

 بینهما، فهو النساء و للرجال ومایکون

  باشد؛ می و آنچه که مربوط به مردان و زنان است بین آنها مشترك

 علیها، لرجل ما یکون للنساء کانت المرأة مدعیادعی ا فإن

 می باشد، « علیها مدعی» چیزي را ادعا کند که مربوط به زنها است، زناگر مرد 

                                           
  1.شمشیر

 2.چرخ خیاطی

نزاع در 

 خانه اثاثیه

 اثاثیه ویژه

 مردان

 اثاثیه ویژه

 زنان

اثاثیه 

 مشترک
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 الحلف لو لم یکن للرجل بینۀ، وعلیها

 سم بخورد؛ق -ي مرددر صورت نبود بینه برا -و بر زن است که 

 

 المرأة ما للرجال فهی مدعیۀ، وإن ادعت

 .باشد ادعا کند که مربوط به مردان است، پس زن مدعی می چیزي راو اگر زن 

 البینۀ وعلی الرجل الحلف، علیها

 .قسم بخورد برمرد است کهو بر زن است که بینه بیاورد و 

 

 بینهما فمع عدم البینۀ وحلفهما  وما

 بینه و قسم آن دو، باشد پس در صورت نبود و آنچه که مربوط به مردان و زنان می

 .قسم بینهمای

 د.شو بین زن و مرد تقسیم می

 تحت ید أحدهما،1إذا لم یتبین کون الأمتعۀ  هذا

 ،یکی از آنها نباشد تصرف است که اثاثیه تحت و این در صورتی

 بالنساء کان فی صندوق الرجل وتحت یده أو العکس، المتاع الخاص فلو فرض أنّ وإلّا

  ،یا برعکس آن - او باشد ید ر صندوق مرد و تحتگرنه اگر فرض شود که متاع مختص زنان د و

 .بملکیۀ ذي الید،وعلی غیره البینۀ یحکم

 .نماید شود و بر غیر او است که اقامۀ بینه کم به ملکیت صاحب ید میح

 یعتبر فیما للرجال أو ما للنساء  ولا

 است، و در آنچه که مربوط به مردان یا زنان

 اله أو انتفع به،استعمل م منهما کلاًّ بأنّ العلم

استفاده نموده  مربوط به او است استعمال کرده یا ازآن علم به این که هر یک از آنها آنچه را که

 باشد؛ است معتبر نمی

 .الطائفتین مختصات إحراز أن یکون لکلّ منهما ید مختصۀ بالنسبۀ إلی ولا

 زنان و مردان داشتهاحراز این که هر یک از این ها ید مختصی نسبت به مختصات  وهمچنین

 .باشد معتبر نمی باشند

                                           
.اثاثیه1   

مدعی بودن 

 زن

 

تقسیم بین 

 مرد زن و
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 والثانی من أهل العلم و الفقه، أحدهما: دار فی شریکین إلی بالنسبۀ الحکم یجري وهل

 من أهل التجارة و الکسب،

و دومی از اهل تجارت  آیا این حکم نسبت به دو شریک خانه که یکی از آنها از اهل علم و فقه

 ،شود و کسب است جاري می

 للعالم وما للتجار للتاجر، بأنّ ما للعلماء کمفیح

باشد و آنچه که مربوط  مربوط به علما است براي عالم می شود به این که آنچه که می پس حکم

 د،باش به تجارت است براي تاجرمی

 .لایبعد الإلحاق وجهان، من المدعی علیه؟ المدعی فیستکشف

 .آن شود که بعید نیست ملحق به ستشود؟ دو وجه ا علیه، جدا می مدعی پس مدعی از

 

 السابقۀ الملکیۀ أو السابقۀ الید مع الحالیۀ لو تعارضت الید(: 7)مسأله 

 اگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد، 

  الحالیۀ، الید تقدم 

 ید فعلی مقدم می شود.

 فعلاً، زید ید فی شیء کان فلو

 شدپس اگر چیزي فعلاً در دست زید با

 له، ملکاً کان أو سابقاً عمرو ید تحت الشیء هذا وکان

 است، این چیز قبلًا در دست عمرو بوده یا ملک او بودهو 

 ،الحلف علی زید عدمها فله ومع بأ نّه لزید،وعلی عمرو إقامۀ البینۀ، یحکم

حق  پس عمرو است که بینه اقامه نماید؛ واگر بینه نباشد شود که مال زید است و بر حکم می

 .قسم بر زید دارد

 وانتقل إلیه بناقل، أقرّ زید بأنّ ما فی یده کان لعمرو لو نعم،
 ،البته اگر زید اقرار کند که آنچه در دستش است مال عمرو بودهو به ناقلی به او منتقل شده است

 

 

 

 

 

 

حکم 

مالکیت دو 

 خانه

 

تعارض ید 

 فعلی با ید

 قبلی
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 والقولقول عمرو بیمینه، الدعوي وصار زید مدعیاً، بانقلا

 .است با قسمش شود و قول،قول عمرو زید مدعی می کند و می دعوي انقلاب پیدا

 کان لعمرو أو فی یده  وکذا لو أقرّ بأ نّه

 یا در دست او بوده است همچنین است اگر زید اقرار کند به این که آن، مال عمرو بوده

 لازم ذلک دعوي الانتقال، فإنّ وسکت عن الانتقال إلیه،

 است؛ اقرار، ادعاي انتقال و از انتقال به خودش ساکت شود، لازمۀ این

 .فی مثله یشکل جعله منکراً لأجل یده و

 در مثل آن مشکل است که به خاطر ید او، او را منکر قرار داد؛ و

 أما لو قامت البینۀ علی أنّه کان لعمروسابقاً، و

 ،عمرو بود شود بر این که سابقاً مال اما اگر بینه اقامه و

 مۀ،محکّ فالید أو علم الحاکم بذلک،

 میشود حاکم یا حاکم به آن علم پیدا کند، پس ید

 .ذو الید منکراً و القول قوله ویکون

 .شود و قول، قول او است ذوالید منکر می و

 لوقامت البینۀ بأنّ ید زید علی هذا الشیء؛ نعم،

 ،چیز شود بر این که ید زید بر اینالبته اگر بینه اقامه 

 نۀ ونحوها،غصباً من عمرو أو عاریۀأو أما کان

 چیز، غصب از عمرو، یا عاریه یا امانت و مانند این ها بوده است

 نه.والقولقول ذي البی فالظاهرسقوط یده،

 .اوساقط است و قول، قول ذوالبینه است ظاهر آن است که ید

 

 لو تعارضت البینات فی شیء،(: 8)مسأله 

 ،ها در مورد چیزي تعارض کنند گر بینه

 الطرفین،کان فی ید أحد  فإن

 اگر تحت ید یکی از طرفین باشد،

 

 

 

 

 

 

 

 دعوا نقلابا

 

 ها تعارض بینه
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 بینۀ الداخل؛ 1رفض فمقتضی القاعدة تقدیم بینۀ الخارج و

 باشد، مقتضاي قاعده، تقدیم بینۀ خارج و کنار زدن بینۀ داخل می

 أرجح؛  و أکثر أو أعدل کانت وإن

 .باشد تر یا ارجح اگرچه بیشتر یاعادل

 الخارج وعدم اعتبارالداخل؛  مقتضی بینۀب 2وإن کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف

خارج و معتبر نبودن بینۀ  هر دو باشد پس حکم به تنصیف آن به مقتضاي بینۀ تحت یدو اگر 

 .شود داخل می

 وإن کان فی ید ثالث أو لا ید لأحد علیه،

 ،نباشد و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی

 

  فالظاهرسقوط البینتین

 شود ه هر دو بینه ساقط میظاهر آن است ک

 .والرجوع إلی الحلف أو إلی التنصیف أو القُرعۀ

 د.آن یاقرعه نمو و باید رجوع به قسم یا به تنصیف

 الإشکال من حیث الأخبار و الأقوال، المسألۀ بشقوقها فی غایۀ لکن

 ،لیکن این مسأله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است

 الأقوال مشکل  أحد وترجیح

 وترجیح یکی از اقوال مشکل است،

 .و إن لا یبعدفی الصورة الاُولی ما ذکرنا

 .دباش بعید نمی اولی آنچه را که ما ذکر کردیم گرچه در صورت

 

 

 

 

 

 
                                           

  1.کنار گذاشته می شود

  2.نصف کردن

 

 تقدیم بینه

 خارج

 

 ها سقوط بینه
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 کتاب قاضٍ إلی قاضٍ  فی: الأول ]الفصل[

 فصل اول: در کتابت قاضی به قاضی
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 ینفذ الحکم ولا تفصل الخصومۀ إلّابالإنشاء لفظاً، لا(: 1)مسأله 

 یابد مگر به انشاي لفظی؛ کند و خصومت فیصله نمی حکم نفوذ پیدا نمی

 بالإنشاء کتباً،1ولاعبرة

 ،کتبی اعتبار ندارد انشاي و

 فلوکتب قاضٍ إلی قاضٍ آخر 

 بنابراین اگر یک قاضی حکم را به قاضی دیگر بنویسد 

 شاء بالکتابۀ،بالحکم وأراد الإن

 کند که انشا به وسیلۀ کتابت باشد، و اراده

  2لایجوز للثانی إنفاذه

 انفاذ آن براي قاضی دوم جایز نیست،

 .و إن علم بأنّ الکتابۀ له وعلم بقصده

 .نوشته، مربوط به آن قاضی است و قصد او را بداند اگرچه بداند که

 

 

 إلی حاکم آخر  شاء لفظاًبعد فرض الإن  حکم الحاکم3ء انها(: 2)مسأله 

 به حاکم دیگر بعد از فرض انشاي لفظیرساندن حکم حاکم 

 .بالکتابۀ أو القول أو الشهادة اما

 یا با کتابت یا با گفتن یا با شهادت دادن است.

 فلاعبرة بها  یکتب إلی حاکم آخربحکمه، بأن کان بالکتابۀ؛ فإن

 ،ندارد اعتبارى هیچ حکم نآ برسد دوم حاکم به حکم اول حاکم نامه با اگر

 حتّی مع العلم بأ نّها له وأراد مفادها؛ 

 .مفاد نوشته را اراده نموده است و حتی اگر علم پیدا کند که نوشته مربوط به او است

 

 

 

                                           
 1.اعتبار ندارد

 2.اجراي حکم

 3.ابلاغ، رساندن

 

عدم اعتبار 

 نامه حکم با

 

 

عدم اثر انشاء 

 لفظیغیر
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 فإن کان شهادة علی إنشائه السابق  مشافهۀ؛ أما القول و

 شد،سابقش با واما گفتن به طور شفاهی، پس اگر شهادت بر انشاي

 فلا یقبل إلّامع شهادة عادل آخر،

 شود، مگر با شهادت عادل دیگري؛ پذیرفته نمی

  ،«ثبت عندي کذا»: بذلک ما إذا قال وأولی

 «نزد من چنین ثابت شد»: پذیرفته نشود آن است که بگوید این که وسزاوارتر به

  الثانی؛ وإن کان الإنشاء بحضور

 دومی باشد، و اگر انشا در حضور قاضی

  الثانی حاضراً فی مجلس الحکم فقضی الأول، کان بأن

 ،به این که دومی در مجلس حکم حاضر باشد، پس اولی قضاوت نماید

 .لکن یجب إنفاذه ،1فهوخارج عن محطّ البحث

 .بحث است، لیکن انفاذ آن واجب است خارج از محل این

 

 أما شهادة البینۀ علی حکمه فمقبولۀ و

 ، است کم او مقبولبر حو اما شهادت بینه 

 .آخر یجب الإنفاذ علی حاکم

 .انفاذ آن بر حاکم دیگر واجب است

 .وکذا لو علم حکم الحاکم بالتواتر أو قرائن قطعیۀ أو إقرار المتخاصمین
 .دو طرف مخاصمه، به حکم حاکم علم پیدا کند اقرار وهمچنین است اگر با تواتر یا قرائن قطعی یا

 

 الواقعۀ؛ عن حکم الحاکم الثانی فی إنفاذ حکم الحاکم أجنبی الظاهر أنّ(: 3)مسأله 

 باشد؛ می اجنبی حاکم دومی در آن واقعه، حاکم، از حکمِ ظاهر آن است که انفاذ حکمِ

 الأول، بحکم حصل الخصومۀ قطع ّلأن

 ،زیرا قطع خصومت به حکم اولی حاصل شده است

 ، الآخر الحاکم وأمضاه أنفذه وإنّما
                                           

 1.محل بحث

پذیرش 

شهادت بر 

 حکم حاکم

 اولی

 

 

عدم اعتبار 

 شفاهی قول

دخالت 

نکردن حاکم 

دوم در حکم 

 اولحاکم 
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 ،ذو امضا نموده است فقط آن را انفاو حاکم دیگر 

 والاُمراء، الولاة لیجریه

 اُمراء آن را اجرا نمایند تا آن که ولات و

 ولا أثر له بحسب الواقعۀ،

 نیست؛ و به حسب واقعه اثري براي آن

 بعد تمامیۀ موازین القضاء فی الأول سواء، إنفاذه وعدم إنفاذه فإنّ

 است؛ مساوي - ز تام بودن موازین قضاوت در اولبعد ا - زیرا انفاذ و عدم انفاذ او

 الواقعۀ  ولیس له الحکم فی

 تواند در آن واقعه حکم داشته باشد، دومی نمی و

 علمه  لعدم

 زیرا علم ندارد

 .وعدم تحقّق موازین القضاء عنده

 .و موازین قضاوت نزد اوتحقق پیدا نکرده است

 

 للّه تعالی وحقوق الناس،فرق فیما ذکرناه بین حقوق ا لا(: 4)مسأله 

 نیست،  النّاس فرقی در آنچه که ما ذکر کردیم بین حقوق خداي متعال و حقوق

 الثبوت بالبینۀ، إلّافی

 مگر در ثبوت به بینه؛ 

 فإنّ الإنفاذ بها فیها محلّ إشکال 

 محل اشکال است حقوق االله زیرا انفاذ با بینه در

 .و الأشبه عدمه

 .آن است و اشبه عدم

 

 

 

عدم تفاوت 

بین حقوق 

 الله و حقوق

 الناس
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فیهما فی  لا یعتبر فی جواز شهادة البینۀ ولا فی قبولها هنا، غیر ما یعتبر (: 5)مسأله 

 سائر المقامات،

 است معتبر مقامات سایر در که شرائطى بر علاوه چیزى درقبولش نیز و بینه شهادت جواز در

 ،نیست شرط

 .فلا یعتبر إشهادهما علی حکمه وقضائه فی التحمل

 .بگیرد خود قضاء کیفیت و خود حکم بر شاهد را نفر دو حاکم کهاین به نیست شرط پس

 وکذا لا یعتبر فی قبول شهادتهما إشهادهما علی الحکم،

 گرفته برحکم شاهد را دو آن حاکم که نیست معتبر قید این دو آن شهادت رقبول د همچنین و

 ، باشد

 الشهود، شهادة وسماعهما الخصومۀ مجلس ولا حضورهما فی 

 رسانیده بهم حضور مدعى شهود شهادت شنیدن و خصومت مجلس در که نیست شرط این نیز و

 ،باشند

  بذلک، حکم الحاکم أنّ: شهودهما المعتبر بل

 کرد، را حکم فلان حاکم باشند دیده که است این است معتبر آنچه بلکه

 .بذلک علمهما یکفی بل

 .است مسموع شهادتشان و دهند شهادت خود یقین طبق بتوانند که است کافى بلکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم جواز 

هد گرفتن شا

 جهت انشاء و

 محک
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 الخصومۀ، الشاهدان یحضر لم إن: قیل(: 6)مسأله 

 ، شندشده است که اگر شاهدها در مجلس خصومت حاضر نبا گفته

 ،الحکم وصورة الواقعۀ الهم الحاکمکی فح

 ،حکم را حکایت کند براي آنها واقعه و صورت پس حاکم

 ،وصفاتهما وآبائهما بأسمائهما المتحاکمین 1سمی و
 دنام دو طرف خصومت و پدران وصفات آنها را ذکر کن

 ؛القبول لیفالأو ،الحکم وأشهدهما علی
 است؛ آن و آن دو را بر حکم شاهد بگیرد، پس بهتر، قبول کردن

 ،2إخباره کحکمه ماضٍ ّّلأن

 ،مانند حکمش نافذ است( حاکم) زیرا اخبار او

 .عادل آخر عدم القبول إلّابضمه والأشب

 .عادل دیگر لی اشبه عدم قبول است، مگر به ضمیمۀو

 ،الخصومۀس فی مجل لحکم بعد الإنشاءالو أنشأ ل ب

 نماید، انشا( دوباره) بلکه اگر حکم را بعد از انشا نمودن در مجلس خصومت،

 

 ،الشهادة بالحکم بنحو الإطلاق مشکل بل ممنوعز فجوا

 .که ممنوع استپس جواز شهادت به حکم به صورت مطلق، مشکل، بل

  دبنحو التقیی ةوالشهاد
 به نحو تقیید شهادت

 بأ نّه لم یکن إنشاء مجلس الخصومۀ 
 این انشاء انشاي مجلس خصومت که، به این

 ،جائزة الرافع له ولا إنشاء

 ،باشد جایز می خصومت باشد نبود و همچنین انشایی که رافع

 إنفاذه للحاکم الآخر مشکل ن لک

                                           
.نام ببرد1   

 2.نافذ

 

 

 

 حکایت حاکم

دم جواز ع

شهادت به نحو 

جواز  و مطلق

 شهادت به نحو

 مقید
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 مشکل، ي حاکم دیگرلیکن انفاذ آن برا

 .عبل ممنو

 .ممنوع است بلکه

 

 (:7)مسأله 

 مع  حضورهما،  نیالمتخاصم نیحکم الحاکم ب کونیأن  نبی 1ما مرّ  عیجم یف فرقلا 

 ،باحضور آنها باشد نیمتخاصم نیکه حکم حاکم ب نیا نیب یدر تمام آنچه که گذشت فرق

  ،ۀنیالب یعالمد  ۀالغائب  بعد  إقام  یحکمه  عل  نیوب

 ؛ستین د،ینما نهیب ۀاقام یکه مدع نیحکم او بر شخص غائب بعد از ا نیو ب

  و الشهادة وشرائط القبول واحد، همایف فالتحمل

  ، یکی است قبول طیشرا و آن اداء وی( ابیحکم حضوري و غ) صورت دو هر در شهادت تحمل

عن  خرجهمایما ب هیعل یعو المد یعالمد اتیخصوص عیجم من حفظ نیللشاهد ولا بد

 الإبهام،

به طوري که آنها را از ابهام خارج ) هیعلی و مدع یمدع اتیتمام خصوص دیبا و هر دو شاهد

 .ندیحفظ نما( که آن را از ابهام خارج کند) را بهی مدع اتیوخصوص( دینما

 عن الإبهام، ۀالمخرج اتهیبه بخصوص یلمدعا وحفظ

 از ابهام خارج شوند، که یآنها به صورت اتیدو شاهد وخصوص دیبا

 یالغائب وأ نّه عل یعل کالحکم ه،یإل حتاجی مایف کذلک اتهمایوخصوص نیالشاهد وحفظ

  حجته. 

 است یمانند حکم بر شخص غائب که بر حجت خود باق به حفظ آن باشد ازیدر هر مورد که ن

 .حفظ شود( دیخود احتجاج نما تواند بعد از حضور به حق یم)

 

 

 

 

 

                                           
 1.در تمام آنچه گذشت

 

 

 

شهادت نسبت 

به حکم 

 حضوری و

 غیابی
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 :(8)مسأله 

 یالحاکم الثان یو اشتبه الأمر عل

 اگر امر بر حاکم دوم مشتبه شود،

 به الإبهام رفعیلعدم ضبط الشهود له ما

 اند، سبب آن بر طرف شود ضبط نکرده را که ابهام به زيیبراي آن که شهود چ

 .رهمایالأمر بتذکّرهما أو بشهادة غ 1تّضحی یأوقف الحکم حتّ 

 د.آنها امر روشن شو ریشهادت غ به ایآمدن آنها  ادی تا با به کندی حکم را متوقف م

 

 بعد حکمه بموت أو جنون، لالأو حال الحاکم رتیلو تغ(: 9)مسأله 

 داکند،یپ رییـ تغ یوانگید ایاگر حال حاکم اول بعد از حکم او ـ به علت مردن 

 حاکم آخر؛ یلزوم إنفاذه عل یالعمل بحکمه وف یذلک ف 2قدحی لم

متوقف بر آن  حق فايیاگر است) گریعمل به حکم او و در لزوم انفاذ آن بر حاکم ددر  رییتغ نیا

 .رساندی رري نم( ضباشد

 

 .هیعل الحقّ فاءیاست لوتوقّف

 .کند دایپ رییاگر حال او به سبب فسق تغ

 بفسق  رتیولوتغ

 گهی گفته می شود به حکم او عمل نمی شود

 بحکمه، عملی لم: قالیفقد 

او قبل از انفاذش باشد پس به آن عمل  آشکار شدن فسق که نیا نیب شودی م داده لیتفص ای

 .شودی م بعد از آن است پس به آن عمل ا. یشودی نم

 عمل،یأو بعده ف عملیظهورالفسق قبل إنفاذه فلم  نیب فصلی أو

 .اشبه است وجوب انفاذ آن ایو جواز انفاذ آن ( عوارض یۀمانند بق)عمل به آن مطلقاً  یول

 .وجواز إنفاذه أو وجوبه مطلقاً کسائر العوارض العمل لأشبهوا

                                           
 1.تا روشن شود

  2.ضرر نمی زند

 

توقف حکم به 

 شبهه خاطر

 

 تغییر در حال

 حاکم

 

 

ق سحالت ف

 حاکم
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 (:10)مسأله 

  یعند الحاکم الثان هیعل یعلو أقرّ المد

 کند اقرار دوم حاکم نزد هیعل مدعى گرا

 ه،یهو المشهود عل و هیبأ نّه المحکوم عل

 دادند، شهادت من ضرر به مدعى شهود و هستم من اول قاضى محکمه در محکوم که

 .الحاکم زمهأل

 .کند عمل اول حاکم حکم به که کند مى ملزم را او دوم حاکم

  أنکر، ولو

 ستم،ین محکوم آن من دیبگو اگر اما

 نهیع یکانت  شهادة  الشهود  عل فإن

 باشد بوده او شخص بر شهود شهادت اگر

 منه والُزم، سمعی لم

 د.شوی م ملزم اول حاکم به حکم و ستین مسموع او انکار نیا

 ه،یإلّاعل نطبقیوصف لا  یلو کانت عل کذاو

 وى مشخصات با اول حاکم محکمه در هیعل مدعى مشخصات از شهود شهادت اگر نیهمچن

 .شود مى عمل  به ملزم نشود قیتطب او وضع با جز که طوري به کند قیتطب

 ؛إلّانادراً هیعل نطبقی مایف وکذا

 

 

 ،شود شمرده نادر احتمالى نکردنش قیطبت و کند قیتطب او بر که است طورى اگر نیهمچن

 .1به طمأنّی مما هیعل طباقالان وکان باحتماله العقلاء، یعتنی لا ثیبح

 و به حکم به زین صورت نیا در باشد آور نانیاطم او با انطباقش و نکنند اعتنا آن به عقلاء و

 .شودی م ملزم اول حاکم

 

 

 

                                           
 1. با آن اطمینان آور باشد

 

اعتراف و 

 ،انکار منکر

 نزد حاکم

 دوم

تطبیق 

 مشخصات

 منکر
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  هیعل و رهیغ یوجه قابل للانطباق عل یوإن کان الوصف عل

 است مسموع انکارش هست او ریغ و او با انطباق قابل که است طورى مشخصات اگر اما

 نه،یمیقوله ب فالقول

 . ستمین محکوم آن من که کند ادی سوگند دیبا و

 .بأ نّه هو ۀنیالب ۀإقام یالمدعی وعل

 .اوردیب نهیب دیبا است محکوم همان او دیگو مى که کسى

 الحکم؛ ۀعدم صح صورةال هذهی ف حتملیو

 صادر قبلى حاکم که حکمى میبگوئ که  نیا آن و هست گرىید احتمال ریاخ صورت در البته

 است؛ باطل کرده

  القضاء بالمبهم. لیمن قب لکونه

 است، نامشخص و مبهم حکم به قضاوت لیقب از رایز

 مل.تأ هیوف

 .است تامل محل احتمال نیا لکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال 

باق سبب انط

استماع انکار 

 منکر
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 الفصل الثانی: فی المقاصه

 فصل دوم: در تقاص
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 لا إشکال فی عدم جواز المقاصۀ  (: 1)مسأله 

 .اشکال تقاص جایز نیست بدون

 مع عدم جحود الطرف 

 در صورتی که طرف مقابل، حق را انکار نکند 

 مماطلته  ولا

 ننماید انگاري و در پرداخت آن سهل

 .وأدائه عند مطالبته

 نماید،  وقت مطالبه اداو در 

 

 مالا إشکال فی جوازها ک

 .باشد درجواز تقاص، اشکالی نمی

  من عین أو دین أو منفعۀ أو حقّ، غیره إذا کان له حقّ علی

 باشد( یا دین یا منفعت یا حق از قبیل عین) حقی بر دیگري اگر داراي

 . مماطلاً أو جاحداً وکان

  نماید مماطله و او انکار یا

 المحقیّۀ، لاعتقاد منکراً کان إذا وأما

 .حق استاگر منکر باشد به اعتقاد این که مُاما 

 

 المدعی، محقّیۀ یدري لا أوکان             

 یا مُحق بودن مدعی را نمی داند،

  إشکال، المقاصۀ جواز ففی

 در جواز تقاص اشکال است،

 غاصباً  ولوکان. الجواز عدم الأشبه بل

 .غاصب باشد لوز است؛ وبلکه اشبه عدم جوا

 

 ه.وأنکر لنسیانه فالظاهر جواز المقاص

 و به خاطر فلراموشی انکار نماید ظاهراً تقاص جایز است.

 

 

إشکال در 

 تقاص جواز

 

 تقاص جواز

 

 عدم جواز

 تقاص

تقاص با  جواز

 فراموشی
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  إذا کان له عین عند غیره؛(: 2)مسأله 

 اگر مال نعینی نزد کسی دارد؛

 1ارتکاب محذور کان یمکن أخذها بلا مشقّۀ ولا فإن

 .بگیرد وى از آنرا( عقل یا شر خلاف وعمل) محذور کابارت بدون تواند فرش مى صاحب اگر

 فلا یجوز المقاصۀ من ماله،

 جایز نیست به مقدار بهاي فرش خود از مال او تقاص کند

  وإن لم یمکن أخذها منه أصلاً

 و اگر به هیچ وجه ممکن نبود

 المقاصۀ من ماله الآخر، جاز

 آن وقت تقاص جایز است.

 کان من جنس ماله  فإن

 است خودش مال جنس از مال آن اگر حال

 جاز الأخذ بمقداره،

 از جنس او بردارد.باید به همان مقدار حبس 

 یکن  وإن لم

 اگر از آن جنس نباشد

 جاز الأخذ بمقدار قیمته

 باید به مقدار قیمت جنس خودش از مال او تقاص کند.

 وإن لم یمکن 

 نباشد ممکن اگر

 إلّاببیعه جاز بیعه 

 بفروشد را آن تواند مى او مال فروختن به مگر

 مقدار قیمۀماله  وأخذ

 برداشته خود طلب مقدار به و

 ازائد. ورد

 .برگرداند صاحبش به را بقیه

                                           
  1.عمل غیر شرعی

 

 تقاص  نحوه
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 کان المطلوب مثلیاً لو (: 3)مسأله 

 باشد مثلى مدیون از طلبش گرا

 وغیره، له المقاصۀ من ماله المثلی وأمکن

 کند، و بتواند از مال مثلی و غیر مدیون تقاص

 یجوز له أخذ غیر المثلی تقاصاً بقدر قیمۀ ماله، فهل

 آیا جایز است از غیر او بعنوان تقاص و به مقدار قیمت مال خود بردارد؟

 المثلی، من أویجب الأخذ

 یا واجب استفقط از مال مثلی او بردارد؟

 لو أمکن الأخذ من جنس ماله ومن مثلی آخر بمقدار قیمته؛ وکذا

 بردارد مدیون مال از است مثلى که خودش مال جنس از هم باشد ممکن یشبرا اگر همچنین

 ؛مثلى دیگر نوعى از هم و

 

 

 ،1لوکان المطلوب حنطۀ: مثلاً

 مثلاً اگر گندم طلب دارد

 وأمکنهأخذ حنطۀ منه بمقدار حنطته 

 و می تواند از او گندم بردارد

 مقدارمن العدس بقدر قیمتها، وأخذ

 ت آن عدس بردارد،ولی بیاید معادل قیم

 علی الحنطۀ  2یجب الاقتصار فهل

 آیا واجب است حتماً معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد؟

 العدس؟ أو جاز الأخذ من

 یا آنکه می تواند معدل قیمت گندم خود از عدس او تقاص کند؟

 

                                           
 1.گندم

  2.بسنده نمودن

 

 

 

 

تقاص مال 

 منفی

 

 

 

 

 تقاص گندم 
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 مطلقاً  التقاص یبعد جواز لا

 بعید نیست تقاص به طور مطلق جایز باشد،

 الغاصب وأخذالقیمۀ، إذا لم یلزم منه بیع مال فیما

 البته در صورتی که مستلزم فروختن مال غاصب نباشد،

 بشیء لم یلزم منه ذلک، لزومه وإمکان التقاص مع و

 ،کند تقاص دیگرى چیز به تواند مى اگر هم باز باشد، او مال فروختن مستلزم اگر اما و

 الأقوي الاقتصار علی ذلک، بل فالأحوط

 ه فروختن نخواهد احتیاط بلکه اقوي آن است که به آن اکتفا کند،ک

 .محذور بلا مشقّۀ و جنسه مع الإمکان الأحوط الاقتصار علی أخذ بل

بلکه نزدیک تر به احتیاط آن است که حتی الامکان با همان جنس خودش تقاص کند، مگر 

 آنکه ممکن نباشد و یا مشقت و محذور داشته باشد.

 (:4)مسأله 

 لو أمکن أخذ ماله بمشقّۀ فالظاهر جواز التقاص،

 اگر گرفتن مالش با مشقت ممکن باشد ظاهراً تقاص جایز است

  – مع محذور أمکن ذلک ولو

 محذوري مانند اگر با

 

 کالدخول فی داره بلا إذنه 

 دخول در خانۀ او بدون اذن او

  ونحو ذلک 1أو کسر قفله

 باشد، مکنیا شکستن قفل او و مانند این ها م

 .جوازالمقاصۀ إشکال ففی

 .در جواز تقاص اشکال است

                                           
  1.شکستن قفل خانه

 

 

 

تقاص جواز 

 مطلق 

 

اشکال تقاص 

بدون اذن 

 خانه مالک

 

تقاص با  جواز

 مشقت
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 إذا جاز ارتکاب المحذور وأخذ ماله  هذا
 .است مالش ولو این که این کار به غاصب ضرر برساند، جایز در صورتیکه ارتکاب محذور و گرفتن اما

 غاصب،ما لو کان المطلوب منه غیر ک - بالغاصب؛ وأما مع عدم جوازه ذلک1ولو أضرّ 

 ،باشد نبوده غاصب او چون نباشد جایز اوست نزد مال کسی که به زدن ضرر جایى در اگر

  أنکرالمال بعذر و

 دارد، مجوزى و اى بهانه خود نظر به دهد نمى لرا ما اگر طرف که موردي مثل

 من ماله فالظاهر جواز التقاص

 .باشد جایز او مال از تقاص و دنباش جایز او به زدن ضرر که است این ظاهر موارد اینگونه در

 .الإنکار لعذر إن قلنا بجواز المقاصۀ فی صورة

 .باشد تقاص جایز می انکار به جهت عذر، حالت شویم در در صورتی که قائل

 

 کان الحقّ دیناً وکان المدیون جاحداً أو مماطلاً،لو (: 5)مسأله 

 باشد،( ارانگ سهل)و شخص مدیون منکر یا مماطل  اگر حق، دین باشد

 المقاصۀ من ماله  جازت

 تقاص از مال او جایز است،

 .و إن أمکن الأخذ منه بالرجوع إلی الحاکم

 اگرچه گرفتن از او با رجوع به حاکم، ممکن باشد.

 

 جاز،2و توقّف أخذ حقّه علی التصرّف فی الأزید ل(: 6)مسأله 

 جایزاست (تقاص) کند تصرف خود حق از بیشتر مقدار در که باشد این بر موقوف حق گرفتن اگر

 ،3منه إلی المقتص یرد والزائد

 و آنچه زیاد آمده است را به صاحبش بر می گرداند،

 تلف الزائد فی یده من غیر إفراط وتفریط  ولو

 تفریط نکرده باشد و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتی که او افراط و

                                           
  1.ضرر بیشتر

 2.مقدار بیشتر

 3.کسی که از مال وي تقاص صورت گرفته است

 

 

 

 

تقاص با  جواز

 ضرر

 

 

از  جواز تقاص

 مدیون منگر و

 معاطل

 

 

 امانی بودن

 مقاص
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 فیرده  ولا تأخیر

 خیر نیانداخته باشدأاحبش را تن به صو رساندن آ

 .لم یضمن

 ضامن نیست.

 

  منه المقتص و توقّف أخذ حقّه علی بیع مالل(: 7)مسأله 

 شود می اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال کسی که مورد تقاص واقع

 وصح، بیعه جاز

 ،فروش آن جایز و صحیح است

  حقّه من الزائد رد یجب و

 قش، واجب می باشد.و برگرداندن زیاده بر ح

 أما لو لم یتوقّف علی البیع و

 اگر متوقف بر فروش نباشد، اما

 مقدار حقّه المالب قیمۀ کان بأن

 به این که قیمت مال به مقدار حقش باشد،

 ،فلا إشکال فی جواز أخذه مقاصۀ

 ،در جواز گرفتن آنبه عنوان تقاص، اشکالی نیست

 مقاصۀ، وأما فی جواز بیعه وأخذ قیمته

 ما در جواز فروش و گرفتن قیمت آن به عنوان تقاصا

 شیء من جنس ماله  1جواز بیعه واشتراء أو

 یاجواز فروش آن و خریدن چیزي از جنس مالش

  أخذه مقاصۀ، ثم

 تقاص، سپس گرفتن آن به عنوان

 .والأشبه عدم الجواز إشکال،

 .است و اشبه عدم جواز است اشکال

 

                                           
  1.خریدن

 

 

فروش مال 

 تقاص مورد
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 دیناً علی عهدة المماطل   ما إذا کان حقّهلا إشکال فی أنّ (: 8)مسأله 

 در جایی که حق او، دین بر عهدة شخص مماطل باشد،

 منه بمقداره برئت ذمته، فاقتص

 شود، می آن شخص بريء از او تقاص نماید، بدون اشکال ذمۀ آنگاه به مقدار حقش

 مثل ما علی عهدته، 1إذا کان المأخوذ سیما

 همان باشد که بر عهدة آن شخص است؛مثل  مخصوصاً اگر چیز مأخوذ،

 علیه مقدار من الحنطۀ  کان إذا کما

 او باشد مانند این که مقداري گندم بر عهدة

 فأخذ بمقدارها تقاصاً،

 .به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد و

 القیمۀ بمقدارها؛ اقتص فی ضمان القیمیات إذا وکذا

 .قیمت آن تقاص کندهمچنین است در ضمان قیمیها اگر به مقدار

 تقاص عینی تهاتر قهري است.

 وأما إذا کان عیناً 

 اما اگر عین باشد:

  مثلها فإن کانت مثلیۀ واقتص

 پس اگر مثلی باشد و مثل آن را تقاص کند

 فلا یبعدحصول المعاوضۀ قهراً علی تأمل؛ 

 نیست که معاوضه به طور قهري حاصل شود با تأملی که در آن است بعید

 بمقدار قیمتها، واقتص – کفرس مثلاً - ذا کانت من القیمیاتوأما إ

 ،و به مقدار قیمت آن تقاص کند( مانند اسب) باشد ما اگر از قیمی ها

 القهریۀ، کان الحکم کما ذکر من المعاوضۀ فهل

 (قهري صورت گرفته هیعنی معاوض) آیا حکم این، همان است که ذکر شد

 یلولۀ،بمنزلۀ بدل الح 2الاقتصاص کان أو

                                           
 1.گرفته شده

 2.تقاص نمودن

 

 

تقاص کردن 

از حق دینی 

ابراء سبب 

 است. ذمه
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 تقاص نمودن به منزلۀ بدل حیلوله است یا این که

 جاز أخذها بل وجب، 1فإذا تمکّن من العین

 که اگر متمکن از عین شود، گرفتن آن جایز، بلکه واجب است

 أخذ، ما رد ویجب علیه

 گرفته است واجب است به او برگرداند و آنچه را که

 اله؟بعد الاقتصاص وأخذم یجب علی الغاصب ردها وکذا

 ؟یردبرگرداند و مالش را بگ و همچنین بر غاصب واجب است که بعداز تقاص هم، آن عین را

  إشکال وتردد؛ فیه

 در آن اشکال و تردید است؛

 .فیه هوإن لا یبعد جریان حکم بدل الحیلول

 .در آن جاري باشد حکم بدل حیلوله بعید نیست که اگرچه

 

 (:9)مسأله 

 ؛المال الذي جعل عنده ودیعۀالأقوي جواز المقاصۀ من  

 ،بنابر اقوي تقاص از مالی که به عنوان ودیعه نزد او گذاشته شده

  کراهیۀ، علی

 جایز است؛ ا کراهتب

 .والأحوط عدمه

 .تقاص نکردن است( مستحب) ولی احتیاط

 

 

 

 

 

                                           
  1.بنابراین اگر توانست بر عین مال خویش دسترسی پیدا کند.

جواز تقاص 

از  مستودع

 ودعی مال
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 جواز المقاصۀ فی صورة عدم علمه بالحقّ مشکل،(: 10)مسأله 

 به حق ندارد، مشکل است؛جواز تقاص در صورتی که علم 

  علیه دین واحتمل أداءه، کان فلو

 دینی باشد و احتمال بدهد که او ادا کرده، پس اگر برعهدة شخصی

 المقاصۀ، یشکل

 تقاص اشکال دارد،

 الحاکم، إلی رفعه فالأحوط

 ،آن است که مرافعه را نزد حاکم ببرد (واجب) احتیاط بنابراین

 ولو علم الدائن، مع جهل المدیون مشکل أنّه کما

 طلبکار آن را بداند مشکل، جهل مدیون ولو این که چنان که با

 .من الرفعإلی الحاکم بد فلا ممنوع کما مرّ، بل

 .حاکم ببرد بلکه ممنوع است، چنان که گذشت؛ پس باید مرافعه را نزد

 

 شریکه، بإذن من المال المشترك بین المدیون وغیره إلّا یجوز التقاصلا (: 11)مسأله 

 به اذن شریک او تقاص از مالی که بین مدیون و غیر او مشترك است جایز نیست، مگر این که

 ،باشد

  ،1لکن لو أخذ وقع التقاصو إن أثم

 .اگرچه گناه نموده است تقاص واقع شده است،

 شریکاً  صار من المال المشاع، فإذا اقتص

تقاص نمود، با آن شریک، شریک  ل مشاعگرفت، پس اگر از ما( از آن مال) لیکن اگر بدون اذن

 .شود می

 

 

 

 

 

                                           
 1.گناه

 

 

عدم جواز 

تقاص در 

صورت جهل 

 حق به

 

 

عدم جواز 

از مال  تقاص

 مشترک
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 لذلک الشریک إن کان المال بقدر حقّه أو أنقص منه،

 شد،در صورتی که آن مال به مقدار حقش یا کمتر از آن با

 المدیون وشریکه، صار شریکاً مع إلّا و

 شود، می شریک شریک، آن و وگرنه با مدیون

 المدیون؟ إذن غیریجوز له أخذ حقّه وإفرازه ب فهل

 است؟ جایز آن بدون اذن مدیون( جدا نمودن) پس آیا گرفتن حقش براي او و افراز

 .الظاهرجوازه مع رضا الشریک

 .شریک، جایز است رضایت با ظاهراً

 

  و کان له حقّ ومنعه الحیاء أو الخوف أو غیرهما من المطالبۀ،ل(: 12)مسأله 

 کند، غیر آنها از مطالبۀ آن جلوگیري حقی باشد و حیا یا خوف یا گر داراي

 .فلایجوز له التقاص

 تقاص برایش جایز نیست؛

 .التقاص جاحد أو مماطل لا یجوز 1فی أنّ الغریم کذا لو شک و

 .باشد همچنین اگر شک کند که بدهکار، منکر یا مماطل است،تقاص جایز نمی و

 

 ر،الغی حقّ به تعلّق من مال لا یجوز التقاص(: 13)مسأله 

 ،آن تعلق گرفته است تقاص از مالی که حق دیگري به

 الغرماء فی مال المحجور علیه، حقّ الرهانۀ و کحقّ

 ،مانند حق رهن وحق طلبکارها در مال کسی که محجورعلیه واقع شده است

 .ترکته بدیونه 2مال المیت الذي لا تفی فی و

 .نیستدیونش نمیباشد، جایز  اش وافی به ترکه و در مال میت که

 

                                           
  1.بدهکار

  2.وافی نیست، کافی نیست

 

 

تقاص مشاع 

 شراکت سبب

عدم جواز 

تقاص با 

 وجود حیا و

 ستر

عدم جواز 

از مالی  تقاص

که متعلق به 

 حق غیر است.
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 لا یجوز لغیر ذي الحقّ التقاص(: 14)مسأله 

 ،تقاص براي غیر صاحب حق، جایز نیست

 وکیلاً عن ذیالحقّ، إلّاإذا کان ولیاً أو

 صاحب حق باشد، طرف مگر این که ولی یا وکیل از

 الولایۀ، لولده الصغیر أو المجنون أو السفیه فی مورد له التقاص فللأب

داراي ولایت است،  اش در موردي که زند صغیر یا دیوانه یا سفیهس پدر حق دارد براي فرپ

 ید،تقاص نما

 .وللحاکم أیضاً ذلک فی مورد ولایته

 .هم در مورد ولایتش همین حق را دارد و حاکم

 

 إذا کان للغریم الجاحد أو المماطل علیه دین،(: 15)مسأله 

 اگر بدهکار منکر یا مماطل بر او دینی داشته باشد،

 عوضاً عما علیه مقاصۀ إذا کان بقدره أو أقلّ، احتسابه جاز

بر او است ـ در صورتی که به اندازة آن یا  تقاص، آن را عوض آنچه که جایز است که به عنوان

 ،نماید کمتر باشد ـ حساب

 ذمته بمقداره.إلّافبقدره وتبرأ  و

 .شود می به مقدار آن ذمه اش بريء و تواند گرنه، فقط به همان اندازه می و

 

 (:16)مسأله 

 إلّابإذن ماله فی أو أوالخمس الزکاة علیه من مال من المقاصۀ 1السادة و للفقراء لیس

  الشرعی، الحاکم

که بر عهدة او زکات یا خمس است یا در مال اوخمس و زکات هست  قرا و سادات از مال کسیف

 .حق تقاص ندارند مگر به اذن حاکم شرع

 . ماطل أو وجحد ذلک نحو فیماله أو یهعل ممن التقاص وللحاکم

 مماطله یا مال او است و انکار مانند این ها بر عهدة او است یا در که حاکم حق دارد از کسی

 .کند نماید، تقاص می
                                           

 1.سادات

 

 

 تقاص تهاتر و

 

عدم جواز 

تقاص توسط 

 غیر

عدم جواز 

تقاص از مال 

کسی که به 

عهده او 

زکات و 

 است. خمس
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 العناوین الکلّیۀ  لو کان شیء وقفاً علی الجهات العامۀ أو کذا و

 د،شهمچنین اگر چیزي وقف بر جهات عمومی یا عناوین کلی با

 لغیر الحاکم ولیس لها متولٍّ لا یجوز التقاص

 باشد، تقاص براي غیرحاکم جایز نمی متولی ندارند، که

 . إشکال فی جواز مقاصته منافع الوقف الحاکم فلا أما و

 .عوقف را تقاص نماید ولی بدون اشکال براي حاکم جایز است که مناف

 لایمکن أخذها منه  هلاً أو مماطلاً؛الغاصب جا یجوز المقاصۀ بمقدار عینه إذا کان وهل

مماطل باشد که گرفتن منافع از  در صورتی که غاصب جاهل یا) آیا تقاص به اندازة عین وقف

 ( او ممکن نباشد

 . وجهان العناوین؟ المأخوذ وقفاً علی تلک جعل و

 جایز است؟ این عناوین، و وقف قراردادن آن بر

 مماطلۀ،الجواز لو رجع عن الجحود و ال علی و

 برگردد مماطله بنابر جایز بودن آن اگر از انکار و دو وجه است و

 ما جعله وقفاً إلی صاحبه  العین وقفاً وترد ترجع فهل

 گردد؟ گردد و آنچه که وقف قرار داده شده، به صاحبش برمی عین، به وقف بودن برمی آیا آن

 ملکاً للغاصب؟ ذلک علی الوقفیۀ وصار الوقف أو بقی

 شود؟ ماند و وقف ملک غاصب می ن که آن عین به وقفیت باقی میای یا

 الأقوي هو الأول،

 است، اقوي همان اول

 والظاهرأنّ الوقف من منقطع الآخر،

 الآخر است  که این وقف از قبیل وقف منقطع ولی ظاهر آن است

 .إلی زمان الرجوع فیصح

 .صحیح است پس تا زمان رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم تقاص

 وقف
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 .الغریم المقاصۀ بمجرّد النیۀ بدون الأخذ و التسلّط علی مال لا تتحقّق(: 17)مسأله 

 .کند نمی تقاص، به مجرد قصد، بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهکار تحقق پیدا

 یجوزاحتساب الدین تقاصاً کما مرّ، نعم،

 ،باشد البته حساب نمودن دین به عنوان تقاص، چنان که گذشت جایز می

 وید غیره،یده أ فلوکان مال الغریم فی

 ،باشد گر مال شخص بدهکار دردست او یا در دست دیگري پسا

 لایصیر ملکاً له، تملّکه تقاصاً، 2الغارم 1فنوي

 .شود و طلبکار قصد تملک آن رابه عنوان تقاص نماید، ملک او نمی

 کذالا یجوز بیع ما بیدالغیر منه بعنوان التقاص و

ت به آن شخص، به عنوان تقاص از بدهکار، دیگر اس و همچنین فروش آنچه که در دست شخص

 .جایز نیست

 

 لا یتوقّف علی إذن الحاکم، أنّ التقاص الظاهر(: 18)مسأله 

 ظاهراً تقاص بر اذن حاکم توقف ندارد؛

 علی بیعه أو إفرازه  الو توقّف وکذ

 ،آن متوقف باشد( جدا نمودن) فروش یا افراز وهمچنین است اگر تقاصر

 .إذن الحاکم یجوز کلّ ذلک بلا

 .جایز است همۀ این ها بدون اذن حاکم

 

 (: 19)مسأله 

 دعواه، فی خطؤه المقاصۀ بعد تبین لو

 اگر بعد از تقاص معلوم شود که در دعوایش خطا نموده است،

 عوضه مثلاً أو قیمۀ لو تلف، أو رد ما أخذه علیه رد یجب

 اگر تلف شده باشد، به او برگرداند را که گرفته یا عوض مثلی یا قیمی آن را آنچه واجب است

 أضرّه؛ ما غرامۀ علیه و

                                           
 1.نیت، قصد

  2.طلبکار

 

 

عدم تحقق 

 تقاص به

 مجرد نیت

عدم شرط 

اذن حاکم 

 جهت تحقق

 تقاص

 

رد مال مورد 

نقاص در 

 شتباها صورت
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 باشد؛ را که به او ضرر رسانده بر او می آنچه و غرامت

 

 .الخطأ فی الحکم أو الموضوع بین فرق غیر من

 و در خطا، بین حکم و موضوع فرقی نیست؛

  تبین أنّ ما أخذه کان ملکاً لغیر الغریم، ولو

 ا که گرفته ملک غیر بدهکار است،و اگر معلوم شود آنچه ر

 ه أو ردّ عواضه لو تلف.ردّ یجب

 برگرداندن آن یا عوض آن )اگر تلف شده باشد( واجب است.

 

 (:20)مسأله 

  نوع کان، أي یجوز المقاصۀ من العین أو المنفعۀ أو الحقّ فی مقابل حقّه من

 ؛جایز است شد،تقاص از عین یا منفعت یا حق در مقابل حقش؛ از هر نوعی که با

 فلوکان المطلوب عیناً،

 عین باشد،( مال مورد تقاص)اگر مطلوب  پس

 .أوالحقّ کذلک وبالعکس 1المنفعۀ إذا عثر علیها من یجوزالتقاص

 تقاص از منفعت اگر برآن دست پیدا کند، یا از حق در صورت دست پیدا کردن بر آن، جایز

 .عکس آن است و همین طور

 

 إذا لم یرفعه إلی الحاکم فحلّفه، یجوز التقاص إنّما(: 21)مسأله 

 ،باشد داده وقتی تقاص جایز است که مرافعه را نزد حاکم نبرده باشد، پس او را قسم

 بعد الحلف،  وإلّا فلا یجوز

 ، وگرنه تقاص بعد از قسم، جایز نیست

 ولو اقتص منه بعده لم یملکه.

 .شود آن نمی و اگر بعد از آن تقاص کند مالک

 

                                           
 1.اگر بر آن دست پیدا نماید.

 

ز جواز تقاص ا

 عین و منافع و

 حق

 

عدم تفاوت 

 بین موضوع و

 حکم

جواز تقاص 

در صورت 

عدم طرح 

 دعوا و قبل از

 سوگند
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 : أن یقول عند التقاص یستحب(: 22)مسأله 

 در وقت تقاص مستحب است که بگوید

لم آخذ الذي أخذته خیانۀً  وإنّی إنّی آخذ هذا المال مکانمالی الذي أخذه منّی، اللّهم» 

 «.ولا ظلماً

 دارم برمی که او از من گرفته است خدایا من این مال را جاي مالم

 .و هو أحوط یجب،: وقیل 

 .گیرم از روي خیانت و ظلم نیست نچه را که میو من آ

 

 شریکین، بین مشترکاً عیناً غصبلو (: 23)مسأله 

 اگر عینی را که بین دو شریک، مشترك است غصب نماید،

 .حصته بمقدار منه التقاص منهما فلکلّ

 اش حق تقاص از او را دارد؛ حصه به اندازة آنها هر یک از

 نهما؛بی مشترکاً دین کان إذا وکذا

 باشد، وهمچنین است اگر دین مشترکی بین آنها

 جنسه، بغیر أو بجنسه التقاص بین فرق غیر من

 . جنس بدون فرقی بین تقاص به جنس آن یا به غیر آن

 کان علیه ألفان من زید، فإذا

 باشد س اگر دو هزار از زید برعهدة اوپ

 وورثه ابنان، فمات

 ،و بمیرد و دو پسر از اوارث ببرند

 جحد حقّ أحدهما دون الآخر، نفإ

 دانکار کن را( نه دیگري) پس اگر حق یکی از آنها

  حقّه بمقدار إشکال فی أنّ له التقاص فلا

 .اشکالی در این نیست که او به اندازة حقش حق تقاص دارد

 کذلک، أنّه فالظاهر حقّهما جحد وإن

 است که چنین است،  اگر حق هر دو راانکار کند ظاهر آن

 حقّه، بمقدار التقاص منهما فلکلّ

 

حق شرکا در 

 تقاص از

 غاصب

ن دومستحب ب

 دعا در وقت

 تقاص
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 دارند؛ س هر یک از آنها به اندازة حقشان حق تقاصپ

 شریکاً، الآخر لایکون الأخذ مع و

 باشد، آن، دیگري در آن شریک نمی گرفتن در صورت و

 .شریکه لحقّ المقاصۀ لکلٍّ یجوز لا بل

 .جایز نیست که حق شریکش را تقاص کند بلکه براي هر یک از آنها

 

 بین أقسام الحقوق المالیۀ، لا فرق فی جواز التقاص(: 24أله )مس

 در جواز تقاص بین اقسام حقوق مالی فرقی نیست؛

 عنده وثیقۀ لدینه فغصبها، کان فلو

 آن را غصب کند،( بدهکار) باشد پس او( بدهکار) او براي دین اي وثیقه( طلبکار) س اگر نزد اوپ

 جازله أخذ عین له وثیقۀ لدینه 

 باشد( بدهکار) است که عینی از مال غاصب را بگیرد تا وثیقه دین او ایزج

 بیعها  و

 بفروشد و جایز است آن را

 .مورده فی لأخذ حقّه

 جهت گرفتن حقش در موردي که فروش وثیقه جایز است؛

 أو الضمانات أو الدیات، 1لا فرق بین الدیون الحاصلۀ من الاقتراض وکذا

 کردن یا ضمانات یا دیات، حاصل شده است فرقی نیست؛ قرضکه از  همچنین بین دیونی و

 فی کلها. فیجوز المقاص

 .باشد آنها جایز می پس تقاص در همۀ

 

 

 

                                           
 1.قرض کردن

 

 

عدم تفاوت 

در جواز 

تقاص بین 

 اقسام حقوق

 مالی
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 کتاب شهادت
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 و هی آموز:

 گفتار: صفات شهود

 و آنها چند امر است:

 

  البلوغ،قال: 

 اول بلوغ:

 غیر الممیز مطلقاً، اعتبار بشهادة الصبی فلا

 معتبر و پذیرفته امرى هیچ در یعنى مطلقا ممیز غیر و نابالغ( پسربچه) کودك شهادت سپ

 ،نیست

 

  ،1فی غیر القتل و الجرح بشهادة الممیز ولا

 سال ده به او عمر اگر جرح و قتل در نیز و جرح و قتل غیر در شهادتش ممیز کودك اما و

 ،ندارد اعتبار باشد نرسیده

 لم یبلغ العشر؛  بشهادته فیهما إذا ولا

 شهادت کودك ممیز پسر در قتل و جرح تردید است.

 

  عشراً وأما لو بلغ

 باشد رسیده سال ده به اگر اما و

 . وشهد بالجراح و القتل ففیه تردد

 اعتبار است نموده زخمى و یامرتکب قتل شده است  شخص فلان اینکه بر دهد شهادت و

 .است تردید محل شهادتش

 .مطلقاً فی عدم اعتبار شهادة الصبیۀ إشکال لا نعم،

 .نیست اشکالى ممیز غیر چه و ممیز چه نابالغ دختر شهادت اعتبارى بى در اما و

 

 

 

                                           
 1.جراحت و زخم

 شهود صفات

عدم اعتبار 

 شهادت کودک

 ممیز

ید شهادت ترد

 10کودک 

ساله مذکر در 

 مورد قتل و

 زخم
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  العقل،: لثانیا

 عاقل،: دوم

 فلاتقبل شهادة المجنون حتّی الأدواري منه حال جنونه

 دندار اعتبار جنونش دوران در مجنون ادواري حتى دیوانه شهادت بنابراین

 سلامته فتقبل منه  حال عقله و أما و

 .و اما در دوران سلامت عقلش بشرطی اعتبار دارد

 افرادي که در حکم مجنون ادواري هستند.

 ،1کمال فطنته و ذهنه حضور إذا علم الحاکم بالابتلاء والامتحان

 باشد،که حاکم از طریق آزمایش و امتحان به حضور ذهن او و کمال هوشیاریش اطمینان یافته 

 

 . لم تقبل وإلّا

 در غیر این صورت قبول نیست

 ،2النسیان أو الغفلۀ أو کان به البله السهو أو به فی عدم القبول من غلب علیه ویلحق

 حد از سادگى)  بلاهت گرفتار یا و دارد غلبه او ذهن بر غفلت یا فراموشى و سهو که کسى

 است ملحق دوارىا مجنون به( شهادتش) اعتبارى بى در هست(  بیرون

  الحاکم علی مثل ذلک یجب الاستظهار وفی

 در چنین حالتی بر حاکم واجب است که بخواهد وضعیتشان روشن گردد 

  حتّی یستثبت ما یشهدون به،

 تا به آنچه که شهادت می دهند براي حاکم ثابت گردد

 الا ... عن شهادتهم، 3الإعراض فاللازم

 ن ابتلا و امتحان( اعراض گردد.پس لازم است از شهادت آنان )بدو

 کند نمى سهو را آن باشد گیج که هم قدر هر کس هیچ کند یقین که روشن بسیار امور در مگر

 نمى نقل در( حادثه جوانب همه مشاهده)  تحمل در اشتباه و غفلت و نسیان دچار آن در و

 .شود

                                           
 1.هوشیاري وي

 2.ابله، نادان

  3.علاوه بر آن، تا چه رسد

 

 شهادت

  مجنون

 

افرادی که در 

حکم جنون 

ادواری 

 هستند.
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  الإیمان،: الثالث

 یمان؛: اسوم

 .علی مؤمن أو غیره أو لهما  عن غیر المسلم مطلقاًفلاتقبل شهادة غیر المؤمن فضلاً

 عدم اعتبار شهادت غیر مومن علیه مومن قبول شهادت ذمی عادل در وصیت

یا غیر او یا به نفع  مطلقاً بر علیه مؤمن - تا چه رسد به غیر مسلمان - پس شهادت غیر مؤمن

 .آنها قبول نمی شود

 

  بالمال؛ الوصیۀ فی شهادة الذمی العدل فی دینه تقبل نعم،

 وصیت مال، البته شهادت ذمی که در دینش عادل است در

 لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها، إذا

 ،شود در صورتی که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می

 فی غُربۀ، یعتبر کون الموصی ولا

 نیست که موصی در غربت باشد؛ شرط و

 کان فی وطنه  فلو

 پس اگر در وطنش باشد

 ولم یوجد عدول المسلمین 

 نشود و مسلمان عادلی پیدا

 می فیها.شهادة الذ تقبل

 .شود شهادت ذمی در آن وصیت قبول می

 . أهل الإیمان من الفاسق بالذمی یلحق ولا

 او شهادت نتیجه در که نیست ذمى به هست ملحق فاسق لکن و است ایمان اهل از که کسى و

 .دندار اعتبار

 

  مذهبه؟ فی عدلاً إذاکان المؤمن غیر المسلم به یلحق هل و
 اعتباردارد؟ او شهادت عادل باشد مؤمن در صورتی که در مذهبش و آیا مسلمان غیر

 . ذلک لایبعد
 .این بعید نیست

 

 

 شرط ایمان

 

 

ول شهادت بق

ذمی عادل در 

 مالی وصیت

عدم اعتبار 

 فاسق شهادت
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 . الملل جمیع من الناس جمیع علی للشرائط الجامع المؤمن شهادة وتقبل

 .شود می تمام مردم، از همۀ ملل قبول و شهادت مؤمن جامع شرایط بر

 . تقبل شهادة الحربی مطلقاً ولا

 و شهادت حربی مطلقاً قبول نمی شود.

 تقبل شهادةکلّ ملّۀ علی ملّتهم؟ وهل

 و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می شود؟

 ه.بها الشیخ قدس سر عمل و روایۀ، به

 موده است.روایتی در آن هست و شیخ قدس سره به آن عمل ن

 

  العدالۀ: الرابع

 عدالت؛: چهارم

 . تعالی اللّه معصیۀ عن 1الرادعۀ الملکۀ هی و

 .دارد و آن ملکه اي است که از معصیت خداي متعال باز می

  للکبیرة المرتکب هو و الفاسق شهادة تقبل فلا

 شود کبیره می کسی است که مرتکب گناه شهادت فاسق و او بنابراین

  الصغیرة، یعل المصرّ أو

 ورزد یا بر گناه صغیره اصرارمی

 الأقوي، 2الأحوط إن لم یکن علی للصغیرة المرتکب بل

 ،نیست اگر اقوي نباشد، قبول (وجوبی)بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر احوط 

 فلاتقبل شهادة مرتکب الصغیرة 

 شود شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی این،بنابر

 .العدالۀ إلّامع التوبۀوظهور

 .مگر با توبه و ظهور عدالت

 

                                           
  1.بازدارنده

  2.اگر نباشد

قبول شهادت 

 مومن جامع

 الشرایط

 عدالت شرط
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 العقائد، اصول تقبل شهادة کلّ مخالف فی شیء منلا (: 1)مسأله 

 ،نیست قبول باشد مخالف( شیعه) عقائد اصول از یکى با که کسى شهادت

  تقبل شهادة من أنکر ضروریاً من الإسلام لا بل 

 شود نمى پذیرفته شدبا منکر را اسلام ضروریات از یکى که کسى شهادت بلکه

  أونحوهما الحج أو الصلاة أنکر کمن

 ،نیست واجب اینها مثل یا حج یا نماز بگوید اینکه مثل

 . و إن قلنا بعدم کفره إن کان لشبهۀ 

 بلکه نباشد عناد روى از انکارش که چند هر و ندانیم کافر را دین یات ضرور منکر ما که چند هر

 .دباش شبهه به علت

 

  ادة المخالف فی الفروعشه وتقبل

 فروعات از ضرورى غیر حکمى مخالف عناد و لجاج علت  به نه شبهه بخاطر که کسى اما و

 است قبول شهادتش باشد احکام

 .الإجماع لشبهۀ 1و إن خالف

 هر چند که اعتقادش مخالف با اجماع باشد.

 

  لا تقبل شهادة القاذف(: 2)مسأله 

 شهادت شخص قاذف

 المقذوف أو البینۀ أو إقرار مع عدم اللعان

 شهادتش نکرده، زنا به اقرار هم طرف و ننموده اقامه اى بینه و نکرده هم لعان در صورتی که

 .نیست قبول

  إلّاإذا تاب،

 باشد کرده توبه آنکه مگر

  2توبته أن یکذّب نفسه وحدّ

                                           
  1.مخالف باشد

  2.خودش را تکذیب کند

عدم قبول 

 شهادت

لف اصول مخا

 عقاید و

ضروریات 

 لاماس

قبول شهادت 

 مخالف

 فروعات

عدم قبول 

 شهادت

 قاذف
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 .کند تکذیب را خودش که است این او توبه حد و

 عند من قذف عنده 

 داده شخص آن به زنا نسبت پیششان که آنهائى همه نزد که شرح این به

 من المسلمین أو عندهما أو عندجمع

 .ندک تکذیب را خود نفر دو آن نزد در یا و هستند جمع شهر مسلمین همه که درجائى یا و

 وإن کان صادقاً واقعاً 
 باشد صادق واقع در اگر و

  فی تکذیبه نفسه، 1یوري
 کند توریه نگونهای است ناچار لاجرم

 فإذا کذّب نفسه 
 کرد تکذیب را خودش آنکه از بعد و

 .2وتاب تقبل شهادته إذا صلح
 د.شو مى شقبول شهادت گرائید صلاح به و نموده توبه

 

 للاُنس  3خاذ الحمامات(: 3)مسأله 
 نگهداشتن کبوتر جهت انس و 

  4وإنفاذ الکتب
 رساندن نامه ها

  5والاستفراخ
 و جوجه کشی

 . بحرام 7و اللعبلیس 6التطییرو 
 .و پراندن به هواو بازي حرام نیست

                                           
  1.کتمان حقیقت کند

 2.هرگاه صلاحیت پیدا کرد

  3.نگه داشتن کبوتر 

  4.رساندن نامه ها

 5.جوجه کشی

 6.پراندن به هوا

  7.بازي کردن

 

 

 

شهادت 

کبوترباز و 

 قمارباز
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 . بها مکروه اللعب نعم،

 مکروه است آنها بازي با البته 

 و اللاعب بها؛  1شهادة المتّخذ فتُقبل

 بازي می کند، قبول است آنها نگهداشته و با را آنها پس شهادت کسی که

 فهو قمار حرام 2اللعب بالرهان أما و

 .بندي، قمار و حرام است ا بازي با شرطو ام

 عدم پذیرش شهادت قمارباز

 .3لا تقبل شهادة من فعل ذلک

 .نمی باشد که چنین کند قبول شهادت کسی و

 

 المکروهۀ، 4الصنائع أرباب شهادة ترد لا(: 4)مسأله 

 شهادت صاحبان شغلهاي مکروه مانند

  الصرف کبیع

 5 الأکفان وبیع

  الحجامۀ وصنعۀ

 ونحوها، 6حیاکۀال و

 

 یع صرف ب

 و بیع کفن 

  و کار حجامت

 و مانند اینها، و بافندگی

 

 
                                           

 1.نگهدارنده

 2.شرط بندي

  3.کسی که این کارها را انجام دهد

  4.صاحبان شغل هاي

 5.کفن فروشی

  6.بافندگی

قبول شهادت 

اربابان صنایع 

 مکروه
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 .الأبرص و کالأجذم 1الخبیثۀ العاهات ذوي ولاشهادة
 .شود جذام و برص دارند رد نمی و همچنین شهادت صاحبان بیماریهاي تنفّرآور، مانند کسانی که

 

 

 

  ،2الخامس: طیب المولد

 طهارت مولد

 . عادلاً ل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام وکانتقب فلا

 .قبول نیست بنابراین، شهادت ولدالزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد

 ؟3تقبل شهادته فی الأشیاء الیسیرة وهل

 شود؟ شهادت او در چیزهاي کوچک قبول می و آیا

  نعم،: قیل

 بلی،: اند بعضی گفته

 لا؛  والأشبه

 عدم قبول استاشبه  ولی

 حاله جهلت لو أما و

 زنازاده یا است زاده حلال آیا که نباشد معلوم شاهد حال اگر اما

 فإن کان ملحقاً بفراش تقبل شهادته 

 است مقبول شهادتش حلال زادگی می شود به ملحق شرع حکم به که صورتى در

 4و إن أنالته الألسن

 سر زبان ها باشد.هرچند که زنازاده بودنش در بین مردم محله بر 

 مطلقاً  إن جهلت و

 و اگر به طور کلی حال او مجهول باشد

                                           
 .1.صاحبان بیماري هاي تنفرآور

 2.مشروع زاده باشد

 3.اشیاء کوچک

 4.بر سر زبان ها باشد

شهادت قبول 

صاحبان 

 های بیماری

 تنفرآور

 

 

 

 

 

 

 

 حکم شهادت

 ولد زنا
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 ولم یعلم له 

 و حلال زادگی او معلوم

 .فراش ففی قبولها إشکال

 .است اشکال شهادتش قبول در باشد نشده شناخته او ولادت براى هم بسترى و

  ارتفاع التهمۀ لا مطلقاً،: السادس

 

 بته نه هر تهمتی،دور بودن از تهمت ال ششم:

 

 :الحاصلۀ من أسباب خاصۀوهی امور بل

 بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل می شود؛ و آنها چند امر است:

 عیناً أو منفعۀ أو حقّاً - یجرّ بشهادته نفعاً له أن: منها

 حق، یا و منفعت یا و باشد مالى عین هخوا اى فایده دادن شهادت با بخواهد اینکه: ز جملۀ آنهاا

 .کند خود عاید

  شریک فیه کالشریک فیما هو

 است مشترك به مال مربوط که نزاعى در خود شریک براي شریکى دادن شهادت

 . فتقبل شهادته أما فی غیره و

 .است قبول شریک شهادت باشد اشتراکى غیر مال در نزاع اگر اما

 

  علیه الدین إذا شهد للمحجور صاحب و

 ( مال در ازتصرف ممنوع) علیه محجور بدهکار نفع به ارطلبک دادن شهادت نظیر و

 بمال یتعلّق دینه به،

 تقسیم طلبکاران دربین مانندسایراموالش نیز مال شودآن پیروز بدهکارش اگر که مالى نزاعى در

 .شود مى

 . به مال لم یتعلّق حجره وبخلاف غیر المحجور علیه، بخلاف

 حجر که مالى خلاف  به و است قبول اش درباره کارطلب شهادت که علیه محجور غیر خلافبه 

 .نشده آن شامل شرع حاکم

 حکم شهادت

 متهم

 

 

 

 

  اسباب تهمت

 

 

شهادت 

 طلبکار به نفع

 بدهکار
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 و الوکیل إذا کان لهما زیادة أجر بزیادة المال، والوصی

 د.زیادتري باش با زیاد بودن مال، مزد  آنها و مانند وصی و وکیل در صورتی که براي

 الولایۀ علیه  فیما کان لهما وکذا بل

 ولایت دارند آنهابر آن در جایی کهبلکه و همچنین است  

  وکانا مدعیین بحقّ ولایتهما،

 ولایتشان، مدعی می باشند و به واسطۀ حق

 . تأمل أما عدم القبول مطلقاً منهما ففیه و

 .است تأمل مطلق در آن طور به آنها اما عدم قبول شهادت و

 الذي فیه له الشفعۀ، 1الشریک لبیع الشقص وکشهادة

 شریک به فروش سهمی که او در آن داراي شفعه می باشد؛شهادت  ومانند

 .غیر ذلک من مواردجرّ النفع إلی

 .وغیر این ها ازمواردي که جلب منفعتی در آن است

 دفع بشهادته ضرراً عنه، إذا: ومنها

 با شهادتش ضرري از خودش دفع شود،: و از جملۀ آنها

 

 ،العاقلۀ بجرح شهود الجنایۀ خطأً کشهادة

 جنایت خطایی؛ شهود شهادت عاقله به جرحنند ما

 

 

 الموردین بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی فی مثل وشهادة الوکیل و الوصی

 دمین.المتق

 .دو مورد گذشته به جرح شهود بر موکّل و موصی در مثل و شهادت وکیل و وصی

 علی عدوه، 2یشهد ذو العداوة الدنیویۀ أن: منها و

 حب عداوت دنیوي بر علیه دشمنش شهادت دهد، صا: و از جملۀ آنها

 شهادته له إذا لمتستلزم العداوة الفسق؛  وتقبل

                                           
 1.سهم

 2.داراي دشمنی دنیوي

 

 

 

 

شهادت وصی 

 کیلو و

شهادت برای 

دفع ضرر 

 عاقله شهادت

 

 

شهادت وکیل 

 وصی و
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 قبول است؛( نباشد در صورتی که عداوتش مستلزم فسق) به نفع او لی شهادتشو

 

 شهادته له أو علیه  ترد یۀ فلآنیأما ذو العداوة الد و

 شود، نمی ش ردی به نفع یا علیه دشمنینعداوت د اما شهادت صاحب و

 .إذاأبغضه لفسقه واختصمه لذلک حتّی

 .و با او دشمنی نماید ورزد حتی اگر به خاطر فسق او، با او بغض

 ،1بکفهّ السؤال: منها و

 از جمله آنها: سائل )متکدي(،و 

 

 ،2الدور وأبواب السوق فی سائلاً یکون من والمرادمنهو

 ،کند ها گدایی می هو مقصود از آن کسی است که دربازار و درب خان

  ؛3دیدناً له و حرفۀ السؤال وکان

 باشد؛ می و این گدایی حرفه و روش او

 

 ته.منقبول شهاد یمنع الحاجۀ فلا عند أحیاناً السؤال أما و

 .شود احتیاج مانع قبول شهادتش نمی در وقت احیاناً  اما سؤال و

 

 

 بالشهادة فی حقوق الناس، 4التبرّع: منها و

 الناس است؛ تبرّع به شهادت در حقوق: آنها و از جملۀ

 تردد؛  وفیه معروف، یمنع عن القبول فی قول فإنّه

 است؛ کند و در آن تردید معروف، از قبول جلوگیري می زیرا این شهادت بنابر قول

 .القبول فالأشبه العامۀ، وللمصالح کشرب الخمر و الزنا أما فی حقوق اللّه و

 .شرب خمرو زنا و براي مصالح عمومی، اشبه قبول آن استمانند الله واما در حقوق ا

                                           
 1.سائل، گدا

 2.درب خانه ها

 3.روش او

.داوطلبانه4  

سائل شهادت 

 محتاج

 

سائل شهادت 

 حرفه ای

شهادت کسانی 

که دشمنی 

 دینی دنیوی و

 دارند

شهادت 

تبرعی 

 )داوطلبانه(
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 النسب لا یمنع عن قبول الشهادة،(: 5)مسأله  

 باشد، ، مانع قبول شهادت نمی(خویشاوندي)نسب

 

  ،2علیه و 1لولده کالأب

 انند پدر به نفع فرزندش و علیه اوم

 . لوالده والولد

 نفع پدرش وفرزند به

  لأخیه وعلیه، والأخ

 و علیه او در به نفع برادرشو برا

 . بعضها لبعض وعلیه 3الأقرباء وسائر

 .و بقیۀ نزدیکان بعضی به نفع بعضی وعلیه او

 . تردد فیه الولد علی و الده؟ شهادة تقبل هل و

 .آیا شهادت فرزند علیه پدرش قبول است؟ در آن تردید است

 

 تقبل شهادة الزوج لزوجته وعلیها، کذا و

 ج به نفع یاضرر زوجه قبول استو نیز شهادت زو

 . شهادة الزوجۀ لزوجها وعلیه و

 و شهادت زن به نفع یا ضرر شوهرش پذیرفته است.

 

 الزوج الضمیمۀ، یعتبر فی شهادة ولا
 د.باش داشته عادلى مرد یعنى اى ضمیمه خود با وى که نیست معتبر شرط این شوهر شهادت در

 .عدمه هوالأوج فی الزوجۀ وجه، اعتبارها فی و

 ،است آن اعتبار عدم تر وجیه لکن دارد وجهى زوجه شهادت در شرط این اعتبار اما

 

 

                                           
 1.به نفع فرزندش

  2.به ضرر فرزندش

  3.خویشان

عدم شرط 

ضمیمه در 

شهادت 

 زوجین

زن و شهادت 

 شوهر

 

پدر و شهادت 

 فرزند

شهادت 

 خویشاوندان
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 لزوجها فی الوصیۀ، الفائدة فیما إذا شهدت وتظهر

 .دهد شهادت شوهرش نفع به وصیت امر در زن که شود مى ظاهر موردى در بحث این نتیجۀ

 .بععدمه یثبت الر وعلی القول بالاعتبار لا تثبت، فعلی

 یک بپذیرم را تنهائى به خودش شهادت نتیجه در و ندانیم معتبر او شهادت در را ضمیمه اگر و

 . است لازم زن چهار شهادت مال همه ثبوت براي زیرا شود مى داده شوهرش به مال آن چهارم

 

 بل شهادة الصدیق علی صدیقه تق(: 6)مسأله   

 شهادت دوست بر علیه دوستش قبول است

 بینهما أکیدة و الموادة شدیدة، إن کانت الصداقۀ ووکذا له

 شدیدي باشد مودت و محکم آنها دوستی بین و همچنین به نفع دوستش،اگرچه

 

 . له لمشهود و إن کان له میل إلی1شهادة الضیف  تقبل و
 .باشد داشته علاقه او به نسبت که چند هر است قبول میزبان ضرر و نفع بر میهمان شهادت همچنین

 

 ؟2تقبل شهادة الأجیر لمن آجره وهل

 آیا شهادت اجیر براي کسی که او را اجیر نموده استقبول است؟

 . المنع 3أقربهما قولان

 که اقرب آنها عدم قبول آن است

 .الإجارة وأداها بعدها تقبل تحمل حالا ولو

 .شود نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول می اگر در حال اجاره تحمل

 

 

 

 

 

                                           
 1.مهمان

 2.به نفع کسی که اجیرش کرده است

  3.نزدیک ترین آن دو قول

 

 

 شهادت اجیر

 شهادت مهمان

 

شهادت 

 دوست

ثمره بحث 

 ضمیمه
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 ن لا یجوز شهادته لصغر أو فسق أو کفر،م(: 7)مسأله 

 کسی که شهادتش به جهت صغیر بودن یا فسق یا کفر قبول نیست،

 زال المانع واستکمل الشروط، ثم عرف شیئاً فیتلک الحال، إذا

 ،چیزي را درآن حال بداند، سپس مانع از بین برود و شروط شهادت کامل گردد درصورتی که

 . لک الشهادة،تقبلت فأقام

 آنگاه آن شهادت را اقامه نماید قبول می شود.

 أعادها بعد زواله؛ أقامها فی حال المانع فردت ثم وکذالو

همچنین اگر شهادت را در حالبودن مانع اقامه نماید، پس رد شود سپس بعد از زوال مانع، آن 

 ؛شود را اعاده نماید، قبول می

 .لظاهرین وغیرهماغیر فرق بین الفسقوالکفر ا من

 .ظاهر هستند و غیر آنها فرقی نیست بین فسق و کفر که( در مانع)

 

 (:8)مسأله 

 علیه، المشهود لهأو 1صار شاهداً و إن لم یستدعه - مثلاً – الإقرار سمعاذا 

 مى شاهد بشنود را حکم داراى را دیگر سخنى هر یا و را اقرارى کسى از شخصى که همین

 .شود شاهد که باشند نخواسته وى از علیه مشهود یا شهودلهم که چند هر شود،

 ،2والاستدعاء الإشهاد علی شاهداً کونه یتوقّف فلا

 این که کند خواهش و بگیرد اشاهد ر انسان کسى که نیست معتبر قید این شدن شاهد در

 د.باش شاهد را ماجرا

 

  الشهادة و السکوت ینب 3بالخیار فهو شهادته لیع الحقّ أخذ یتوقّف لم إن فحینئذ

 مختار او بگیرد را خود حق او از خواستن شهادت بدون بتواند حادثه آن در حق صاحب گرا

 .کند سکوت تواند مى و بدهد شهادت تواند  مى است

 

                                           
  1.هرچند از وي دعوت نشده باشد

 2.درخواست

 3.اختیار

 

معیار شاهد 

 شدن

 

 

قبول شهادت 

پس از رفع 

 موانع

اختیار شهادت 

دادن و 

 سکوت کردن
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 علیه الشهادة بالحقّ، إن توقّف وجبت و

 .شود می واجب حق بر دادنش شهادت بگیرد را خود حق نتواند او شهادت بدون اگر اما

 ونحوه  عقداً کالبیع 1وقعانلو سمع اثنین یُ وکذا

 سازند گر بشنود که دو نفر عقدي مانند بیع و مثل آن را واقع می

 غصباً أو جنایۀ، أو شاهد

 جنایتی را مشاهده نماید؛ ا غصب یای

 قال له الغریمان أو أحدهما ولو

 آنها به او بگویند واگر هر دو غریم یا یکی از

 یوجب حکماً، ما فسمع« ینالا تشهد عل»

 باشد پس چیزي را بشنود که موجب حکم شاهد بر ما نباش،

 .جمیع تلک الموارد یصیر شاهداً ففی

 .بر او واجب است شهادت دادن و شود پس در همۀ این موارد شاهد می

 

 (:9)مسأله 

 شهادته، لتقبل تاب إن بالفسق المشهور

 نماید، که شهادتش قبول شود توبه کسی که مشهور به فسق است اگر براي این

 الرادعۀ، الملکۀ وحصول الصلاح علی الاستمرار منه 2یستبان حتّی تقبل لا

که از  اي استمرار بر صلاح دارد و ملکه او شود تا این که معلوم شود که شهادتش قبول نمی

 . است دارد تحقق یافته گناه بازمی

 

 غیرة،الص بل للکبیرة کلّمرتکب فی الحال کذا و

 .شود که توبه نماید شهادتش پذیرفته می همچنین هر مرتکب کبیره، بلکه صغیره

 قبول الشهادة هو العدالۀ المحرزة بظهورالصلاح، فمیزان

 ظهور صلاح، احراز شده است؛ پس معیار قبول شهادت، عدالت است که به واسطۀ

 .تاب وظهر منه الصلاح یحکم بعدالته وتقبل شهادته فإن

                                           
  1.واقع می سازند

 2.تا اینکه روشن شود

توبه مرتکب 

کبیره و 

صغیره سبب 

قبولی شهادت 

 می شود.

قبول یا عدم 

قبول شهادت 

فاسق توبه 

 کننده

 

 

 

 

موارد وجوب 

 شهادت
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 یمشود و شهادتش قبول  توبه کند و از او صلاح ظاهر شود حکم به عدالت او می پس اگر

 .گردد

 

 القول: فیما به یصیر الشاهد شاهداً 

 گفتار در آنچه که شاهد به وسیله آن شاهد می شود

 (:1)مسأله  

 الیقین، و القطعی العلم: ذلک فی ضابطال

 .است هواقع به یقین و قطعى علم شدن شاهد در معیار و ملاك

 

 یمکن، فیما الظاهرة الحواس إلی مستنداً العلم یکون أن یجب فهل

 باشد؟ آمده دست به ظاهرى حواس از یکى با قطعى علم این است واجب آیا

  المذوقات فی الذوق و المسموعات السمعفی و المبصرات کالبصرفی

 خودش است رشنیدنىاگ و باشد دیده خود چشم ابه آنر است دیدنى امور از واقعه اگر یعنى

 .باشد بوئیده است اگربوئیدنى و باشد شنیده

 دیدنی

 من غیر المبادئ الحسیۀ؛ حصل العلم القطعی بشیءا فإذ هکذا، و

 ؛دیگر حس با نه باشد کرده حس حسش آن با را دیگر هرحس به محسوس همچنین

 

 الشهادة، لمیجز القطعی، للعلم المفید 2من السماع 1فی المبصرات حتّی

 باشد کرده پیدا آن به یقین که حدي به باشد شنیده بسیار را دیدنى واقعه یک در اگر حتى

 بدهد؟ شهادت نتواند

 

 ؟3والاشتهار التواتر من الحاصل کالعلم سبب، بأي القطعی العلم یکفی أم

 به تواند مى تواتر و شهرت نظیر باشد کرده پیدا حادثه و واقعه به یقین که طریقى ازهر نه یا

 دهد؟ شهادت آن وقوع

                                           
.دیدنی ها1  

 2.شنیدنی

 3.شهرت

 

 شهرت و تواتر

شنیدن امور 

 دیدنی

 

راه های علم 

ود از به مشه

راه حواس 

 ظاهری
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 . الثانی الأشبه وجهان،

 دو وجه است که وجه دوم اشبه است،

 

 کالجفر و الرمل - فیما إذا حصل العلم من الاُمور غیر العادیۀ الشهادة جواز یشکل نعم،

 ه للعالم.حج و إن کان -

 ازشجو باشد شده حاصل رمل و جفر نظیر عادى غیر هاى راه از که یقینى به دادن شهادت

 .است حجت ىصاحبش برا علمى چنین که چند هر است مشکل

 

لالمجرّد  إن أفادا العلم یجوز الشهادة بهما؛ 2والاستفاضۀ 1التسامع(: 2)مسأله 

 الاستفاضۀ،

بیاورد، مجوز آن هست که  واقعه از افرادي که خبرشان براي انسان یقین شنیدن پی در پی یک

 ،خاطر مستفیض و بسیار بودن خبر به آن واقعه شهادت دهد، اما نه به

و الزوجیۀ و النسب و الولاء  کالوقف امور خاصۀ، لا ینحصر فی وحینئذ. لحصول العلم بل

 نحوها، و الولایۀ و

باشد؛ بنابراین دیگر اعتبار چنین شهادتی منحصر  می شده است خاطر یقینی که حاصل بلکه به

 و امثال آن نیست،  تدر امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولای

 والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعی؛  تجوز فی المبصرات بل

 که علم قطعی بیاورد نیز معتبر است،  شرط این به و شنیدنیها که در دیدنیها

 

  للعلم 3ولو متاخماً  ظنّاً و إنّما أفادا - وإن لم یفیدا علماً

 و نزدیک به علم بیاورد اگر علم نیاورد معتبر نیست هر چند که ظن قوي

 . لا یجوز الشهادة بالمسبب

 جایز نیست با چنین مظنهاي شهادت به مسبب یعنی واقعه داد،

 بالسبب؛ الشهادة یجوز نعم،

                                           
  1.مرحله اي از شهرت

  2.شیاع )شایع شدن خبري به گونه اي که ظن به صدق و درستی واقع ایجاد شود.(

 3.نزدیک

 

عدم اعتبار 

ظن قوی در 

 شهادت

 

شهادت از راه 

تسامع 

)شیاع( و 

 استفاضه

علم از راه 

 رمل و جفرات
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 بله شهادت دادن به سبب جایز است 

 ،«إنّ هذا مشهور مستفیض»: یقول بأن

 :چنین و چنان شده، یا بگوید ثل اینکه بگوید: معروف این است که

 «.إنّی أظنّ ذلک أو منالاستفاضۀ» أو 

 .ستاام بر اینکه چنین و چنان شده  ام مظنه پیدا کرده من از خبرهاي بسیاري که شنیده

 

 الأمارات ونحوهامن والاستصحاب البینۀ و الید بمقتضی الشهادة یجوز هل(: 3)مسأله 

 الشرعیۀ، والاُصول
 اصول شرعیه جایز است؟ انند این ها از امارات وشهادت به مقتضاي ید و بینه و استصحاب و م آیا

 الاستصحاب، أو ملکه علی البینۀ قامت ما أو 1یده فی ما شراء یجوز فکما
 آن مالک وى که باشند گفته عادل شاهد دو یا و باشد مسلمانى دست در مال وقتى که همانطور آیا

 بخرند؟ وى از را آن توانند مى مردم وبینه ید و استصحاب حکم به و بوده او ملک قبلا یا و است مال

 .کذلک تجوز الشهادة علی الملکیۀ

 بر بدهند شهادت( بینه – ید – استصحاب) سند سه آن به اسناد با توانند مى آیا همچنین

 است؟ مال آن مالک وى اینکه

ملک  بأ نّه فیشهد علی ما هو حجۀ شرعیۀ علی الملک ظاهراً، 2الاتّکال یجوز: بالجملۀ و

 الملکیۀ فی ظاهر الشرع؟وجهان، داً بهمری

 بر چیز فلان اینکه بر شد قائم استصحاب و ید و بینه نظیر شرعى حجتى وقتى دیگر عبارتى به

 شهادت ها حجت همین به استناد با توانیم مى ما آیا است، شخص فلان ملک ظاهر حسب

 ظاهر حسب به که باشد ینا مان منظور و است؟ او ملک زمین این یا متاع این اینکه بر بدهیم

 :است وجه دو نه؟ یا اوست ملک شرع

 نعم،. توجب القطع عدم الجواز إلّامع قیام قرائن قطعیۀ هما أوجه

 که باشد بین در آور یقین قرائنى آنکه مگر نیست جایز بگوئیم که است این آن ترین وجیه

 .باشد داشته قطع دهد مى شهادت که آنچه به آدمى

                                           
  1.آنچه در یدش است

 2.اعتماد کردن

 

 

 

 

 

قبول شهادت 

از راه امارات 

معتبر اگر 

مقرون به 

قرائن قطعی 

 باشد.



 179 

ه هو ملک له بمقتضی ید: یقول بأن به؛ التصریح الملکیۀ الظاهریۀ معالشهادة ب تجوز

 إلی مستنداً الشهادة بجواز روایۀ ووردت. أو بمقتضی الاستصحاب؛ لا بنحو الإطلاق

 الاستصحاب وکذا الید

 لانىف ملک بینه یا یاید استصحاب مقتضاى به مال این اینکه به دهد شهادت است جایز بله

 اینکه بر مبنى شده وارد روایتى البته( است فلانى مال این بگوید مطلق طورب اینکه نه) است،

  .است جایز استصحاب استناد به همچنین و ید استناد به دادن شهادت

 

 الواقعۀ، عرفا إذا وأداؤها الشهادة تحمل 2الأصم و 1للأعمی یجوز(: 4)مسأله 

 یز است،را بدانند، جا عهبراي نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و اداي آن، اگر واق

 الأفعال جازت شهادته فیها، شاهد الأصم فلو منهما، تقبل و

 ،پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آنها جایز است

 . 3وهی مطروحۀ، «لاالثانی بشهادته فی القتل بأول قوله، یؤخذ»: روایۀ فی و

 مأخوذ است، ولی این روایت نه به دومی ن قولششهادت او در قتل به اولی: است که در روایتی

 کنار گذاشته شده است؛

 . شهادته جازت وعرف صاحب الصوت علماً، سمع الأعمی، ولو

 . است جایز شهادتش واگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روي علم بشناسد،

 .وأداؤها الشهادة تحمل للأخرس یصح وکذا

 ل صحیح است؛تحمل شهادت و اداي آن براي شخص لا

 عرف الحاکم إشارته یحکم، فإن

 کند حکم می س اگرحاکم اشارة او را بداند،پ

 وإن جهلها اعتمد فیها لیمترجمین عدلین،

 کند؛ اعتماد می و اگر اشارة او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل

 .بشهادته ویحکم. شهادته أصلاً وتکون

 .نماید شهادت اوحکم می اسطۀباشد و حاکم به و شهادت شخص لال اصل می و

                                           
 1.نابینا

  2.ناشنوا

 3.رد شده

 

 

 

 

 

 

شهادت نابینا 

 و ناشنوا
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 القول: فی أقسام الحقوق

 گفتار: اقسام حقوق

 (:1)مسأله 

 . الآدمیین اللّه تعالی وحقوق حقوق: الحقوق علی کثرتها قسمان
 ( الناس حق) آدمی و حقوق( هللا حق) حقوق خداي تعالی: دو قسم است کثرتی که دارد همۀ با حقوق

 ی کتاب الحدود أماحقوق اللّه تعالی فقد ذکرنا ف

 اما حقوق خداي تعالی را به تحقیق در کتاب حدود ذکر کردیم،

 

 رجال أو یثبت بثلاثۀ رجال وامرأتین، أربعۀ أنّ منها ما یثبتب

 دشو ثابت می مرد و دو زن سه یا با چهار مرد آنها با از به این که بعضی

 .إلیه فلیراجع ما یثبت بشاهدین، ومنها برجلین وأربع نساء، منها و

پس به آن جا  شود؛ ثابت می دو شاهد با و بعضی از آنها دو مرد وچهار زن و بعضی از آنها با

 .مراجعه شود

 حقّ الآدمی علی أقسام(: 2)مسأله 

 .حق آدمی بر چند قسم است

 

 کالطلاق، ذکرین إلّابشاهدین فلایثبت الذکورة، إثباته فی یشترط ما: منها
 دو شاهد مرد، مانند طلاق، شود مگر با است؛ پس ثابت نمی د بودن شرطعضی از آنها در اثباتش مرب

 

 منضمات، ولا منفردات لا النساء شهادة فیه یقبل فلا

 .شود و نه به ضمیمۀ مردها قبول نمی نه جداگانه زنها ابراین در طلاق، شهادتبن

 و المباراة؟ کالخلع أقسامه الحکم 1یعم وهل

 شود مانند خلع ومبارات؟ امل میآیا این حکم اقسام طلاق راش

 إذاکان الاختلاف فی الطلاق نعم، الأقرب

 .اختلاف در طلاق باشد شود، در صورتی که اقرب آن است که شامل می

 قبول شهادت زنان در اختلاف در مقدار بذل

                                           
 1.شامل می شود

 

 

اصل بودن 

 دت اصلشها

 

 

طرق اثبات 

 حقوق الله

اثبات حق 

 الناس

عدم پذیرش 

مطلق شهادت 

زنان در همه 

 طلاق ها
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 . فی مقدار البذل فلا أما الاختلاف و

 شود؛ و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمی

 .إشکال فی الثانی علی مدعیۀ أوالرجل؛ فرق فی الخلع و المباراة بین کون المرأة ولا

  .نیست هم اشکال از خالى دوم فرض البته ودرخلع ومبارات، بین این که زن مدعی باشد یا مرد

 

 المال، مایکون من حقوق الآدمی غیر المالیۀ ولم یقصد منه: قیل(: 3)مسأله 

 ،مالی و غیر از حقوقی که مقصود ازآن مال است آدمی غیر از حقوق از حقوق :اند بعضی گفته

 منضمات، ولا منفردات لا فیها النساء شهادة تقبل لا

 مردها در آنها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به ضمیمۀ شهادت زنان

 

 الوکالۀ صاص والق عن العفو و التعدیل و الجرح و الولاء و والبلوغ بالإسلام لذلک مثّل و             

 و الهلال، النسب و النساء عیوب و والرجعۀ الوصایا و

قصاص و وکالت  مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از و براي این

 .وصایا و رجوع و عیوب زنها و نسب و هلال و

 .والکفّارة الخمس و الزکاة و النذر بعضهم وألحق

 ق کرده است خمس وزکات و نذر و کفّاره را؛و بعضی ازفقها، ملح

 المذکور لا یخلو من وجه؛ والضابط

 ضابطۀ مذکور خالی از وجه نیست؛ و

 . محلّ تأمل وإن کان دخول بعض الأمثلۀ فیها

 .در این ضابطه محل تأمل است ها گرچه دخول بعضی ازمثال

 .علی الأقرب شهادتهنّ علی الرضاع تقبل و

 .ضاع بنابر اقرب قبول استو شهادت زن ها بر رِ 

 

بشاهد ویمین  و وبشاهدوامرأتین، ن حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین،م(: 4)مسأله 

 وبامرأتین ویمین المدعی المدعی،

شاهد  یک یک شاهد مرد و دوزن؛ و با دو شاهد مرد؛ و با از حقوق آدمی حقوقی است که با

 .شود ثابت می دو زن و قسم مدعی مرد و قسم مدعی؛ و با

 

 شهادت زنان

 

 

مصداق های 

عدم قبول 

 شهادت زنان

موارد اثبات 

دعوا با شهود 

 متعدد
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 منه المال، هو کلّ ما کان مالاً أوالمقصود و

 د.باش الم آن از مقصود یا و باشد مال سر بر که اى مرافعه و نزاعى هر از عبارتند حقوق این

 والسلف وغیرها مما فی الذمۀ، فیدخل فیها القرض وثمن المبیع الأعم، بالمعنی کالدیون

ذمه است  بیع و سلف و غیر آنها از آنچه که دروثمن م مانند دیون به معناي اعم آن؛ پس قرض

 .باشد داخل دیون می

 

 التی توجب الدیۀ، والجنایۀ ،1وعقود المعاوضات مطلقاً و الوصیۀله وکالغصب

 ،و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت براي آدمی و جنایتی که موجب دیه است مانند غصب

 

 

 الذمی  لموشبه العمد وقتل الأب ولده و المس کالخطأ

 و مسلمان ذمی را  توسط پدرش فرزند خطا و شبه عمد و کشتن مانند

 

 اقسام جراحات 

 أو مالاً فیها ذلک مما کان متعلّق الدعوي وغیر ،2کسر العظام و المأمومۀ و الجائفۀ و

  المال، منها مقصوداً

دعوي در  متعلق جائفه و شکستن استخوانها و غیر اینها از آنچه که و جراحت مأمومه و جراحت

 آنها، مال یا مقصود ازآن مال باشد،

 . علی الأظهر والیمین فجمیع ذلک تثبت بما ذکر حتّی بشهادة المرأتین

 .شود می پس همۀ اینها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر،ثابت

 

 .الرجل معهنّ کان إذا النکاح فی شهادتهنّ تقبل و

 .باشد، قبول است مردان باشهادت همراه درصورتی که ازدواج، شهادت زنان در

 

 

                                           
  1.وصیت تملیکی

 2.شکستن استخوان ها

 دیون

اقسام 

 جراحات

 

اقسام 

 جراحات

شهادت زنان با 

 ضمیمه در نکاح
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 ی قبول شهادتهنّ فی الوقف وجه لا یخلو عن إشکال،ف :(5)مسأله  

 شد،با در قبول شهادت زنها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی

 

 ونحو بالأموال قالمتعلّ العقد وفسخ الشفعۀ و الخیار کالأجلو الأموال، حقوق فی وتقبلشهادتهنّ

 آدمی، حقوق هی مما ذلک

اموال  شهادت زنها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدي که به

 .شود حقوق آدمی باشد، قبول می تعلق دارد و مانند این ها از آنچه که

 

 

 .القصاص ولا تقبل شهادتهنّ فیما یوجب

 .باشد ست قبول نمیدر آنچه که موجب قصاص ا زنان شهادت

 

 شهادت مستقل و مرکب 

 .حقوق الآدمی ما یثبت بالرجال و النساء منفرداتومنضماتمن (: 6)مسأله 

 زنان شهادت با هم و شود مى ثابت مردان شهادت با هم که است حقوقى آدمى حقوق از بعضى

 .دو آن از ترکیب با هم و

 

 

 اً،ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالب کلّ: وضابطه
 .است دشوار آن از مردان شدن آگاه غالبا که چیزى هر و حادثه و واقعه هر از است عبارت آن ضابطه

 مثال 

 ،4و القرحۀ فی الفرج 3الرتق 2وعیوب النساء الباطنۀ،کالقرنو والحیض 1و العذرة کالولادة

 .6و العمی 5الظاهرة کالعرج دون

                                           
 1.بکارت

  2.استخوان زیادي که مانع نزدیکی زوج می شود

 3.گوشت اضافی در رحم

  4.زخمی که در رحم زن باشد

  5.لنگی

 6.کوري

عدم قبول 

شهادت زنان در 

 قصاص موجب

قبول شهادت 

ان در زن

 حقوق

 شهادت زنان

شهادت 

مستقل و 

 مرکب

دشواری 

آگاهی در 

 مردان
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( زیادى استخوان) قرن مانند زنان وصمخص باطنى عیبهاى و حیض و بکارت و ولادت مانند

 .وريکلنگی و  نظیر ظاهر عیبهاى نه شود، مى پیدا زنان درفرج که وزخمى(زیادى گوشت)ورتق

 

 .موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع کلّ(: 28)مسأله 

 .شود ثابت نمی شود به کمتر از چهار زن هر جایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می

 وربع الوصیۀ، 1تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا یمین فی ربع میراث المستهلّ  نعم،

 شنیده تولدش از پس گریه که مولودى میراث چهارم یک در سوگند بدون زن یک شهادت البته

 ،است قبول وصیت چهارم یک و شده

 .لجمیعفی ا والأربع فی ثلاثۀ أرباع، والثلاث والاثنتین فی النصف،

 .زن در سه چهارم وچهار زن در تمام آن قبول است شهادت دو زن در نصف و سه

 .بها رجل واحد، ولایثبت به أصلاً یلحق ولا

 د.شو اوثابت نمی شود و اصلًا با شهادت و به زن یک مرد ملحق نمی

 

 فروع

 چند فرع

 

 .لاق و الظهارالشهادة لیست شرطاً فی شیء من العقود و الإیقاعات إلّاالط: الأول

 .شهادت در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نیست مگر در طلاق و ظهار

 تابع شهادت بودن حکم حاکم - الثانی: حکم الحاکم تبع للشهادة،

 باشد؛ حکم حاکم تابع شهادت می

 واقعاً، فإن کانت محقّقۀ نفذ الحکم ظاهراًو

 اً نافذ است؛ظاهراً و واقع پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم

 وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، 

 و گرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً؛

 ببطلان الشهادة؛ علمه للمشهود له ما حکم الحاکم له مع 2ولا یباح

                                           
  1.نوزاد تازه متولد شده که گریه اش شنیده می شود.

.مباح نیست2   

شرط نبودن 

شهادت در 

مطلق عقود و 

 اکثر ایقاعات

شهادت 

مستقل زنان 

نفر  4فقط با 

است مگر در 

ربع میراث 

المستقل و 

 وصیت
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برایش  مشهودله، با علم او به این که شهادت باطل است آنچه که حاکم حکم کرده استبرايو 

 مباح نیست؛

 تها.بصح ن ببطلان شهادتهما أو معتقدینالشاهدان عالمی سواء کان 

 باشند.شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته  بطلان خواه دو شاهد،

 

 من له أهلیۀ لذلک، 1وجوب تحمل الشهادة إذا دعی إلیه الأحوط: الثالث

وجوب تحمل شهادت است براي کسی که اهلیت آن را دارد، درصورتی که به  (وجوبی)احوط 

 ،دعوت شودآن 

 .بالتحمل لایتعین علیه إلّامع عدم غیره ممن یقوم والوجوب علی فرضه کفائی؛

باشد مگر این که غیر از او کسی  نمی کفایی است و بر او متعین وجوب فرض در و وجوب آن

 نباشد که آن را تحمل نماید؛

 

 

 .ائیأیضاً کف هاهنا ولاإشکال فی وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه،والوجوب

که از او مطالبه شوداشکالی نیست و این وجوب هم در  در صورتی در وجوب اداي شهادت و

 .اینجا کفایی است

 القول: فی الشهاده علی اشهاده

 گفتار: شهادت بر شهادت

 

 ل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس؛تقب(: 1)مسأله 

 .شهادت بر شهادت در حق الناس

 القرض و کالدین الأموال فی وکذا النسب، و کالطلاق یرهاغ أو کالقصاص، کانت عقوبۀ

 . المعاوضات وعقود والغصب

مانند دین و  مانند طلاق و نسب و همچنین در اموال واه عقوبت باشد مانند قصاص یا غیر آنخ

 قرض و غصب و عقود معاوضات، قبولاست؛

 وکذا ما لا یطّلع علیه الرجال غالباً 

                                           
  1.هرگاه به آن دعوت شود.

 

وجوب کفائی 

 ادای شهادت

 

وجوب کفایی 

 تحمل شهادت

 

بر شهادت 

شهادت در 

 حقوق الناس
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 کنند  دان غالباً بر آن اطلاع پیدا نمیوهمچنین است آنچه که مر

 ا هو حقّ آدمی.وغیرذلک مم کعیوب النساءالباطنۀ و الولادة والاستهلال،

از آنچه که  و غیر این ها( زنده به دنیا آمدن بچه) و ولادت و استهلال باطنی زنان مانند عیوب

 .حق آدمی است

  

  د،الحدو فی الشهادة علی الشهادة تقبل لا(: 2)مسأله 

 ،شود شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمی

 .یکنالأقوي لم لو الأحوط علی التعزیرات بها یلحق و

 به حدود ملحق است - اگر اقوي نباشد -(وجوبی)  تعزیرات، بنابر احوطو 

 لاتقطع، السرقۀ علی شاهدین بشهادة شاهدان شهد ولو

 شود؛ قطع نمیگر دو شاهد به شهادت دو شاهد برسرقت، شهادت دهند دست 

 شهادةالأصل؛ من الحدود فی بد لا و

 باشد، در حدود حتماً باید شهادت شهود اصلی و

 الزنا و اللواط، محضاً کحد سواءکانت حقّ اللّه

 خواه حق االله محض باشد مانند حد زنا و لواط

 .والسرقۀ القذف مشترکۀ بینه تعالی وبین الآدمی کحد أو

 مانند حدّ قذف و سرقت. ،ق آدمی باشدبا مشترك بین حق االله و بین ح

 

 ، إنّما لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود لإجراء الحد(: 3)مسأله 

 ،شهادت بر شهادت در حدود، فقط براي اجراي حدود قبول نیست

 فتقبل، الآثار سائر فی أما و

 ،شود بقیۀ آثار قبول می اما در

 تقطع، لا بالسرقۀ الأصل بشهادة الفرع اشهد فإذ

 شود، نمی دست او قطع دهد، شاهد اصلی به سرقت شهادت پس اگر شاهد فرعی به شهادت

 ؤخذ المال منه، لکنی

 لیکن مال از او گرفته می شود.

 

عدم قبولی 

شهادت بر 

شهادت در 

 حقوق الله

 

قبول شهادت 

بر شهادت در 

 آثار و حدود
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 وبنته، واُخته الموطوء باُم 1الحرمۀ یثبت بها نشر وکذا

ر خواه شهادت شاهد فرعی، در مادر کسی که وطی شده و به( ازدواج) همچنین سرایت حرمت

 ،شود و دختر او ثابت می

 .ما یترتّب علی الواقع المشهود به غیر الحد سائر وکذا

 .شود شود، بار می مى مترتب شهادت مورد برواقعه که حد دیگرغیراز هراثرى همچنین

 

 قبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه غیر الحد،ت(: 4)مسأله 

 است، از حد قبول غیرالله شهادت فرع در تمام حقوق ا

 .بلو الأهلّۀ أیضاً والخمس وأوقاف المساجد و الجهات العامۀ، کالزکاة

 .و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلکه و همچنین هلال ماه ها زکات و خمسمانند 

 .وهکذا الشهادة، علی الشهادة علی کالشهادة لا تقبل شهادة فرع الفرع،(: 5)مسأله  

 .قبول نیست صورت، ت بر شهادت و به همینفرع، مانند شهادت بر شهاد فرعِ شهادت

 

تبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل منالعدد و یع(: 6)مسأله 

 الأوصاف،

در شهادت بر شهادت، آنچه که در شهادت اصل از عدد و اوصاف معتبراست در شهادت فرع هم 

 باشد؛ معتبر می

 تثبت بشهادة الواحد، فلا

 نفر ثابت نمی شود. پس با شهادت یک

 .أوشهد اثنان علی شهادة کلّ واحد،تقبل شهد علی کلّ واحد اثنان، فلو

 .پس اگر برهر یک، دو نفر شهادت بدهند یا دو نفر بر شهادت هر یک شهادت بدهند قبول است

 آخر علی شهادة أصل آخر، لو شهد شاهد أصل و هو مع وکذا

دیگري شهادت  ري باشد، بر شهادت شاهد اصلیاگر شاهد اصلی در حالی که با دیگ همچنین

 .قبول است بدهد

 .جازت شهادتها فیما لو شهد شاهدان علی شهادة المرأة کذا و
 .است زن جایز است شهادت بدهند، قبول همچنین اگر دو شاهد بر شهادت زن در جایی که شهادت

                                           
  1.سرایت کردن حرمت

پذیرش 

شهادت فردی 

در حقوق الله 

به غیر از 

 حدود

 

اعتبار شرایط 

شهادت اصل 

 در فرع
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 منفردات شهادتهنّ فیها تقبل لا فیما الشهادة علی النساء شهادة تقبللا (: 7)مسأله 

 منضمات، أو

شود،  مردها قبول نمی به ضمیمۀ جداگانه ي شهادت زنان بر شهادت، در جایی که شهادت زنان

 .قبول نیست

 فهل تقبل فیما تقبل شهادتهنّ کذلک؟
 شود؟ قبول است، قبول می( ضمیمۀ مردان جداگانه یا به)آیا در جایی که شهادت آنها این چنین 

 .هما المنعقولان،أشبه فیه

 می باشد. آن دو قول است که اشبه آنها منع در

 

 الفرع، شهادة لأقوي عدم قبولا(: 8)مسأله 

 ،بنابر اقوي شهادت فرع قبول نیست

 لإقامتها؛ الأصل شاهد حضور یمنع إلّالعذر

 شاهد اصلی جهت اقامۀ شهادت است؛ که مانع حضور عذري باشد مگر این که

 وجوب حضوره، لمرض أو مشقّۀ یسقط بهما

 ،ساقط است آنها او به سبب مثلاً به خاطر بیماري یا مشقتی که وجوب حضور

 معها حرجاً ومشقّۀ، الحضور کان لغیبۀ أو

 داشته باشد ا به خاطر غائب بودنی که حضورش با آن حرج و مشقتی

 .المنع الحبس المانع عن الحضور من و

 قبیل است.و زندانی بودن که مانع حضور او باشد از این 

 

 ،و شهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر شاهد الأصلل(: 9)مسأله  

 ،اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلی انکار نماید

 

 بعد حکم الحاکم فلا یلتفت إلی الإنکار کان فإن

 .شود از حکم حاکم است، اعتنایی به انکار او نمی اگر بعدپس 

 

 

 

عدم قبول 

 شهادت فرع

انکار شاهد 

اصل بعد از 

 حکم حاکم

انکار شاهد 

 اصل
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 بینۀ الفرع، 1طرحإن کان قبله فهل ت و

 ،شود بینۀ فرع رد می و اگر قبل از حکم حاکم باشد آیا

 .وجهان ومع التساوي تطرح الشهادة؟ 2یعمل بأعدلهما أو

 .دو وجه است تساوي آنها، شهادت رد میگردد؟ شود؛ و با یا به اعدل آنها عمل می

 القول: فی للواحق

 گفتار: ملحقات

 

 الواحد، الشاهدین تواردهما علی الشیء ترط فی قبول شهادةیش(: 1)مسأله 

 قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آنها بر یک چیز شرط است در

 اتّفقا حکم بهما، فإن

 ،شود هر دو اتفاق نمایند، به شهادت آنها حکم می اگرپس 

 اتّحاد المعنی لا اللفظ؛ والمیزان

 و معیار، اتحاد در معنی است نه لفظ؛

 قهراً، 3بأنّه انتزع منه: والآخر غصب،بأنّه : أحدهما شهد فإن

: این که او غصب نموده و دیگري شهادت بدهد به: پس اگر یکی از آنها شهادت دهد به این که

 زور از کسی گرفته، آن را به

 . تقبل بعوض، ملکه: والآخر باع،: قال أحدهما أو

 .شود رد، قبول میعوض، تملیک ک درمقابل: فروخت و دیگري بگوید: ا یکی از آنها بگویدی

 

 اختلفا فی المعنی لم تقبل؛ ولو

  و اگر در معنی اختلاف کنند قبول نیست؛

 بإقراره بالبیع، بالبیع و الآخر شهد أحدهما فإن

 ،شهادت بدهد پس اگریکی از آنها به بیع و دیگري به اقرار او به بیع

 

 

                                           
 1.رد می شود

  2.عادل ترین آن دو

  3.گرفت از آن

اهد انکار ش

اصلی قبل از 

 حکم حاکم

اختلاف در 

 معنی

 

 

وحدت 

معنایی 

 مشهود



 190 

 واحد؛ تردا علی معنی لم ملک زید،والآخر بأنّ هذا  لو شهد أحدهما بأ نّه غصبه من زید، کذا و

زید غصب نموده و دیگري شهادت بدهد  از: شهادت بدهد به این که همچنین اگر یکی از آنها

 اند؛ زیداست، بر یک معنی وارد نشده این ملک: به این که

 .منکونه ملکاً له الغصب منه أعم لأنّ

 .زیرا غصب اعم است از این که آن چیز ملک او باشد

 

 لو شهد أحدهما بشیء وشهد الآخر بغیره،(: 2ه )مسأل

 ،شهادت دهد غیر آن اگر یکی از آنها به چیزي شهادت بدهد و دیگریبه

 

 الشهادتان، سقطت تکاذبا فإن

 ،شود تکذیب نمودند هر دو شهادت، ساقط می را همدیگر اگر پس

 المدعی؛  یمین لضم 1فلامجال

 .نیست مدعی قسم نمودن ضمیمه براي مجال و

 

  واحدیثبت المدعی، وإن لم یتکاذبا فإن حلف مع کلّ
 شود؛ ادعاثابت می ، قسمبخورد(از شاهدان) با هر یک( مدعی) اگر همدیگر را تکذیب نکردند پس اگر

 .والأشبه ما ذکرناه الحلف مع أحدهما فی صورة التکاذب أیضاً، یصح: وقیل

همدیگر را تکذیب هم نمودند صحیح  کهاز آنها در صورتی  قسم با یکی: اند که بعضی گفته و

 .است، ولی اشبه آن است که ما ذکر کردیم

 

 بأنّه سرق نصاباً غدوة،: و شهد أحدهما(: 3)مسأله 

 د نصاب دزدي کرد از آنها شهادت بدهد که او در صبح به ح اگر یکی

 یقطع ،لم2بأنّه سرقنصاباً عشیۀ: الآخرو  

 شود کرد، دستش قطع نمی نصاب دزديد ح دیگري شهادت دهد که در شب به و

 المال، لم یحکم برد و

 و به برگرداندن مال محکوم نمی شود؛
                                           

  1.فرصتی نیست

 2.شب

 

شهادت به 

 غصب و ملک

اختلاف 

 شهادت ها

 

عدم تکاذب 

 شاهدان

 

شهادت 

متفاوت در 

 زمان واقعه

تکاذب 

 شاهدان
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 بعینه عشیۀ النصاب سرقهذا: کذالو قال الآخر و

 .تاس رفته سرقت به شب آن در دیدم بگوید آن عین دربارة دومى که جا آن است همچنین و

 

 لو اتّفق الشاهدان فی فعل، (: 4)مسأله 

 دو شاهد در کاري متفق باشند، اگر هر

 بما یوجب تغایر الفعلین، افی زمانه أو مکانه أو وصفه اختلف و

 طوري که موجب تغایر دوفعل باشد اختلاف کنند، به لی در زمان یا مکان یا وصف آنو

 تکمل شهادتهما، لم

 شهادت آنها کامل نیست؛

 فی السوق، ثوباً سرق: لو قال أحدهما کما

 گوید: لباس را در بازار دزدیدیکی از آنها ب

 ثوباً فی البیت، سرق: والآخر

 و دیگري بگوید: لباس را در خانه دزدید

 دیناراً عراقیاً، سرق: أوقال أحدهما

 یا یکی از آنها بگوید: یک دینار عراقی دزدید

 دیناراً کویتیاً، سرق: قال الآخر و

 و دیگري بگوید: یک دینار کویتی دزدید.

 الآخرعشیۀ، و 1دیناراً غدوة سرق: أحدهما قال أو

 .شب دزدید: صبح یک دینار دزدید و دیگري بگوید: یا یکی از آنها بگوید

 

 لم یقطع ولم یثبت الغرم  فإنّه

 گردد؛ شود و غرامت ثابت نمی در صورت اختلاف، دست او قطع نمی پس

 إلّاإذا حلف المدعی مع کلّ واحد،

 ،قسم بخوردمگر این که مدعی باهر یک از آنها 

 یغرمالجمیع، فإنّه

 که در این صورت همه آن مبلغ را بدهکار می شود.

                                           
 1.صبح

 

 

 

 

اتفاق در فعل، 

اختلاف در 

 اوصاف

عدم قطع 

دست و عدم 

 غرامت
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 فلوتعارض شهادتهما تسقط،

 ،شوند نمایند، ساقط می اگر شهادت آنها تعارض

 .مع الحلف یثبت بهما شیء ولو ولا

 .شود ولو این که با قسم باشد و چیزي به آنها ثابت نمی

 علی الأشبه، وکذا لو تعارضت البینتان سقطتا

 : شوند اگر دو بینه تعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط می همچنین

 سرق هذا الثوب أول زوال یوم الجمعۀ فی النجف، بأنّه: لو شهدت إحداهما کما

 نجف در جمعه روز ظهر شهادت بدهد به این که او این لباس را اول مانند این که یکی از آنها

 ،است دزدیده

 هذا الثوب بعینه أول زوال هذا الیوم بعینه فی بغداد، سرق نّه أب: الاُخري شهدت و

 دیگري شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است و

 م.ولا الغر یثبت بشیء منها القطع ولا

 .شود وسیلۀ آنها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمی بهکه 

 

 بدینار، الیوم هذا فی أول الزوال الثوب هذا اعب أنّه: أحدهما شهد ول(: 5)مسأله 

  به امروز همین ظهر اول در را جامه این آقا این اینکه به دهد شهادت شاهد دو از یکى اگر

 ،دینار یک مبلغ به فروخت فلانى

 .وسقطتا یثبت لم بدینارین، 1الزوال أول أنّه باعه: آخر شهد و

 اینگونه دینار، دو به ظهر اول در فروخت او به را جامه این عین اینکه بر دهد شهادت دومى و

 .کند اساقط می ىر یکدیگر هر و است متعارض نیز شهادت

 .وفیه ضعف مع الیمین،2له المطالبۀ بأیهما شاء  کان: قیل و

 را مبلغ دو از یکى قسم کردن ضمیمه با تواند می اینجا در مدعى اند گفته فقهاء از بعضی البته

 .است ضعیف قول این نلک کند، انتخاب

 آخر شهد له مع کلّ واحد شاهد ولو

                                           
  1.اول ظهر

 2.به هریک از آن دو که خواست

 

 

 

 

تعارض 

 شهادت ها

 

 

 

مصادیق 

رض تعا

 شهادت ها
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 دهد شهادت دیگر نفر یک شاهد دو آن از یک هر اگر و

 .سقوطهما والأشبه الدیناران، ثبت: قیل 

 است بهاش بینه دو هر سقوط به قول لکن شود، مى ثابت دینار دو اینصورت در اند گفته بعضى

 بالإقرار بألف لو شهد واحد وکذا

 نیدمش اقرار این بدهکار از مثلا صبح امروز من بگوید شاهد یک که موردى است طور ینهم و

 .بدهکارم فلانى به دینار هزار گفت که

 فی زمان واحد سقطتا، 1والآخر بألفین

 اقرار دو هر ختاری چون اینجا در شنیدم، او از هزار دو به اقرار صبح امروز بگوید دیگرى شاهدو 

 ،افتد کارمى از رضتعا دو هر است یکى

 .هو ضعیف و الیمین إلی الثانی بانضمام والآخر بهما الألف، یثبت: وقیل

 هزار کند یاد ىسوگند دوم شهادت طبق مدعى اگر و شود مى ثابت دینار هزار اند گفته بعضى

 ،است ضعیف قول این لکن شود، مى ثابت نیز دیگر دینار

 لمتعارضان؛ا وقع التعارض سقط کلّ مورد أنّ: فالضابط
 ؛افتد مى کار از متعارض طرف دو باشد کار در تعارض که هرموردي که شد این مسئله ضابطه بنابراین

  عدم التعارض عمل بالبینۀ، ومع بینۀ کانا أو شهادة واحدة،
 ،شود ىم ثابت بینه با هم نباشد تعارض جاکه هر و باشد شهادت یک چه و باشد بینه اینکه چه حال

 .عی الدعويواحد ویمین المدمع ال وتثبت

 و هم با یک نفر شاهد به انضمام سوگند مدعی.

 

 شهدا عند الحاکم لو (: 6)مسأله 

 اگر هر دو نزد حاکم شهادت بدهند

 . علیهما حکم بشهادتهما قبل أن یحکم بهما ماتا أو جنّا أو اغمی و

ه شوند یا بیهوش شوند، به هر دو بمیرند یا دیوان نماید و قبل از این که حاکم، حکم به آنها

 .شود شهادت آنها حکم می

 

 

                                           
 1.دو هزار

عارض شدن 

عوارضی پس 

 از شهادت
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 .بهما بعد التزکیۀ حکم بعد عروض تلک العوارض 1زکیّا لو شهدا ثم وکذا

شوند، بعد  از پیدا شدن آن عوارض تعدیل است اگر هر دو شهادت بدهند سپس بعد همچنین و

 .شود حکم به آنها می ازتعدیل

 

 

 ا قبل الحکم حکم بهما،فسقا أو کفر ثم لو شهدا وکذا

 شود، کافر شوند به آنها حکم می یا همچنین است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حکم، فاسق و

 

 

 ذلک لو شهد الأصل وحمل الفرع، لا یبعد بل

 کند بلکه اگر شاهد اصلی شهادت بدهد و فرع آن را تحمل

 ثم شهد الفرع.فسق  ثم الأصل عادلاً، کان و
 .همین طور باشد از آن فرع شهادت بدهد، بعید نیست که د سپس فاسق گردد پسو اصلی عادل باش

 

 

 ولا فرق فی حدود اللّه تعالی وحقوق الناس فی غیر الفسق و الکفر،

 .و در حدود خداي متعال و حقوق الناس در غیر فسق و کفر، فرقی نیست

 للواط،الزنا و ا فی حقوق اللّه محضاً کحد فلا یثبت الحد أما فیهما و

 ،و اما در کفر و فسق، پس حد در حقوق االله محضض مانند حد زنا و لواط، ثابت نمی شود

 وبین العباد کالقذف و السرقۀ تردد، بینه المشترکۀ فی و

 .مشترك است مانند قذف و سرقت، تردید است ودر حقوق خداي متعال که بین او و بندگان

 .ر ثبوتهفالظاه وأما فی القصاص عدم الحد، والأشبه

 .واما در قصاص ظاهراً ثابت است است؛ واشبه عدم حد

 

 

                                           
 1.تعدیل شوند )عدالتشان ثابت گردد.(

فسق و کفر 

قبل از حکم 

 پس از شهادت

تزکیه یا 

تعدیل پس از 

 عوارض

 

عدم تفاوت 

در حدودالله 

 و حقوق

 الناس

فسق شاهد 

اصلی پس از 

تحمل شاهد 

 فرعی
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 شهدا لمن یرثانه  لو: قالوا(: 7)مسأله 

 برند مى ارث او از که دهند شهادت کسى نفع به شاهد نفر دو اگر اند فرموده فقهاء

 فمات قبل الحکم 

 و قبل از آنکه حاکم حکم کند آن شخص بمیرد

 إلیهما، 1فانتقل المشهودبه

 و در نتیجه مالی که اگر نمرده بود با شهادت شاهدها به آنها منتقل شود،

 یحکم به لهما بشهادتهما، لم

 در اینجا حاکم به شهادت آن دو حکم نمی کند،

 إشکال، تردد و وفیه

 لکن مسئله محل تردید و اشکال است.

 .لم یثبت بشهادتهما لشریکهما فی الإرث إنّه: منه ماقیل 2أشکل و

 شریک براى حتى آنها شهادت با اند گفته دیگر بعضى که است فتوى این تر مشکل ینا از و

 .شود نمى ثابت چیزى ارث در شان

 .فی ذلک ثبوتحصۀ الشریک والوجه

 ولی در این صورت قول وجیه، ثبوت حصه شریک است.

 

 رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم وبعدالإقامۀ،لو (: 8)مسأله 

 ند،برگرد هر دو شاهد یا یکی از آنها قبل از حکم و بعد از اقامۀ شهادت، ازشهادتاگر 

 یحکم بها ولا غرم، لم

 شود و غرامتی نیست؛حکم به آن نمی

 

 فلا فسق، وإلّا اعترفا بالتعمد بالکذب فسقا، فإن

 تعمداً دروغ گفتهاند، فاسق شدهاند و گرنه فسقی نیس پس اگر هر دو اعتراف کردند که

  الثانیۀ الصورة فی الرجوع عن رجعا فلو

 .بنابراین، اگر از رجوع درصورت دوم، برگردند

                                           
  1.موضوع مورد شهادت

  2.مشکل تر از آن

 

 

 

 شهادت به نفع

 مورث

حکم اعتراف 

 به تعمد

رجوع از 

شهادت قبل از 

 حکم
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 . إشکال فیه شهادتهما؟ تقبل فهل            

 .شود؟ در آن اشکال است آیا شهادتشان قبول می

 

  للقذف، حدوا بالتعمد الشهود واعترف الزنا به المشهود کان فلو

 قذف اند، حد اعتراف نمایند که دروغ گفته شهود ، زنا باشد و(تمورد شهاد) به پس اگر مشهود

 .شود به آنها زده می

 .علی الأقوي فلا حد اُوهمنا،: قالوا ولو

 .توهم کردیم، بنابر اقوي حدي بر آنها نیست: و اگر بگویند

 

 لو رجعا بعد الحکم والاستیفاء وتلف المشهود به (: 9)مسأله 

 از شد تلف هم شهادت مورد و داد مدعى به را مال و کرد حکم محاک آنکه از بعد شهود اگر

 .رجوع کند دو آن از یکى یا و کنند رجوع خود شهادت

 

 الغرم، وعلیهما لم ینقضالحکم،

 ،بدهند مال واقعى صاحب به را غرامت باید ولى شود نمى نقض حکم

 الاستیفاء، قبل الحکم بعد رجعا ولو

 ،برگردن مدعى به دادن تحویل از قبل و حکم ازصدور بعد اگر

 .حدوداللّه تعالی نقض الحکم من کان فإن

 .حاکم حکم خود را نقض می کند

 السرقۀ، وحد القذف ما کان مشترکاً نحو حد کذا و

 همچنین در جائی که مشترك بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت

 والأشبه عدم النقض بالنسبۀ إلی سائر الآثار غیر الحد،

 آن است که تنها نسبت به حد الهی نقض شده اشبه

 اعمال حد بر

 شاهدان زور

رجوع پس از 

 حکم قبل از

 تحویل

 

 رد غرامت

رجوع پس از 

 حکم
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مال  وقسمۀ ،2أکل لحم البهیمۀ الموطوءة وحرمۀ واُخته وبنته، 1الموطوء ام کحرمۀ

 واعتداد زوجته، ،3المحکوم بالردة

م ت خوردن گوشت حیوانی که و طی شده و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصی که محکومو حر

 سرش بنابر اشبهبه ارتداد شده، وعده نگه داشتن هم

 تقدم من الحقوق، ینقض الحکم علی الأقوي فی ما عدا ما ولا

 در غیر حقوقی که ذکر شد، بنابر اقوي حکم نقض نمی شود،

 

 ولو رجعا بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم 
 .شودینم قضن حکم اقوى بنابر باشد استیفاء از بعد الناس حقوق به مربوط مرافعه در شهود رجوع اگر

 .علی الأقوي و إن کانت العین باقیۀ

 هرچند که عین مال باقی باشد.

 

 رجعوا، ن کان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفیثما(: 10)مسأله 
 کنند:شاهدان رجوع  سپس شود اگر مشهود به، قتل یا جرحی باشد که موجب قصاص است و استیفا

  منهم صاقتُ تعمدنا: قالوا فإن

 .شود پس اگر گفتند عمداً چنین کردیم، از آنها قصاص می

 

 أموالهم، فی الدیۀ کان علیهم أخطأنا: إن قالوا و

 ند، پرداز راب دیه( عاقله اموال نه) خودشان ازاموال باید اشتباه کردیم، و اگر بگویند

 أخطأنا،: وبعضهم تعمدنا: إن قال بعضهم و

 و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم،کردیم  عمداً چنین: و اگر بعضی از آنان بگویند

 ،4المقرّ بالتعمدالقصاص وعلی المقرّ بالخطأ الدیۀ بمقدار نصیبه فعلی
 ،پردازدمی که مقربه اشتباه است به اندازة سهمش دیه کسی بر بر کسی که مقرّ به عمد است قصاص و

 

                                           
  1.مادرزنی که با آن نزدیکی شده است

 2.خوردن گوشت حیوانی که وطی شده است

  3.ارتداد

  4.سهمش

عدم نقض 

حکم در 

 حقوق الناس

 

 

 خطایی

رجوع در 

مشهود به قتل 

یا جرح 

 بودن عمدی
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  صاحبه، دیۀ عن لالفاض ورد أجمع بالعمد الدم قتل المقرّین ولولی

 دیه از نفر چند دیه مازاد کند قصاص اند کرده تعمد به اقرار که شهودي همه تواند مى دم ولى

 ،بپردازد صاحبانش به را نفر یک

 .قدر جنایتهم ویردالباقون قتل بعضهم، وله

 شده قصاص اولیاء به را بها خون جنایتشان مقدار به بقیه و بکشد را بعضى تواند مى هم و

 .پردازندب

 

 أو قتل، برجم الحد و کان المشهود به ما یوجبل(: 11)مسأله  

 ،است با رجم یا قتل به چیزي باشد که موجب حد اگر مشهود

 ثمقال أحد الشهود بعد الرجم 1استوفی فإن

 جمشود سپس یکی از شهود بعد از ر پس اگراجرا

 متعمداً، وصدقه الباقون  کذبت: مثلاً

 پفتیم: دروغ گفتم و بقیه او راتصدیق نمایند و بگویند عمداً دروغ عمداً: مثلاً بگوید

 2ما فضل من دیۀ المرجوم الدم قتلهم بعد رد تعمدنا، کان لولی: قالوا و

 آنها راقصاص کند فاضل دیۀ شخصی که رجم شده دم حق دارد بعد از رد ولی

 ،صیب المقتولالباقین تکملۀ دیته بالحصص بعد وضع ن و إن شاء قتلواحداً، وعلی

 قصاص ورثۀ به را دیه خود سهم باقی شهود باید به مقدار کند قصاص را ازشهود یکى اگر بخواهد

 ،بدهند شده

 الأولیاء ما فضل من دیۀ صاحبهم،  قتل أکثر من واحد ورد شاء إن و
 ،بپردازد او ولى به را یک هر دیۀ فاضل کندباید قصاص را نفر یک از بیشتر تواندمى بخواهد دم ولى اگر

 بعد وضع نصیب من قتل 3یعوز وأکمل الباقون ما
 و بقیه شهود، انچه را که کم می آید بعد از کم کردن سهم کسی که کشته شده، تکمیل می کنند

 فحسب،  علی نفسه و إن لم یصدقه الباقون مضی إقراره

                                           
 1.اجرا شود

  2.رجم شده

  3.کسر یا کم کردن

 

 

 

 

 

حکم مشهود 

به که موجب 

یا م با رج  حد

 است. قتل

 

 قصاص همگی
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 یک آن قرارا کردند،ن تصدیق( دادم شهادت دروغ به عمداً من گفت که) را او شهود بقیه اگر اما

 ،است نافذ خودش بر فقط او اقرار نتیجه در که است نافذ او خود علیه تنها نفر

 

 فاضل الدیۀ علیه،  قتله بعد رد فللولی

 کند، صپس ولی دم حق دارد بعد از رد فاضل دیه؛ او را قصا

 

 

 ته.وله أخذ الدیۀ منه بحص

 و حق دارد به مقدار حصه اش از او دیه بگیرد.

 

 أمکن، إن المال 2واستعید الحکم نقض 1بالزور شهدوا أنّهم و ثبتل(: 12)مسأله  

درصورت امکان  مال و شود اند، حکم نقض می گر ثابت شود که آنها شهادت ناحق دادها

 د،شو برگردانده می

                  

 وإلّا یضمن الشهود،                  

 باشند؛ یو در غیر این صورت شهود، ضامن م

 

 ولو کان المشهود به قتلاً ثبت علیهم القصاص،

 ،ثابت است قتل باشد قصاص بر آنها ( مورد شهادت) دبه اگرمشهو و

 حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمد،  وکان

 ،اند و اقرار کنند که عمداً دروغ گفته رجوع کنند و حکم آنها حکم شاهدهایی است که

 

 

 

 

 

                                           
  1.شهادت دروغ مزورانه

  2.برگردانده

اثبات شهادت 

 زور

 اخذ دیه

 اعمال قصاص

 

 اثبات قصاص

 اثبات ضمانت
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 الشهود ولو أقرّ الشهود  واعترف بالتزویر کان القصاص علیه، لا القصاص الولی ولو باشر
 باشد، کرده قصاص و گرفته قصاص حکم حاکم از و کرد تزویر است مدعى خودش که دم ولى اگرو 

 .دادند شهادت او براى که شهودي نه شود مى قصاص( دم ولی) او خود شد ثابت تزویرش وقتى

 ل أشبه.حتمل فی هذه الصورة کون القصاص علیهم جمیعاً، والأووی بالتزویر، أیضاً

 قصاص آنها همۀ احتمال دارد که در این صورت، و کنند تزویر به اقرار هم شهود که چند هر

 .است اشبه اول احتمال لکن شوند،

 

 ثبت تزویرهما، لو شهد اثنان علی رجل بسرقۀ فقطعت یده ثم(: 13)مسأله 

 ،به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپستزویر آنها ثابت شود اگر دو نفر بر مردي

 نصف الدیۀ إلیهما، القصاص منهما بعد رد فللولی

و حق دارد یکی از آنها را . حق دارد بعد از رد نصف دیه به آنها، هر دو را قصاص نمایدولی 

 کند،قصاص 

 .من واحد منهما، ویردالآخرربع الدیۀ إلی صاحبه و

 برگرداند؛ ي ربع دیه را به صاحبشو دیگر

 تعمدنا فمثل التزویر،: ولو رجعا فی الفرض فإن قالا

 واگر درهمین فرض برگردند، پس اگر بگویند عمداً چنین کردیم پس حکم در این صورت مثل

 ،تزویر است

 علی شهادتهما و إن قالا: اُوهمنا وکان السارق فلاناً غیره، اُغرما دیۀ الید، ولم یقبل

 .خرالآ

دهند و  بوده است، دیۀ دست راغرامت می - غیر او - کردیم و دزد فلانی واگر بگویند توهم

 د.شو شهادت آنها بر دیگري قبول نمی

 

 رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه، لو شهدا بالطلاق ثم(: 14)مسأله 

 شود؛ ،حکم اونقض نمی اگر به طلاق شهادت بدهند، سپس بعد از حکم حاکم برگردند

 فإن کان الرجوع بعد دخول الزوج لم یضمنا شیئاً، 

 ،باشند پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چیزي نمی

 

 

 

شهادت تزویر 

 به سرقت

 

 تزویر ولی دم

رجوع از 

 شهادت به

 طلاق
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 دد.هذا تر وفی. نصف مهرالمسمی و إن کان قبله ضمنا

 .باشند و در این تردید است می از آن باشد ضامن نصف مهرالمسمی و اگر قبل

 

 

 د الزور فی بلدهم أو حیهم؛یجب أن یشهر شهو(: 15)مسأله 

 ؛شان مشهور شوند اجب است که شهود ناحق در شهر یا قبیلهو

 غیرهم،  1شهادتهم ویرتدع لتجتنب

 آنها اجتناب شود و غیر آنان از شهادت بر خلاف واقع خودداري نمایند؛ شهادتتا از 

 الحاکم بما یراه،  یعزّرهم و

 زیر نماید؛داند،آنها را تع حاکم به آنچهکه صلاح می و

 ویصلحوا وتظهر العدالۀ منهم، ولا تقبل شهادتهم إلّاأنیتوبوا

 شود مگر این که توبه کنند وصالح شوند و از آنها عدالت، آشکار شود؛ شهادتشان قبول نمیو 

نه اخري أو ظهور فسق شهادته لمعارضۀ بی ولا یجري الحکم فیمن تبین غلطه أو ردت

 بغید الزور.

یا شهادتش به خاطر تعارض با بینۀ دیگري یا  شود که اشتباهش معلوماین حکم در کسی  و

 باشد.  گردد جاري نمی غیر از شهادت ناحق ـ رد - ظهور فسقی

 

 

 

                                           
 1.خودداري گردد

ضمانت نصف 

 المسمی

 

اشتهار شهود 

 زور


